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1  

  جزیره

که قبلاً در کتاب شیر،  4یو لوس 3، ادموند2، سوزان1پیتر يها چهار تا بچه بودند به نام يروزگار
 ییها درِ یک کمد جادو آن. را از سر گذراندند ییاستثنا ییکمد، جادوگر گفته شد که چگونه ماجرا

آن  ما کاملاً متفاوت بود و در يیافته بودند که با دنیا  ییرا باز کرده بودند و خودشان را در دنیا
در نارنیا بودند مثل این بود که  یوقت. 5ایشده بودند به نام نارن یمتفاوت، شاه و ملکه سرزمین يدنیا
از درِ کمد بازگشتند دوباره خودشان را در  یاند، اما وقت کرده ییسال در آنجا فرمانروا يها سال

به هرحال، هیچ کس  .ها نگذشته بود بر آن یکه انگار اصلاً هیچ زمان يانگلستان یافتند، به طور
در  يها به هیچ کس، به جز یک مرد بسیار خردمند، چیز شان زده و آن غیب یها مدت نفهمید که آن
 .آن باره نگفتند

در ایستگاه قطار  ینیمکت يو حالا هر چهار نفرشان رو. فاق افتاده بودها یک سال پیش ات همه این
در حقیقت، داشتند به . دور و برشان تلنبار شده بود یها و وسایل ورزش نشسته بودند و چمدان

تا این ایستگاه که یک ایستگاه تقاطع بود، با هم سفر کرده بودند؛ و در اینجا تا . گشتند یمدرسه برم
شان و حدود نیم ساعت پس  برد به مدرسه یرسید و دخترها را م یاز راه م يگر قطارچند دقیقه دی

قسمت اول سفر که همه با هم . يبرد به مدرسه دیگر یآمد و پسرها را م یم ياز آن قطار دیگر

دو  از هم جدا شوند و دوبه ياز تعطیلات بود؛ اما حالا که قرار بود به زود یبودند، همیشه مثل بخش
 يکردند تعطیلات واقعاً تمام شده است و حال و هوا یحس مشان  بروند، همه یمتفاوت يها هبه را
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رسید که به  یشان نم به ذهن یشود، و همه تقریباً غمگین بودند و هیچ حرف یمدرسه دارد آغاز م
  .رفت یم يي شبانه روز نخستین بار به مدرسه يبرا یلوس. زبان بیاورند

. سکو نبود يرو یها کس بود و به غیر از آن ییو روستا یزده، خال خواب آن ایستگاه، یک ایستگاه
  .کشید يکه زنبور نیشش زده باشد، ناگهان فریاد کوتاه و تیز یناگهان مثل کس یلوس

از دهانش بیرون  »!اوف«مثل  ییو ناگهان حرفش را برید و صدا »شد؟ ی، چ1لو« :ادموند گفت
 .آمد

سوزان ولم «: و بعد او هم ناگهان حرفش را عوض کرد و گفت »چه خبرتان است؟«: پیتر گفت
 »!؟یکشان ی؟ من را کجا میکن یچه کار م يدار! کن

 »!ولم کن يا... ا... وا. کشد ییک نفر دارد من را م. من به تو دست نزدم«: سوزان گفت

  .سفید شده است یها متوجه شدند که رنگ صورت بقیه خیل ي بچه همه

کشید، چه کشیدن  یداشت من را م یانگار کس. هم همین را احساس کردممن «: ادموند گفت
 ».دوباره شروع شد! آخ ...یوحشتناک

 ».توانم تحمل کنم ینم يوا. کشد یمن را هم دارد م«: گفت یلوس

در  ییجادو. همدیگر را محکم بگیرید يها همه دست! حواستان را جمع کنید«: ادموند فریاد زد
 »!زود باشید. گوید یرا م م ایناسحسا. کار است

 »!يشد، وا یکاش تمام م! يوا. همدیگر را بگیریم يها بله، دست«: سوزان گفت
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تا بچه در  هر چهار. ناپدید شده بود یها، نیمکت، سکو و ایستگاه، به کل یک لحظه بعد، چمدان

 يزار زدند، خودشان را در درخت ییکدیگر را گرفته بودند و نفس نفس م يها که دست یحال
. تکان خوردن جا نبود يرفت و برا یم شان فرو ها به تن که شاخه یزار انبوه چنان درخت ؛یافتند

 .کشیدند یهایشان را مالیدند و نفس عمیق همه چشم

 »ا؟یایم به نارن احتمالاً باز هم برگشته یکن یپیتر، فکر م! آه«: فریاد زد یلوس

. این همه درخت ببینم در میان یک قدم دورتر رام توان ینم. تواند باشد یم یهرجای«: پیتر گفت
 »!وجود داشته باشد يباز يباز، اگر فضا يباید برویم به فضا

کردند از بیشه بیرون  یزیاد سع يرفت، با تقلا یشان فروم که تیر و خار به تن یها در حال بچه

چند قدم، خود را در تر شد و پس از  همه چیز روشن. رو شدند روبه يدیگر یبعد با شگفت. بروند
با  ،آرمیده بود ییمتر دورتر، دریا چند. بود یشن یدیدند که مشرف به ساحل یي جنگل حاشیه
. رسید یها به گوش نم از آن ییشدند صدا یها پخش م شن يرو یچنان کوچک که وقت ییها موج

 ییهمان جا خورشید تقریباً. شد یدر آسمان دیده نم يرس نبود و هیچ ابر در چشم يا یهیچ خشک

 يها ایستاده بودند و بو بچه. خیره کننده بود یادر یِقرار داشت که باید ساعت ده صبح باشد و آب
 .کردند یدریا را استنشاق م

 ».این که خوب است! به«: پیتر گفت

  .رفتند یپنج دقیقه بعد پابرهنه در آب شفاف خنک راه م

در راه بازگشت به درس لاتین،  با هواي خفه، ياین بهتر است از نشستن در قطار«: ادموند گفت
کردند و دنبال میگو و  ينزد و فقط آب باز یحرف یکس يو بعد تا مدت دراز »!فرانسه و جبر
 .خرچنگ گشتند
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زود  یخیل. بریزیم يا کنم باید نقشه یبا این همه فکر م«: سوزان سکوت را شکست و گفت
 ».آید یمان م به سراغ یگرسنگ

حداقل من مال خودم را . سفرمان داده بود، داریم يرا که مادر برا ییها ساندویچ«: ادموند گفت
 ».دارم

 ».مال من در کیف کوچکم بود. من نه«: گفت یلوس

 ».مال من هم همین طور«: سوزان گفت

. چهارنفر يپس دوتا ناهار داریم برا. هاست شن يساندویچ من در جیب کتم رو«: پیتر گفت
 ».داردقدرها هم کیف ن آن

 ».بخورم يبنوشم تا چیز يخواهد چیز یحالا من بیشتر دلم م«: گفت یلوس

که معمولاً پس از راه رفتن در آب شور و  یکردند؛ آن جور تشنگ یم یدیگر همه احساس تشنگ
  .آید یزیر نور داغ خورشید پیش م

 يا ها به جزیره من همیشه نجات یافته يها در کتاب. مان غرق شده یفرض کنید کشت«: ادموند گفت
بهتر است ما هم برویم دنبال چشمه . کنند یزلال آب شیرین پیدا م يها گذارند و چشمه یپا م

 ».بگردیم

 »انبوه برگردیم؟ ي باید به آن بیشه ییعن«: سوزان گفت

باید به دریا بریزند و اگر ما در امتداد دریا  ،در کار باشد یآب يها اگر جریان. هرگز«: پیتر گفت
 ».ها رسیم به آن یبرویم، مپیش 
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ها  که به انگشت ،خشک ي ي نرم خیس گذشتند و بعد به ماسه همه برگشتند و اول از ماسه

خواستند کفش و  یم یادموند و لوس. شان را پوشیدند چسبید، رسیدند و کفش و جوراب یم
این کار «: گفت هایشان را همان جا رها کنند و پا برهنه به اکتشاف بپردازند، اما سوزان جوراب
رسد هنوز اینجا  یشب از راه م یها را پیدا نکنیم و اگر وقت ممکن است هرگز آن. است یدیوانگ
 ».ها نیاز داشته باشیم ممکن است هوا سرد بشود و به آن ،باشیم

که دریا در سمت چپ و جنگل در سمت  یحال هایشان را پوشیدند و در این بود که کفش

 يها گاه مرغ یعبور گاه و ب يبه جز صدا. ساحل به راه افتادند ي در کنارهشان قرار داشت،  راست
جنگل آن قدر انبوه و درهم شده بود که . شد و همه جا بسیار ساکت بود یشنیده نم ییصدا ییدریا

یک  یجنبید، نه یک پرنده و نه حت یچیز در جنگل نم توانستند درون آن را ببینند و هیچ یاصلاً نم
 .حشره

اند،  خوب یخیل یسنگ يکوچک آبگیرها يها ، یا خرچنگییو شقایق دریا ییو علف دریاصدف 
ها پس از بیرون آمدن از آب  بچه يپاها. شوید یها خسته م زود از آن یتشنه باشید خیل یاما وقت

هایشان را هم  یمجبور بودند باران یسوزان و لوس. شد یخنک، داغ و سنگین بود و سوزن سوزن م
ها چیره شود کتش را در ایستگاه درآورده بود و  ادموند درست قبل از اینکه جادو بر آن. حمل کنند

 .کردند یاو و پیتر به نوبت کت بزرگ پیتر را حمل م

 يا حدود یک ربع ساعت بعد، پس از عبور از پشته. به سمت راست پدیدار شد ییدر ساحل انحنا
شان به آن قسمت از دریا بود که  حالا پشت. پیدا کرد يرسید، ساحل پیچ تند یم يا که به قله یسنگ
آب، ساحل  يشان در آن سو يرویشان قرار داشت و در جلو رو از جنگل درآمدند روبه یوقت

 .انبوه داشت یآن مشغول کاوش بودند، جنگل يکه اکنون بر رو یبود که مثل ساحل يدیگر
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 »رسیم؟ یلا به آن مدانم آن یک جزیره است یا ما همین حا ینم«: گفت یلوس

 .و همه در سکوت آهسته پیش رفتند» .دانم یمن«: پیتر گفت

ها با عبور از هر  تر شد و بچه رو نزدیک و نزدیک رفتند به ساحل روبه یآن راه م يکه رو یساحل
 ییها به صخره. انتظار داشتند محل پیوستن دو ساحل را ببینند، اما ناامید شدند یسنگ یبرجستگ
  .در پیش است يها بالا رفتند و از آنجا دیدند که راه دراز آن رسیدند از

ما در یک جزیره . ها برسیم توانیم به آن جنگل یاصلاً نم. چه بد شد! يوا يا«: ادموند گفت
 »!هستیم

یا چهل متر پهنا داشت؛  یها و ساحل مقابل فقط حدود س در این نقطه تنگه بین آن. حقیقت داشت
از آن به بعد ساحل خودشان . تنگه است يترین جا توانستند ببینند که این باریک یو از آنجا م

دیگر . ببینند یاصل یگسترده را بین آن و خشک يتوانستند دریا یپیچید و م یدوباره به راست م
 .معلوم بود که بسیار بیشتر از نیم دور جزیره را پیموده بودند

 ياشاره کرد که رو درازي مار مانند يا و به چیز نقره »آن چیست؟! نگاه کنید«: ناگهان گفت یلوس
 .ساحل آرمیده بود يها ماسه

خسته بودند بدون تلف کردن وقت با سر و  یو با این که خیل »!نهر آب! نهر آب«: بقیه فریاد زدند
دانستند هرچه از بالا دست نهر و  یم. آب شیرین دویدند يها رفتند و به سو صدا به پایین صخره

رساندند که نهر  ییخاطر با عجله خودشان را به جا به همین. تر از ساحل آب بنوشند بهتر استدور
پوش بلند راه  خزه يها ها مثل همیشه انبوه بودند، اما نهر بین کناره درخت. آمد یاز جنگل بیرون م

از برگ  یشد مسیر آن را در تونل یزدن م که با چمباتمه يخود باز کرده بود؛ به طور يبرا یعمیق
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مانند زانو زدند و نوشیدند و نوشیدند و  رنگ چال يا گیر قهوه ها کنار اولین آب بچه. دنبال کرد
 .هایشان را تا آرنج در آب فرو کردند صورتشان را در آب فرو بردند، و بعد دست

 »هاست؟ حالا نوبت ساندویچ«: ادموند گفت

 ».ها بیشتر نیاز پیدا کنیم بعد به آنشان داریم؟ ممکن است  بهتر نیست نگه«: سوزان گفت

کردیم، همان طور که  ینیز نم یمن آرزو داشتم حالا که تشنه نیستیم احساس گرسنگ«: گفت یلوس
 ».کردیم ینم یاحساس گرسنگ یموقع تشنگ

شان داریم که خراب  قدر نگه شود؟ خوب نیست آن یها چه م اما آن ساندویچ«: ادموند تکرار کرد
ها را با خودمان  هاست که ما ساندویچ تر است و مدت باشد که اینجا از انگلستان گرمیادتان . شوند
 ».کنیم یحمل م

 یاما خیل ،ها را چهار قسمت کردند و هیچ کس سیر نشد بنابراین دو بسته را بیرون آوردند و آن

برگردد به دریا خواست  یم یلوس. نقشه کشیدند يبعد يغذا ي بعد درباره. بهتر از هیچ نخوردن بود
 .کرد که تور ندارند يها یادآور از بچه یاما یک ،و میگو صید کند

 ».جمع کنیم ییها تخم مرغ دریا صخره يلا باید از لابه«: ادموند گفت

دیده باشند و اگر هم تخم مرغ  ییخوب که فکر کردند به یاد نیاوردند که تخم مرغ دریا یول
کشد که  ینم یاگر شانس نیاورند، طول: پیتر فکر کرد. آن را بپزند توانستند یکردند نم یپیدا م ییدریا

ندید فکرش را به  یاما لزوم. خوش کنند ییشان را به خوردن تخم مرغ دریا شوند دل یمجبور م
 .زبان بیاورد

 ».خوردیم يها را به آن زود حیف شد که ساندویچ«: سوزان گفت
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 .ه در رفتنددو نفرشان تقریباً از کور یدر این مرحله یک

ها و  راهب. باید جنگل را بگردیم. شود کرد یفقط یک کار م! ببینید«: سرانجام ادموند گفت

زنده ماندن  يبرا یدر جنگل هستند راه یها همیشه وقت مثل آن ییها ماجراجو و آدم يها شوالیه
 ».کنند یها با ریشه و میوه و این جور چیزها خودشان را سیر م آن. کنند یپیدا م

 »؟يا چه جور ریشه«: سوزان پرسید

 »!هاست کردم منظور ریشه درخت یمن همیشه فکر م«: گفت یلوس

رفتن به جنگل بهتر از این . بکنیم يکنیم کار یما باید سع. گوید یدرست م 1اد! برویم«: پیتر گفت
 ».است که دوباره برگردیم زیر تابش خورشید

ها مجبور بودند قوز  موقع عبور از زیر شاخه. دنبال کردندبنابراین، همه راه افتادند و مسیر نهر را 
هایشان پاره شود و پاهایشان در  مثل آزالیا برخورد کنند و لباس یبزرگ گیاهان يها کنند و به توده

کم کم داشتند . نبود ییها، صدا خود بچه ينهر و صدا يجز صداه آب نهر خیس شود؛ و هنوز ب
شدند که با  يشان رسید و متوجه چیز جرقه مانند به مشام یخوش يشدند که بو یخسته م یخیل
 .شان خورد سرشان، بر فراز طرف راست نهر، به چشم يدرخشان در بالا یرنگ

 ».حتم دارم که آن درخت، یک درخت سیب است«: با حیرت گفت یلوس

زحمت از میان ها از کرانه پر شیب نهر نفس نفس زنان بالا رفتند، به  بچه. درست گفته بود یلوس
درشت  يها ایستادند که از بار سیب یسال کردند و دور درخت کهن راه باز یوحش يها تمشک
  .که همه دوست دارند سنگین بود يرنگ سفت و آبدار ییطلا
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 ».و این تنها درخت نیست، آنجا را ببینید و آنجا را«: ادموند با دهان پر از سیب گفت

ها درخت سیب هست،  ده«: را چید و گفت یدوم ،دور انداختاولین سیبش را  ي سوزان ته مانده
 ».وقت پیش، قبل از این که جنگل همه جا را بگیرد، باغ میوه بوده باشدی اینجا باید خیل

 ».بوده است یمسکون یپس این جزیره زمان«: پیتر گفت

 »آن چیست؟«: کرد گفت یکه به پیش رو اشاره م یدر حال یلوس

 ».کهن ییک دیوار سنگ. دیوار استیک ! عجب«: پیتر گفت

 یبعض. بود یدیوار بسیار قدیم. پرمیوه گذشتند و به دیوار رسیدند يها ها از میان شاخه بچه

بالا رونده روییده بود، اما دیوار از تمام  يها آن خزه و گل يو بر رو. آن ریخته بود يجاها
اق تها کاملاً به دیوار نزدیک شدند،  که آن یها، بلندتر بود و هنگام ها، به غیر از بلندترین آن درخت
اما حالا تقریباً پر بود از  ،در آن قرار داشت يا دروازه يرا دیدند که حتماً روزگار یبزرگ

 قاتها را بشکنند که بتوانند از  شاخه یکه ناچار شدند بعض يبه طور. سیب يها ترین درخت بزرگ
ها  بچه. تر شد ون نور روز ناگهان بسیار درخشانچ ،بگذرند و بعد همه شروع کردند به پلک زدن

در این قسمت هیچ . گرفته بود یرنگ يیافتند که دور آن را دیوار خاکستر يباز يخود را در فضا
بود روشن،  یمکان. پیچک يها قد و مسطح و گل هم يها نبود و زمین پوشیده بود از علف یدرخت

 .آور مرموز، آرام و تقریباً اندوه

شان را راست کنند و آزادانه دست و پایشان را  توانند پشت ینفر خوشحال از این که م هر چهار
  .حرکت دهند، پا به این مکان گذاشتند
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  ي کهن خانه گنج

ایم باید  اینجا، باغ نبوده، قصر بوده؛ و اینجا که ما ایستاده«: نگذشت که سوزان گفت یچندان زمان
 ».حیاط قصر باشد

بوده  یپلکان یو این هم زمان. ي یک برج است این باقیمانده. بله. فهمم یمنظورت را م«: پیتر گفت

پهن کوتاه را که تا جلو آن در  يها دیگر را ببینید، پله يها آن پله. رفته است یدیوارها م يکه به بالا
 ».آن در، باید درِ تالار قصر بوده باشد. ادامه دارند

 ».ها پیش باشد آید که مال قرن یاش م به قیافه«: ادموند گفت

 یدر این قصر زندگ یها چه کسان توانستم بفهمم آن وقت یکاش م يها پیش، ا بله، قرن«: پیتر گفت
 ».کردند یم

 ».دهد یعجیب م یبه من احساس«: گفت یلوس

. دارم یلو؟ چون من هم چنین احساس ییگو یراست م«: نگاه کرد و گفت یپیتر برگشت و به لوس
ها  این یدانم کجا هستیم و معن ینم. است که در این روز عجیب اتفاق افتاده است يترین چیز عجیب
 »چیست؟

شدند که  ییدیگر وارد جا یزدند از حیاط قصر گذشتند و از درگاه یطور که حرف م ها همان بچه
ش ناپدید ها پی شبیه به حیاط قصر بود؛ چون سقف آن مدت یحالا دیگر تالار خیل. تالار بود یزمان

تر و  بود پر از علف و گل مینا، با این تفاوت که این گیاهان کوتاه ییشده بود و اکنون فقط فضا
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ایوان بود که حدود سه پا از بقیه  یآن نوع يدر انتها. اطراف آن بلندتر بود يتر و دیوارها باریک
 .تالار بلندتر بود

 »ان مانند چیست؟آیا واقعاً این تالار بوده؟ آن محل ایو«: سوزان گفت

؟ آنجا شاه یبین یمگر نم! تو یهست یچه احمق«: زده شده بود، گفت هیجان یپیتر که به نحو عجیب

مگر فراموش . اند نشسته یآن قرار داشته و شاه و بزرگان دور آن م ينشین بوده که میز بلند رو
چنین  يمان درست رو بودیم که در تالار بزرگ ییها خود ما شاهان و ملکه يکه روزگار يا کرده
 ».نشستیم یم ینشین شاه

ي رود  ، در دهانه1در قصرمان در کایرپاراول«: زده و آواز مانند ادامه داد خواب ییسوزان با صدا
 »توانم فراموش کنم؟ یبزرگ نارنیا، چگونه م

این تالار . ر کایرپاراول هستیمتوانیم وانمود کنیم حالا هم د یم! گردد یچیز برم همه«: گفت یلوس
 ».گرفتیم یبوده باشد که در آن جشن م يشبیه تالار یباید خیل

. اند ها چقدر دراز شده بینید سایه. شود یدارد عصر م. اما متأسفانه بدون جشن«: ادموند گفت
 »داغ نیست؟ یحواستان هست که هوا دیگر خیل

بیایید ببینیم . من کبریت دارم. آتش نیاز داریماگر قرار باشد شب اینجا باشیم به «: پیتر گفت
 ».چوب خشک جمع کنیم يتوانیم مقدار یم

. چوب خشک بودند يآور بود و تا نیم ساعت بعد همه مشغول جمع یاین حرف به نظر همه منطق

طرف دیگر . هیزم نبود يآور جمع يبرا یخوب يها شده بودند جا که از میان آن وارد خرابه یباغ

                                                             
1 Cair Paravel 
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 یسنگ يها ها و حفره از تل یبه مارپیچ یکوچک ياز تالار گذشتند و از در کنار. شتندقصر را گ

اند و حالا فقط از گزنه و گلِ  بوده ییها راهروها و اتاقک يرسید روزگار یوارد شدند که به نظر م
 یدر دیوار قصر یافتند و از آن به جنگل ی، شکاف پهنيدر آن سو. اند پوشیده شده یسرخ وحش

ي خشک و چوب پوسیده و  داشت و پر بود از شاخه يبزرگتر يها تر پا گذاشتند که درخت یکبار
 .برگ خشک و مخروط کاج

پس  ،بار پنجم. نشین تلنبار شد شاه يرو یي بزرگ هیزم رفتند و آمدند تا کپه يها آن قدر با دسته

ها پنهان مانده  در زیر علفچشمه درست بیرون از تالار . ها، چشمه را پیدا کردند از برداشتن چوب
بعد،  .دور چشمه زده بود يا دایره فرش، نیم یک سنگ يبقایا. بود؛ اما پاك و عمیق و تازه بود

ي بین دو دیوار  نشین و تقریباً نزدیک به گوشه شاه يدخترها رفتند باز هم سیب بچینند و پسرها رو
 .ترین محل است تترین و راح آتش روشن کردند، چون فکر کردند که آنجا گرم

کبریت مصرف کردند، اما سرانجام موفق  يروشن کردن آتش بسیار دشوار بود و پسرها مقدار زیاد
ها را سر چوب و  از سیب يکردند مقدار یسع. بعد، همه پشت به دیوار و رو به آتش نشستند. شدند
تر از آن است که بشود  اما سیب برشته بدون شکر چندان مزه ندارد و داغ. آتش برشته کنند يبر رو

 یبنابراین ناچار بودند به سیب خام راض. سرد شود یبا انگشت آن را خورد، مگر این که به قدر کاف
 !مدرسه آن قدرها هم بد نیست يشد آدم بفهمد غذاها یباشند، که به قول ادموند سیب باعث م

 ».خوردم یآمد در این لحظه یک برش کلفت نان و کره م یبدم نم«: ادموند گفت

واقعاً دلش  یک آمد و هیچ یها به جوش درم ي آن در همه ییبا این همه، روح ماجراجو
پس از خوردن آخرین سیب، سوزان رفت از چشمه  یمدت کوتاه. خواست به مدرسه بازگردد ینم
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نگاه «: آمده بود گفت که تقریباً بند ییاو با صدا. در دست داشت يبرگشت، چیز یوقت. آب بنوشد
 ».ام این را کنار چشمه پیدا کردهکن، 

بود که انگار  يسوزان جور يبه نظر بقیه، قیافه و صدا. و چیزي را به پیتر داد و نشست
در دست پیتر  يبا اشتیاق به جلو خم شدند تا ببینند چه چیز یادموند و لوس. خواست گریه کند یم

 .درخشید یکه در نور آتش م یء کوچک براقیاست، ش

حالا . بعد آن را به بقیه داد. او نیز عجیب بود يو صدا ».ام من گیج شده... راستش، من«: پیتر گفت
العاده سنگین، چون از  ي عادي، اما فوق به اندازه کء را دیدند؛ یک اسب شطرنج کوچیهمه آن ش

چشم بیشتر نداشت، چون آن  یککوچک، در واقع  یهایش دو یاقوت خیل ناب بود و چشم يطلا
 .افتاده بود قبلاً یکی

ي  ما شاه و ملکه یاست که وقت یشطرنج ییطلا يها درست مثل مهره! يوا«: گفت یلوس
 ».کردیم یم يها باز کایرپاراول بودیم با آن

 ».خوشحال باش! سو«: پیتر به خواهرش گفت

دوست  ياین اسب شطرنج خاطرات آن روزها. توانم جلو احساساتم را بگیرم ینم«: سوزان گفت
که در دریا  ییخوب و موجودات دریا يها غول ها و با فان يباز را برایم زنده کرد و شطرنج یداشتن
 ».خواندند را به یادم آورد یآواز م

 ».مان را به کار اندازیم حالا وقتش است که ما چهار نفر عقل«: کاملاً متفاوت گفت ییپیتر با صدا

 »چه؟ يبرا«: ادموند پرسید

 »ن حدس نزدید کجا هستیم؟تا هیچ کدام«: پیتر گفت
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 ».در این محل است یام راز عجیب ها پیش احساس کرده من از ساعت. ادامه بده«: گفت یلوس

 ».زودباش پیتر، حرفت را بزن«: ادموند گفت

 ».خود کایرپاراول هستیم يها ما در ویرانه«: پیتر گفت

؟ يو چطور به این نتیجه رسیدمنظورم این است که ت ییعن ...گویم یاما من م«: ادموند پاسخ داد
به خود . هاست که ویران شده، به این همه درخت بزرگ که در دروازه روییده نگاه کن این محل قرن

 ».نکرده است یفهمد که صدها سال هیچ کس در اینجا زندگ یم یهر آدم. ها نگاه کن سنگ

خواهم  یم. را کنار بگذاریماما بگذارید فعلاً این موضوع . دانم، مشکل همین است یم«: پیتر گفت
اول این که، این تالار درست به همان شکل و اندازه تالار . همه چیز را روشن کنم یکی یکی

و  یفرش رنگ علف، یک سنگ يآن مجسم کنید و به جا يفقط یک سقف رو. کایرپاراول است
 ».خودمان را ببینید يها دیوار را در نظر بیاورید تا همان تالار شاهانه جشن يرو يها یقال

 .نگفت يهیچ کس چیز

به  یما بود، کم ي است که چشمه ییي قصر درست همان جا دوم این که، چشمه«: پیتر ادامه داد
 ».طرف جنوب تالار بزرگ، و درست به همان شکل و اندازه

 .نبود یباز هم پاسخ

ها را پیدا  از آن یکی درست مثل يشطرنج ما، یا چیز یقدیم يها از مهره یکیسوم آنکه سوزان «
 ».اند به هم شبیه یکه از وسط نصف کرده باش یکرده است که مانند سیب

 .نداد یباز هم هیچ کس جواب
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بود  1آید که درست یک روز پیش از ورود سفیران شاه کالورمن یچهارم این که، مگر یادتان نم«

ي مردمان جنگل، یعنی  سرکردهي شمالی کایرپاراول احداث شد؟  ي بیرون از دروازه که باغ میوه
کوچک بسیار شایسته، موش کورها  يآن رفقا. باغ افسون خیر بخواند يآمد تا برا 2خود پومونا

کورها، به  مضحک، رئیس موش 3اید لیلی گلووز یعنی فراموش کرده. ها را کندند بودند که گودال
از کاشتن این درختان  يروزگارن را باور کنید که م حضرت حرف یاعل: بیلش تکیه داد و گفت

 ».که حق داشت یو راست. میوه خوشحال خواهید شد

 ».هایش را به هم زد و دست! آید ییادم م«: لوسی گفت

اول از همه اینکه ما باغ میوه را تا دم ! ها مزخرف است ي این حرف همه! پیتر«: ادموند گفت
 ».آن قدرها هم احمق نبودیم ییعن. دروازه نکاشتیم

 ».گرفته يبیشتر يالبته که نه، اما باغ از آن زمان تا حالا تا دروازه رشد کرده و جا«: ر گفتپیت

 ».دیگر اینکه کایرپاراول جزیره نبود«: ادموند گفت

یک شبه جزیره بود، تقریباً  ...دنگوی یچه م بهش... اما یک. بله، این مسئله به فکر من هم رسید«
ت که از زمان ما تا حالا تبدیل به جزیره شده باشد یا یک نفر مگر ممکن نیس یول. مثل یک جزیره

 »حفر کرده باشد؟ يا تنگه

از زمان ما اما یک سال بیشتر نیست که ما از  ییگو یتو مدام م! یک لحظ صبرکن«: ادموند گفت

 يها که در همین یک سال سقف قصرها فروریخته، جنگل ییبگو یخواه یایم و تو م نارنیا برگشته

                                                             
1 Calormen 
2 Pomona 
3 Lilygloves 
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سال و  کهن يا ها بودیم به باغ میوه که خودمان شاهد کاشتن آن یکوچک يها روییده و درخت بزرگ
 ».ها غیرممکن است ي این همه. اتفاق افتاده يدیگر يداند چه چیزها یبزرگ تبدیل شده، و خدا م

در حقیقت ما . باشد يشاه نشین در يا کایرپاراول است باید در این انتهاجاگر این«: گفت یلوس
 ».شد یخانه باز م که به گنج يهمان در. باید در این لحظه پشت به آن در نشسته باشیم

  ».در کار نباشد يکنم در یفکر م«: خاست گفت یکه برم یحال پیتر در

 .بود درهم تنیده هاي از پیچک پوشیدهها  دیوار پشت آن

انداختن در آتش دم دست  يرا که برا ییها از چوب یو یک» .فهمیم یم يبه زود«: ادموند گفت
تاپ  تاپ ياول صدا. گذاشته بودند برداشت و با آن شروع کرد به کوبیدن به دیوار پوشیده از پیچک

 یو توخال یچوب يکاملاً متفاوت به گوش رسید که پیدا بود چوب به چیز ییبلند شد و بعد صدا
 .کند یبرخورد م

 »!من يخدا«: ادموند گفت

 ».ها را پاك کنیم چکباید این پی«: پیتر گفت

توانیم صبح فردا انجام دهیم؛ چون هوا  یبه آن نداشته باشید، این کار را م يکار! آه«: سوزان گفت

خواهد یک در باز  یشود و اگر قرار است شب را اینجا بگذرانیم من دلم نم یتاریک م يبه زود
 ».ون بیایدعلاوه بر نم و سرما ممکن است از آن بیر يچیز پشت سرم باشد که هر

 »؟يتا فردا صبح طاقت بیاور یتوان یچطور م! سوزان«: آمیز گفت سرزنش یلوسی با نگاه
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 ينکردند؛ و با دست و چاقو یي سوزان هیچ توجه زده بودند که به توصیه هر دو پسر چنان هیجان

 یطول. ادموند را به کار گرفتند يچاقو شکست، چاقو یها و وقت پیتر شروع کردند به کندن پیچک
 .که قبلاً نشسته بودند پر از پیچک شد و سرانجام در پدیدار شد یینکشید که تمام جا

 ».البته که قفل است«: پیتر گفت

هم به دست  يتوانیم آن را خرد کنیم و هیزم بیشتر یاما چوبش پوسیده، راحت م«: ادموند گفت
 ».بجنبید. بیاوریم

تکه شدن در، تالار بزرگ  پیش از تکه. از آن طول کشید که انتظار داشتند خرد کردن در بیش
پسرها  ینبود که وقت یسوزان تنها کس. زد یسرشان سوسو م يتاریک شده بود و یکی دو ستاره بالا

ي  هایشان پاك کردند و به روزنه تکه شده ایستادند و خاك را از دست تکه يها ي چوب کپه يبر بالا
حالا مشعل لازم «: پیتر گفت. که باز کرده بودند خیره شدند، لرزه بر اندامش افتاد یسرد و سیاه

 ».داریم

 »...اش چیست؟ و به قول ادموند فایده«: سوزان گفت

توانیم بعداً حرفش  یفهمم، اما م یمن هنوز نم. گویم یحالا دیگر نم«: ادموند حرف او را قطع کرد
 »پیتر؟ ،یینپا ییآ یکنم تو م یفکر م. را بزنیم

مثل  ،ایم هیچ خوب نیست حالا که به نارنیا بازگشته. سوزان یباید خوشحال باش«: پیتر گفت

که ما در سر  يکس با این راز و به هرحال هیچ. یتو در اینجا یک ملکه هست. یها رفتار کن بچه
 ».تواند به خواب برود یداریم نم
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اگر سر چوب . نرسید ییشان به جا تلاش یبلند مشعل درست کنند، ول يها ها کوشیدند با چوب آن

سوخت و دود به  یشان م گرفتند دست یشد و اگر سر دیگرش را م یگرفتند خاموش م یرا بالا م
بختانه این  خوش .ي ادموند استفاده کنند قوه آخر سر ناچار شدند از چراغ. رفت شان می چشم
اول . آن تقریباً نو بود يپیش در روز تولدش هدیه گرفته بود و باتروه را کمتر از یک هفته ق چراغ

 .و سوزان و پیتر پشت سر او یادموند با چراغ راه افتاد؛ بعد لوس

 ».ها پله يام بالا من رسیده«: ادموند گفت

 ».ها را بشمار آن«: پیتر گفت

 »... یک، دو، سه،«: رفت گفت طور که با احتیاط پایین می ادموند همان

 ».و اینجا آخرش است«: و تا شانزده شمرد و فریاد زد

 ».پس اینجا واقعاً باید کایرپاراول باشد! شانزده پله«: لوسی گفت

 آرامی چراغ  آنگاه ادموند به. ها کنار هم ایستادند پله يزده نشد تا هر چهار نفر پا دیگر حرفی
 .را به اطراف چرخاند اش قوه

 »!!!ه... و... او«: ها با هم گفتند ي بچه همه

ها  آن يي کهن کایرپاراول بود که روزگار خانه گنج یدانستند که اینجا به راست یچون دیگر همه م

مثل راه درون گلخانه در وسط  یراه. کرده بودند ینارنیا بر آن حکمران يها به عنوان شاهان و ملکه
نگهبانِ  يِها ت که مانند شوالیهقرار داش یسنگین يزره و کلاهخودها یبود و در هر طرف به فواصل

 ییگرانبها يها از اشیا خودها و در هر طرف راه، طاقچههبین زره و کلا. رسید یها، به نظر م گنج

سینه و  يها بلند، سنجاق يها و عاج ییطلا يها ها و بشقاب چون گردنبند، بازوبند، انگشتر و کاسه
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ي الماس، یاقوت، سنگ آتش، زمرد،  کار نشده یقیمت يها طلا و توده سنگ يها و زنجیرها تاج نیم

زیر . هم تلنبار شده بودند، پر بود يرو ییاقوت زرد و یاقوت بنفش که مثل مرمر یا سیب زمین
 .سنگین يها و قفل یآهن يها بود از چوب بلوط با میله یبزرگ يها ها صندوق طاقچه

ها  و گنج. شنیدند ینفس خود را م يها صدا گزنده داشت و آن قدر ساکت بود که بچه ییهوا سرما
ها را نفهمیده بودند و بیشتر چیزها را به یاد  آن يها جا چنان پوشیده از خاك بودند که اگر بچه

آور بود، چون همه چیز  هراس یانگیز و اندک مکان غم. ها گنج است دانستند این ینیاورده بودند، نم
 .ل هیچ کس حداقل تا یک دقیقه هیچ نگفتبه همین دلی. متروك و فراموش شده و قدیمی بود

 یبسیار قدیم یمثل این بود که با دوستان. البته بعداً شروع کردند به قدم زدن و نگاه کردن اشیاء
. تاج گذاریمان يها حلقه! اوه، ببین«: شنیدید یم ییها اگر آنجا بودید چنین جمله. کنند یدیدار تازه م
است که همه فکر  یي کوچک را پوشیدیم؟ این همان سنجاق سینهکه این  يآید اولین بار ییادتان م

که  يا ؟ کوتولهيپوشید 1جزایر لون يها است که تو در مسابقه یاین همان زره. کردیم گم شده است
آید،  ی؟ یادت مينوشید یم یآید در آن شاخ نوشیدن یآید؟ یادت م یاین را برایم ساخت یادت م

 »آید؟ ییادت م

آن نیاز پیدا  داند چقدر به یرا هدر دهیم؛ خدا م ينباید باتر! ها بچه«: ادموند گفتاما ناگهان 
 »خواهیم برداریم و دوباره برویم بیرون؟ یچه م بهتر نیست هر. کنیم یم

 ».ها را برداریم باید هدیه«: پیتر گفت
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گرفته بودند که بیش از  ییها هدیه یها پیش در یک کریسمس در نارنیا، او و سوزان و لوس مدت

نداشت؛ چون درآن زمان با  يا ادموند هیچ هدیه. تمام سرزمین قلمروشان برایشان ارزش داشت
 .ها نبود آن

ها  و در آنجا، هدیه. خانه بالا آمدند گنج يدیوار انتها يسو همه با پیتر موافق بودند و از راه به
. کوچک بود يبطر یکتر بود، چون فقط  چککواز همه  یي لوس هدیه. دیوار آویزان بود هنوز به
 ياز آن از دارو یشیشه از الماس ساخته شده بود و هنوز بیش از نیم يبه جا ياما بطر

اش را از جایش  هدیه یوقت یلوس. داد یرا شفا م یپر بود که تقریباً هر زخم و هر مرض يسحرانگیز
که در روزگار  ییرا در جا يدیگر بطربار یک اش انداخت و  شانه يي آن را رو برداشت و تسمه
. داشت یبسیار رسم يا به زبان نیاورد و قیافه یکرد کنار خود حس نمود، کلام یقدیم آویزان م

کمان هنوز سرجایش بود و ترکش عاج پر . ي سوزان یک کمان و چند تیر و یک شیپور بود هدیه
 ...پردار، اما يبود از تیرها

 »است؟سوزان، شیپور کج«: گفت یلوس

روز آخر آن را با . آید یدارد یادم م! صبرکن! صبرکن! صبرکن«: سوزان یک لحظه فکر کرد و گفت
دیگر، منظورم انگلستان  يدر آن جا یکه به شکار گوزن سپید رفتیم؛ باید وقت يخودم بردم؛ روز

 ».است، افتادیم گم شده باشد

نده بود؛ چون شیپور واقعاً سحرآمیز ناراحت کن یاین از دست دادن به راست. ادموند سوت کشید
 .رسید یبرایشان کمک م ییشد هرجا که بودند حتماً از جا یبود و هر وقت در آن دمیده م

 ».خورد یبه درد م ییمان نیست که در چنین جا در دسترس يدرست همان چیز«: ادموند گفت

 »زهِ کمان خراب نشده سو؟«: پیتر گفت
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 .کرد یدیگر هنوز خوب کار م یخانه بود یا به دلیل گنج يکه در هوا ییاما کمان یا به دلیل جادو

کمان را خم کرد و بعد زه را  يا سوزان پس از لحظه. سوزان بود يها و شنا از مهارت يتیرانداز

 يدار که در تمام اتاق به نوسان درآمد زوزه کشید و آن صدا دار و زنگ کش ییکمان با صدا. کشید
گذشته را به یادشان آورد و خاطره تمام نبردها و  ياکنون رخ داده بود روزهازیر، بیش از هرچه ت

 .شان زنده شد شکارها در ذهن

. اش را برداشت آنگاه، پیتر هدیه. بعد دوباره زه کمان را رها کرد و ترکش را از کمرش آویزان کرد
مین زد تا گرد و ز کرد و بر ها را فوت آن. شاهانه يآن، و شمشیر يبا نقش سرخ بر رو يسپر

ترسید که  یاول م. داد و شمشیر را از کمرش آویزان کرد يبازویش جا يسپر را رو. شان برود خاك
با یک حرکت سریع شمشیر را بیرون . زده باشد و به غلاف بچسبد؛ اما این طور نبود شمشیر زنگ

 .قوه درخشید شمشیر در نور چراغ. کشید و آن را بالا برد

 ».گرگ را با آن کشتم. 1ر من، ریندونشمشی«: پیتر گفت

دوباره پیتر شاه بزرگ  یها هم حس کردند که او به راست تازه بود و بقیه بچه یاو آهنگ يدر صدا
 .کنند ییجو صرفه يکوتاه، همه یادشان آمد که باید در مصرف باتر یآنگاه، پس از مکث. است

شان شود نزدیک یکدیگر  اینکه گرم يدرست کردند و برا یها بالا رفتند؛ آتش خوب دوباره از پله
  .شان برد سخت و آزار دهنده بود، اما سرانجام همه خواب یزمین خیل. دراز کشیدند
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 کوتوله

و وقتی بیدار شود . شود بدترین دردسر بیرون خوابیدن این است که آدم بدجوري زود بیدار می
گیرد و اگر براي  سفت است که آسایش را از آدم می قدري چون زمین به ،مجبور است بلند شود

صبحانه چیزي جز سیب نداشته باشید و شب قبل هم جز سیب چیزي نخورده باشید، آن وقت همه 
، ظاهراً هیچ حرف خوب »چه صبح باشکوهی است«: دل گفت وقتی لوسی از ته. شود چیز بدتر می

باید از این جزیره «: کرد همه را بیان میزد که احساس  ادموند حرفی. دیگري براي گفتن نبود
 ».برویم

هایشان آب زدند، دوباره همگی به پایین  ها از آب چشمه نوشیدند و به صورت پس از این که بچه
کرد چشم  ها را از خشکی اصلی جدا می اي که آن دست نهر به سوي ساحل رفتند و به تنگه

 .دوختند

 ».ریم شنا کنیمبراي رفتن از اینجا ناچا«: ادموند گفت

هاي شناي مدرسه چند جایزه برده  سوزان در مسابقه. اي نیست براي سوزان مسئله«: پیتر گفت
 ».آید ي ما چه پیش می دانم براي بقیه است، اما نمی

بار در طول استخر مدرسه شنا کند و لوسی هم  توانست دو منظورش از بقیه ما ادموند بود که نمی
 .اصلاً شنا بلد نبود

گوید شنا در جاهاي  و پدر می. هاي آب نیز وجود داشته باشد ممکن است جریان«: سوزان گفت
 ».ناشناخته عاقلانه نیست
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. توانم شنا کنم دانم که من در خانه، یعنی در انگلستان، یک وجب هم نمی می! پیتر«: لوسی گفت

ما  ي همه - ارنیا بودیمي ن ها پیش بود، وقتی که شاه و ملکه اگر مدت - ها پیش اما مگر مدت
فکر . زدیم کردیم و به هر کار دیگري دست می توانستیم شنا کنیم؟ در آن زمان سواري هم می نمی
 »...کنی نمی

هاي سال فرمانروایی کرده بودیم و این کارها را یاد  سال. اما آن موقع بزرگ بودیم«: پیترگفت
 »خودمان نیستیم؟ولی حالا مگر دوباره در سن واقعی . گرفته بودیم

من از همه چیز سر در ! اوه«: ادموند با صدایی که همه را وادار به سکوت و گوش دادن کرد، گفت
 ».ام آورده

 »از چه چیزي سر درآوردي؟«: پیتر پرسید

مان کرده بود که خیال کنیم از  دانید دیشب چه چیزي گیج می. همه چیز از! خوب«: ادموند گفت
که در اینجا همه چیز  ترك کردیم تا حالا فقط یک سال گذشته است، در حالی وقتی که ما نارنیا را

متوجه نیستید؟ ما ! خوب. سال هیچ کس در کایرپاراول زندگی نکرده است  دهد انگار صد نشان می
هر زمانی هم که در نارنیا زندگی کرده باشیم، وقتی از راه کمد به انگلستان برگشتیم مثل این بود که 

 »مگر این طور نبود؟. یچ زمانی بر ما نگذشته استاصلاً ه

 ».فهمم کم دارم می کنم کم فکر می. ادامه بده«: سوزان گفت

فهمید زمان در نارنیا چگونه  روید، هیچ نمی یعنی، وقتی از نارنیا بیرون می«: ادموند ادامه داد
ر انگلستان فقط یک سال پس چرا نباید در نارنیا صدها سال گذشته باشد، در حالی که د. گذرد می

 »گذشته است؟
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در این صورت ما درحقیقت صدها سال . شود اد، به گمانم تو خیلی سرت می! عجب«: پیتر گفت

گردیم که انگار صلیبیون یا  و حالا در حالی به نارنیا برمی. ایم پیش در کایرپاراول زندگی کرده
انگلستان امروزي  هستیم که به دیگريیا کسان هاي باستانی  ها یا بریتون ن آنگلوساکسو

 »!اند ازگشتهب

 ».زده خواهند شد و در اینجا چقدر از دیدن ما هیجان«: لوسی گفت

 ».آنجا را نگاه کنید! هیس«: هاي دیگر گفتند ي بچه اما در همین لحظه همه

 .افتاد چون اتفاقی داشت می

  ها همه مطمئن داشت و آني پردرختی در خشکی اصلی وجود  ها، دماغه سمت راست آن  کمی در
و حالا، از پشت آن دماغه، . ي رودي قرار داشته باشد بودند که درست پشت آن دماغه باید دهانه

دو نفر . ها آمد قایق پس از گذشتن از دماغه پیچید و در امتداد تنگه به سوي آن. قایقی پدیدار شد
اي را نگه داشته بود که  ه بود و بقچهزد و دیگري در عقب قایق نشست در قایق بودند، یکی پارو می

کلاه . هر دو نفر مثل سربازها بودند. آمد که انگار زنده بود خورد و کش می چنان پیچ و تاب می
 .دار و زمخت بود هایشان ریش چهره. هاي براق به تن داشتند فولادي بر سرشان بود و زره

 .ترین حرکتی به تماشا ایستادند ها از ساحل به درون جنگل عقب نشستند و بدون کوچک بچه

اینجا مناسب «: ها رسید، گفت سربازي که در عقب نشسته بود، وقتی قایق تقریباً به مقابل آن

سرجوخه چطور است سنگی به پاهایش «: دیگري، درحالی که به پارو تکیه داده بود، گفت» .است
ه از این سنگ هم با خودمان کار نداریم و گذشت گارن، نیازي به این«: سرباز غرید» ببندیم؟
 ».شود ها را درست ببندیم بدون سنگ هم حتماً غرق می وقتی ریسمان. ایم نیاورده
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دید که بقچه واقعاً  پیتر حالا می. زمان با گفتن این کلمات از جا برخاست و بقچه را بلند کرد و هم

یک لحظه . کند بند تقلا می اي است که دست و پایش بسته شده، اما یک زنده است و در واقع کوتوله
هایش را  داري را شنید که از بیخِ گوشش گذشت و ناگهان دید سرباز دست بعد، پیتر صداي کش

 .انداخت بالا و کوتوله را پرت کرد ته قایق و پرید توي آب و به ساحل دورتر گریخت

ر رنگ پریده است پیتر فهمید که تیر سوزان خورده به زره سرباز؛ سر چرخاند و دید سوزان بسیا
چون سربازي که در قایق مانده بود  ،اما این تیر هرگز رها نشد. گذارد و دارد تیر دوم را در کمان می

به محض اینکه فرار همکارش را دید با فریادي بلند از انتهاي دیگر قایق به آب پرید و در آب، که 
احل خشکی اصلی رساند و در خودش را به س ،ا زدپ و ي قد او بود، دست عمق آن به اندازه

 .ها ناپدید شد لاي درخت لابه

 »!تا قایق را آب نبرده! بجنبید«: پیتر فریاد زد

هایشان نرسیده بود که به قایق  و با سوزان همان طور با لباس به آب زدند و هنوز آب به شانه
آوردند و ادموند با چاقویش  درچند ثانیه قایق را به ساحل کشیدند و کوتوله را از آن بیرون. رسیدند

شمشیر پیتر تیزتر از چاقوي ادموند بود، اما شمشیر براي این جور . (ها شروع کرد به بریدن ریسمان
وقتی سرانجام .) تر از دسته آن را گرفت شود هیچ جایی پایین چون نمی ،کارها خیلی نامناسب است

 هر! گور باباي حرف دیگران«: و گفت کوتوله آزاد شد، بلند شد و نشست، دست و پایش را مالید
 ».چه باشد شماها به اشباح شباهت ندارید

ایستاد قدش  اگر می. اي داشت ي جلو آمده ها، خیلی خپله بود و سینه او نیز مثل اکثر کوتوله
اش به جز بینی  گذاشت از چهره رسید و ریش انبوه خشن و سرخ رنگش نمی پا می حدود سه به

 .هاي سیاه براقش چیز دیگري دیده شود منقار مانند و چشم
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اید و  شماها چه اشباح باشید و چه نباشید، زندگی من را نجات داده! بگذریم«: کوتوله ادامه داد
 ».من بسیار مدیون شما هستم

 »کنی که ما باید اشباح باشیم؟ چرا فکر می«: لوسی پرسید

هایش پر  ي درخت ار ساحل به اندازههاي کن همیشه به من گفته شده که این جنگل«: کوتوله گفت

خواهند از  ها می همین دلیل است که وقتی آن و به. کنند که تعریف می است داستانی. است از اشباح
ر کسی خلاص شوند معمولاً او را به اینجا می گویند او را  و می. آوردند، مثل کاري که با من کردند شَ

شان را  کنند یا گلوي ها را غرق می کردم نکند آن کر میاما من همیشه ف. اندازند به چنگ اشباح می

ولی آن دو بزدلی که تیرشان زدید . کردم راستش را بخواهید من وجود اشباح را باور نمی. برند می
ها از آوردن من به اینجا بیشتر وحشت داشتند تا من که قرار  آن. ها را باور داشتند ي این حرف همه

 »!بود بمیرم

 ».پس براي این بود که هر دو فرار کردند! آه«: سوزان گفت

ه«: کوتوله گفت یعنی چه؟! ه« 

 ».ها به خشکی اصلی گریختند آن«: ادموند گفت

 ».ها تیر نینداختم من به قصد کشتن آن«: سوزان گفت

 .ي کوتاهی به خطا رفته است چون دوست نداشت کسی فکر کند تیرش از چنان فاصله

مگر این که به . ممکن است بعداً دردسر درست کنند. تعریفی نداردزیاد ! عجب«: کوتوله گفت
 ».شان را نگه دارند خاطر حفظ جان خودشان زبان
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 »خواستند تو را غرق کنند؟ براي چه می«: پیتر پرسید

فکر ! راستی. البته داستانش مفصل است. من جانی خطرناکی هستم! اوه«: کوتوله شادمانه گفت

مرگ شدن چه اشتهایی  دانید محکوم به آخر شما نمی. بحانه دعوت کنیدکردم شاید من را به ص
 ».آورد می

 ».فقط سیب هست«: انگیزي گفت لوسی با لحن حزن

این طور که معلوم . به خوبی ماهی تازه نیست، اما هرچه باشد از هیچی بهتر است«: کوتوله گفت
و به هرحال باید قایق . هیگیري دیدمدر قایق قلاب ما. است من باید شما را به صبحانه دعوت کنم

 ».چون نباید کسی از خشکی اصلی آن را ببیند. را ببریم به آن طرف جزیره

 ».کردم خودم باید فکر این موضوع را می«: پیتر گفت

زحمت هل دادند و به آب انداختند و سوار آن  چهار بچه و کوتوله رفتند لب آب؛ قایق را به هر

پاروها البته براي او خیلی بزرگ بودند و به همین . هبري را برعهده گرفتدرنگ ر شدند کوتوله بی
ها را به سمت شمال و در امتداد تنگه هدایت کرد و بعد به سوي  سبب پیتر پارو زد و کوتوله آن

ها و  ها از آنجا توانستند بالا دست رود و تمام خلیج بچه. ي جزیره رفتند شرق به طرف دماغه
خاطر بیاورند؛  توانند به هایی از آن را می ها تصور کردند قسمت بچه. حل را ببینندهاي سا پیشرفتگی
 .ها روییده بود شکل همه چیز را تغییر داده بود هایی که بعد از زمان آن اما جنگل

و از ماهی . کرد به ماهیگیري هنگامی که در شرق جزیره به دریاي باز رسیدند، کوتوله شروع
ها یادشان بود که در  بایی است به رنگ رنگین کمان، صید خوبی کردند و بچهپاوندر، که ماهی زی

گرفتند قایق را در  قدر کافی ماهی وقتی به. روزگار قدیم در کایرپاراول از این ماهی خورده بودند

ور کوچکی به درختی بستند هاي  به راستی، با این که کوتوله و( کوتوله که بسیار زبر و زرنگ بود. خُ
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ها را  ها را پاره کرد، آن ماهی شکم )اي احمق باشد هم وجود دارند، من هرگز نشنیدم که کوتولهبد 
 ».حالا مقداري هیزم لازم داریم«: تمیز نمود و گفت

 ».ایم در قصر مقداري هیزم جمع کرده«: ادموند گفت

ري هم وجود پس بعد از این همه حرف واقعاً قص! در و تخته«: کوتوله سوت کوتاهی کشید و گفت
 »دارد؟

 ».فقط یک خرابه است«: لوسی گفت

 ».تو را به خدا«: کوتوله با کنجکاوي به هر چهار نفر نگاه کرد و گفت

اما قبل از آن یک حرف دیگر هم . اول صبحانه! خیال بی«: و بعد حرفش را قطع کرد و گفت
د واقعاً زنده هستم؟ آیا مطمئن ییتان بگذارید و به من بگو بلتان را روي ق توانید دست آیا می. بگویم

 »ي ما اشباح نیستیم؟ ام و همه هستید که من غرق نشده

ها را چگونه  بعد از اینکه همه او را از زنده بودنش مطمئن کردند، پرسش بعدي این بود که ماهی
شدند سرانجام ناچار . ها را روي آن آویزان کنند و سبدي هم نداشتند چیزي نداشتند که ماهی. بپزند

 .کلاه ادموند را به کار بگیرند، چون هیچ کس دیگر کلاه نداشت

ادموند اگر از گرسنگی طاقتش را از دست نداده بود، از این که توي کلاهش ماهی گذاشته بودند 
 .انداخت حسابی جنجال راه می

: گفت میکشید و  کرد، بو می به دور و برش نگاه می. کوتوله، اول در قصر چندان راحت نبود
 ».دهد بوي اشباح هم می. وار است یک خرده شبح! م...هو«
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هاي تازه پاوندر در  اما وقتی نوبت رسید به آتش روشن کردن و نشان دادن طرز کباب کردن ماهی

خوردن ماهی داغ بدون کارد و چنگال کار خوشایندي نیست و قبل از . خاکستر داغ، سرحال آمد
ها از ساعت  ها سوخت؛ اما چون دیگر ساعت نه بود و آن هاي بچه تتا از انگش تمام شدن غذا چند

ها  کس به سوختگی قدر که شما ممکن است انتظار داشته باشید، هیچ پنج بیدار شده بودند، آن
 .داد اهمیت نمی

کوتوله چپقی قد . بعد از نوشیدن آب از چشمه و خوردن یکی دو تا سیب، صبحانه را تمام کردند
 »!حالا شد«: ساخت؛ آن را پر و روشن کرد و ابري از دود معطر بیرون داد و گفتکف دستش 

 ».کنیم اول تو ماجراي خودت را بگو و بعد ما سرگذشت خودمان را تعریف می«: پیتر گفت

اید، بهتر است روي حرف شما حرفی  چون شما زندگی من را نجات داده! باشد«: کوتوله گفت
 ».شاه هستم 1اول از همه این را بگویم که من پیک کاسپین. ا شروع کنمام از کج اما مانده. نزنم

 »او کیست؟«: هرچهار تا با هم پرسیدند

یعنی او باید پادشاه نارنیا ! کاسپین دهم، پادشاه نارنیا، که دودمانش برقرار باد«: کوتوله پاسخ داد
هاي کهن  قط شاه ما نارنیاییاین روزها او ف. طور خواهد شد شود و ما امیدواریم که عاقبت این

 ».است

 »هاي کهن چیست؟ لطفاً بگو منظورت از نارنیایی«: لوسی گفت

 ».کنم که ما یک جور شورشی هستیم فکر می! معلوم است! معلوم است«: کوتوله گفت

 ».اي قدیم استه فهمیدم و کاسپین رئیس نارنیایی«: پیتر گفت

                                                             
1 Caspian 
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. او خود او یک نارنیایی جدید است. به بیانی، بله«: راند گفتخا میکوتوله همان طور که سرش را 
 ».شوید متوجه می. است 1یک تلماریایی

 ».شوم من متوجه نمی«: ادموند گفت

 ».بدتر از جنگ رزهاست«: لوسی گفت

کنم باید برگردم به اول  فکر می! ببینید. دهم من خیلی بد توضیح می! خداي من«: کوتوله گفت

. چگونه کاسپین در دربار عمویش بزرگ شد و چگونه طرف ما را گرفت تان بگویم ماجرا و براي
 ».اما این داستان خیلی طول و تفصیل دارد

 ».ما عاشق ماجرا هستیم! چه بهتر«: لوسی گفت

ها و  گویم و تمام پرسش تان نمی من قصه را به زبان او براي. اش را گفت کوتوله نشست و قصه
هایی  شود و تازه، نکته چون قصه بسیار دراز و گیج کننده می ،کنم نمیها را نقل  اظهار نظرهاي بچه

ها  طور که بچه اما جان کلام داستان آن. ها اطلاع پیدا کردند ها بعداً از آن ماند که بچه باقی می
 .آوردند از این قرار بود سرانجام از آن سر در

  

                                                             
1 Telmarine 
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4 

 گوید کوتوله از شاهزاده کاسپین می

مویش که ملکه  ، که شاه نارنیا بود، و زن عموي سرخ1عمویش میراز شاهزاده کاسپین با
پدر و مادر کاسپین مرده . کرد نام داشت، در قصر بزرگی در مرکز نارنیا زندگی می 2پروناپریزمیا

هاي عالی داشت که جز  بازي و با این که اسباب .اش را دوست داشت بودند و او بیش از همه دایه
چون در این موقع  ،ي آخرین ساعت روز بود کردند، کاسپین شیفته همه کاري میسخن گفتن تقریباً 

 .گفت شد و دایه برایش قصه می ها در کمدها گذاشته می بازي اسباب

فرستاد و  اي نداشت، اما عمویش دوبار در هفته دنبال او می او به عمو و زن عمویش چندان علاقه

ها شاه  روي روزي در یکی از این پیاده. زدند قصر قدم می ساعتی در ایوان جنوبی دوتایی با هم نیم
دانی که من و  می. سواري و شمشیربازي یاد بدهیم به زودي باید به تو اسب! پسر جان«: به او گفت

 »نظر تو چطور است، ها؟ به. عمویت فرزندي نداریم و تو باید بعد از من پادشاه شوي زن

 ».دانم، عمو نمی«: کاسپین گفت

 »!توان خواست؟ خواهد بدانم بالاتر از این چه چیزي می دلم می! دانی؟ عجب نمی«: ز گفتمیرا

 »...خواهد من دلم می«: کاسپین گفت

 »خواهد؟ دلت چه می«: شاه پرسید

                                                             
1 Miraz 
2 Prunaprismia 
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او در آن زمان پسر ( ».کردم خواهد در روزگار گذشته زندگی می  می... خواهد می... خواهد دلم می«
 .)ي کوچکی بود بچه

خوبی  زنند و به ترها می زد، که بعضی بزرگ اي حرف می شاه با لحن خسته کننده ن لحظه میرازتا آ
اي ندارند، اما بعد از شنیدن آرزوي کاسپین ناگهان نگاه بسیار  شان هیچ علاقه حرف دهد به نشان می

 »ها؟ یعنی چه؟ منظورت کدام روزگار گذشته است؟«: گفت. نافذي به او انداخت

وقتی . گویم که همه چیز یک جور دیگر بود دانی؟ روزگاري را می عمو، مگر نمی«: تکاسپین گف
. کردند ها و رودها زندگی می هاي نیکی بودند که درون درخت زدند و آدم تمام جانورها حرف می

هاي کوچک دوست  و فان. ها هم وجود داشتند و کوتوله. شان پریانِ آبی و پریانِ جنگل بود اسم
 ».زدند ها پرسه می شان مانند پاي بز بود و در جنگل پاهاي داشتنی که

شنوي؟ تو براي  هاست، می فقط مال بچه. هاست این چرندیات مال بچه«: شاه با لحنی خشن گفت
 ».ي پریان حالا دیگر باید به فکر نبرد و ماجرا باشی، نه قصه. اي ها خیلی بزرگ شده جور حرف این

. ماجراهاي عجیب و غریب. نارنیا روزها نبرد و ماجرا هم وجود داشتهدر ! اوه«: کاسپین گفت
ي تمام این سرزمین کرد و کاري کرده بود که  روزگاري یک جادوگر سپید بود که خودش را ملکه

و بعد دو پسر و دو دختر از جایی آمدند، جادوگر را کشتند و . در این سرزمین همیشه زمستان باشد
و این . شان پیتر، سوزان، ادموند و لوسی بوده هاي هاي نارنیا شدند و اسم خودشان شاهان و ملکه

خوبی و خوشی زندگی  هاي سال فرمانروایی کردند و همه به جور شد که این چهارنفر سال
 »...1کردند، چون اصلان می

 »اصلان کیست؟«: میراز گفت

                                                             
1 Aslan 
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تر این است که جلو زبانش را  فهمید عاقلانه تر بود، از لحن عمویش می و اگر کاسپین کمی بزرگ
 ».دانید؟ اصلان، شیر بزرگی است که از آن سوي دریا آمد نمی«: طور وراجی کرد اما همین ،بگیرد

 »پرندها را کی به تو گفته؟ و این چرند«: شاه با صداي رعد مانندي گفت

 .کاسپین ترسید و چیزي نگفت

من ! والاحضرت«: ود، رها کرد و گفتمیراز شاه، دست کاسپین را که تا آن لحظه در دستش ب
 »ها را چه کسی به تو گفته؟ به صورت من نگاه کن، این دروغ. اصرار دارم که از تو پاسخ بشنوم

 ».و زد زیر گریه. دایه... د«: کاسپین خودشیرینی کرد و گفت

ر گریه«: عمویش گفت ِات را بب.« 

هاي  ي این داستان رگز نشنوم که دربارهو دیگر ه! بس کن«: هاي کاسپین را تکان داد بعد شانه
. اند وقت وجود نداشته هایی هیچ چنین پادشاهان و ملکه. کنی احمقانه حرف بزنی، یا حتی فکر

شود در یک سرزمین و در یک زمان دو پادشاه وجود داشته باشد؟ موجودي هم به نام  چطور می
توانستند  چ روزگاري هم جانوران نمیدر هی. اصلان وجود ندارد و چیزي به اسم شیر وجود ندارد

 »شنوي؟ می. حرف بزنند

 ».عمو! بله«:نان گفت ک هق کاسپین هق

 ».پس دیگر حرفش را نزن«: پادشاه گفت

 :بعد یکی از خدمتکاران را که در آن سوي ایوان ایستاده بود صدا زد و با صدایی سرد گفت
 ».ي ایشان را بفرستید پیش من دایهشان هدایت کنید و زود  والاحضرت را به جایگاه«
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اش بدون این که حتی اجازه  کار وحشتناکی کرده است؛ چون دایه روز بعد، کاسپین فهمید چه

خداحافظی با او را داشته باشد اخراج شده بود و قرار بود به جاي او یک معلم سرخانه برایش 
 .بیاورند

ریخت؛ و چون خیلی احساس بدبختی  میشد و بسیار اشک  کاسپین براي دایه خیلی دلتنگ می
ها و پریانِ  هرشب خواب کوتوله. کرد می هاي کهن نارنیا فکر کرد، بیشتر از گذشته درباره داستان می

اما . هاي قصر را وادار کند با او سخن بگویند ها و گربه کرد سگ دید و خیلی سعی جنگل را می
ر میها  دادند و گربه شان را تکان می ها فقط دم سگ رخُ  .کردند فقط خُ

کاسپین اطمینان داشت که از معلم جدید متنفر خواهد بود، اما وقتی حدود یک هفته بعد معلم 
ترین و  او کوچک. شان نداشت شود دوست هایی از آب درآمد که نمی جدید از راه رسید، از آن آدم

ایی  علم ریشی دراز، نقرهم. ي عمرش دیده بود ترین مردي بود که کاسپین در همه در عین حال چاق

چروك بود، بسیار  و اي و پر از چین اش که قهوه رسید، و چهره تیز داشت که تا کمرش می  و نوك
طوري که تا  هایش خندان بود، به صدایش جدي و چشم. خردمند، بسیار زشت، و بسیار مهربان بود

 1اسمش دکتر کورنلیوس. استکند و کی جدي  فهمیدید کی شوخی می شناختید نمی او را خوب نمی
تا . داد، تاریخ را بیشتر دوست داشت هایی که دکتر کورنلیوس به او می کاسپین از تمام درس. بود

زده شد  دانست و بسیار شگفت هاي دایه، چیز دیگري از تاریخ نارنیا نمی جز قصه زمان ، او به آن
 .اند آمده وقتی فهمید که خاندان سلطنتی از جاي دیگري به آن سرزمین

کاسپین اول، از نیاکان شما بود که نارنیا را فتح کرد و آن را قلمرو «: دکتر کورنلیوس به او گفت
. شما اصلاً بومی نارنیا نیستید. او بود که ملت شما را به این کشور آورد. پادشاهی خود قرار داد

                                                             
1 Cornelius 
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. هاي غربی است آن سوي کوهاید که در  شماها همه تلماریایی هستید؛ یعنی از سرزمین تلمار آمده
 ».نامند به همین دلیل کاسپین اول را کاسپین فاتح می

کنم بگویید، پیش از این که ما از تلمار به  خواهش می! دکتر«: روزي کاسپین به معلمش گفت
 »کردند؟ اینجا بیاییم، چه کسانی در نارنیا زندگی می

نفر کسی در آنجا  جز چند کنند، به رنیا را فتحها نا قبل از اینکه تلماریایی«: دکتر کورنلیوس گفت
 ».نبود

 »پس نیاکان من چه کسی را پیروز شدند؟«

شاید دیگر لازم است برویم . چه کسی را غلط است؛ بگو بر چه کسی! والاحضرت«: دکتر گفت
 ».سراغ دستورِ زبان

گرفت؟ اگر کسی منظورم این است که مگر جنگی درن. کنم حالا نه خواهش می! آه«: کاسپین گفت
 »گویند کاسپین فاتح؟ پس چرا به او می ،نبوده که با او بجنگند

گفتم که چند «: انداخت گفت دکتر در حالی که از پشت عینکش نگاهی عجیب به پسر کوچک می
 ».نفر در نارنیا بودند

است  منظورتان این«: زنان گفت نفس. اي گیج شد و بعد ناگهان قلبش به تپش افتاد کاسپین لحظه
 »؟...ها بود؟ آیا که موجودات دیگري آنجا بودند؟ منظورتان این است که مثل قصه

 »!هیس«: دکتر کورنلیوس گفت
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مگر . باره یک کلمه هم به زبان نیاورید دیگر در این«: و سرش را کاملاً به سر کاسپین نزدیک کرد

. آید ها خوشش نمی از این حرفزد اخراج شد؟ شاه  تان چون با شما از نارنیا حرف دانید دایه نمی
خورید و من سرم را از  ام، شما شلاق می چون اگر بفهمد من این رازها را با شما در میان گذاشته

 ».دهم دست می

 »چرا؟«: کاسپین گفت

ممکن است والاحضرت لطفاً . حالا برویم سر دستور زبان«: دکتر کورنلیوس با صداي بلند گفت
ي چهارم کتاب پولورولنتوس سیکوس در  صفحه، نحو و اصول صرف باغ دستور زبان یا آلاچیق

و بعد تا وقت ناهار، فقط از اسم و فعل حرف » را باز کنند؟هاي ظریف  گشاده به روي فهمباب 
و اطمینان داشت . زده بود چون خیلی هیجان ،کنم کاسپین چندان چیزي یاد نگرفت زدند، اما فکر می

ها را هم به  شت دیر یا زود چیزهاي دیگري به او بگوید، همین حرفاگر دکتر کورنلیوس خیال ندا
 .زد او نمی

در نیمه . ناسی به شما درس خواهم دادش امشب ستاره«: چند روز بعد معلمش گفت. او ناامید نشد

به فاصله یک درجه از کنار یکدیگر خواهند  2و آلامبیل 1هاي تاروا شب دو سیاره باشکوه به نام
چنین رویدادي دویست سال است که رخ نداده؛ والاحضرت در نوبت بعدي زنده نخواهند . گذشت
وقتی این دو سیاره به کمترین فاصله از هم . بهتر است اندکی زودتر از معمول بروید به بستر. بود

 ».رسیدند شما را بیدار خواهم کرد

ي آن  راً با نارنیاي کهن هیچ ارتباطی نداشت که کاسپین بسیار علاقه داشت دربارهاین موضوع ظاه
آن شب . اما نیمه شب بیدار شدن همیشه جالب است و او تا حدودي خوشحال بود ،چیزي بشنود
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اما چندان طول نکشید که از هوش رفت و انگار  ،برد وقتی به بستر رفت اول فکر کرد خوابش نمی
 .تر نگذشته بود که یک نفر به آرامی او را تکان دادچند دقیقه بیش

دار و  کاسپین در بستر نشست و دید اتاق پر از نور مهتاب است و دکتر کورنلیوس با شنلی کلاه
آورد که قرار است چه کار  درنگ به یاد کاسپین بی. چراغ کوچکی در دست، کنار تخت او ایستاده

 .کنند

کرد  شبی تابستانی بود، او بیشتر از حد انتظار، احساس سرما می با اینکه. برخاست و لباس پوشید
و خوشحال بود که دکتر او را در شنلی شبیه به شنل خودش پیچیده و یک جفت چکمه گرم و نرم 

حالی که هر دو خود را چنان در  یک لحظه بعد، معلم و شاگرد در. به پایش کرده است
پا ه هایی که ب شدند، و از چکمه روهاي تاریک دیده نمیشان پیچانده بودند که در راه هاي لباس

 .اتاق را ترك کردند ،خاست داشتند تقریباً هیچ صدایی برنمی

پله گذشتند و سرانجام از در  از راهروهاي بسیار و چندین راه. دنبال دکتر راه افتاده کاسپین ب
داشت و در سوي دیگر بام  شان برج و باروها قرار در یک سوي. کوچک یک مناره رفتند روي بام

شان آرمیده بود و در بالاي سرشان  نور قصر در پایین دست دار و کم هاي سایه باغ. نوك تیزي بود
دکتر . رسید در این هنگام به در دیگري رسیدند که به برج بزرگ مرکزي قصر می. ها و ماه بود ستاره

زده  کاسپین داشت هیجان. برج بالا رفتند کورنلیوس قفل در را باز کرد و از پلکان تاریک و مارپیچ

اما  ،پلکان، طولانی و پرشیب بود. شد، هرگز به او اجازه نداده بودند به بالاي این پلکان برود می
در . ارزید وقتی به بام برج رسیدند و نفس کاسپین سر جایش آمد، احساس کرد که به زحمتش می

خورد،  چشم می بزرگ به  ید و در سمت چپ برق رودد هاي غربی را می اي از کوه سمت راست، سایه

هاي آبی را که در فاصله نیم  توانست صداي آبشار سد سگ قدر آرام بود که او می و همه چیز آن
ها به آنجا آمده بودند، هیچ  اي که براي دیدن آن شناسایی دو ستاره. فرسنگی آنجا بود بشنود
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نظر  ی بودند و تقریباً مثل دو ماه کوچک و درخشان بهها در افق آسمان جنوب ستاره. زحمتی نداشت
 .رسیدند و بسیار نزدیک به یکدیگر قرار داشتند می

 »کنند؟ آیا به هم اصابت می«: کاسپین با صدایی بیمناك پرسید

خدایان آسمانِ بالا خوب بلدند ) گفت او نیز با نجوا سخن می(ي عزیز  شاهزاده. نه«: دکتر گفت

به هم رسیدن این دو ستاره خوش یمن است و . ها مراقبت کنند چگونه برقصانند و از آنها را  ستاره
تاروا، خداي پیروزي، به آلامبیل، بانوي . بار نارنیاست بختی بزرگ براي قلمروي اندوه معنی آن نیک
 ».ترین موقعیت قرار دارند حالا نسبت به هم در نزدیک. گوید صلح، سلام می

توانستیم ببینیم،  از برج غربی بهتر می. که در مسیر دیدمان درخت وجود داردحیف «: کاسپین گفت
 ».با این که آن برج چندان بلند نیست

. حرکت ایستاد و به تاروا و آلامبیل چشم دوخت دکتر کورنلیوس حدود دو دقیقه ساکت ماند و بی
ایم که هیچ انسان  خوب حالا چیزي دیده«: بعد نفس عمیقی کشید و رو کرد به کاسپین و گفت

. دیدیم ها را بهتر می تر آن شما حق دارید؛ از برج کوچک. اي ندیده است و دوباره نخواهد دید زنده
 ».ام من شما را به دلیل دیگري به اینجا آورده

 .ي او را پنهان کرده بود دار دکتر، بیشتر چهره سمت بالا و به او نگریست، کلاه شنل کاسپین به

امتیاز این برج این است که زیر پاي ما شش اتاق خالی و یک پلکان دراز «: گفت دکتر کورنلیوس
 ».شنود هاي ما را نمی وجود دارد و درِ پایینِ پلکان قفل است و در اینجا کسی حرف

 »خواهید چیزي به من بگویید که آن روز نگفتید؟ آیا می«: کاسپین گفت
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ا نباید جز در این محل، یعنی برفراز برج بزرگ اما یادتان باشد که من و شم. بله«: دکتر گفت
 ».ي این چیزها صحبت کنیم درباره

 ».کنم شروع کنید حالا خواهش می. دهم قول می«: کاسپین گفت

ها  نارنیا سرزمین آدم. اي حقیقت دارد ي نارنیاي کهن شنیده هر چه درباره! کن گوش «: دکتر گفت

ها و ساتیرها و  وشیار و پریان آبی قابل رویت، فانهاي ه سرزمین اصلان، سرزمین درخت. نیست
شما . ها جنگید کاسپین اول با این. ها و خدایان و سنتورها و جانوران سخنگوست ها و غول کوتوله

ها را  ها و فان کوتوله. ها را خاموش کردید ها و چشمه ها هستید که جانوران و درخت تلماریایی

پادشاه اجازه . ها را هم محو کنید ي آن کنید حتی خاطره تلاش میشان کردید و حالا  کشتید و آواره
 ».زده شود ها حرفی دهد از آن نمی

ها  ي این حرف و من خوشحالم که همه. کار را نکرده بودیم کنم این آرزو می! آه«: کاسپین گفت
 ».که دیگر تمام شده است حتی با این ،حقیقت داشته است

 ».نژادهاي شما در نهان چنین آرزویی دارند از همبسیاري «: دکتر کورنلیوس گفت

 ».کنم شما هم تلماریایی هستید نژادهاي من؟ فکر می گویید هم اما چرا می«: کاسپین گفت

 »هستم؟«: دکتر گفت

 ».به هر حال شما یک انسان هستید! خوب«: کاسپین گفت

قب زد و کاسپین توانست و همان لحظه شنلش را ع» هستم؟«: تر تکرار کرد دکتر با صدایی عمیق
کاسپین ناگهان حقیقت را فهمید و احساس کرد که باید . ي او را در نور ماه به خوبی ببیند چهره

دکتر کورنلیوس خیلی کوچک و خیلی چاق بود و ریش بسیار . فهمیده ها پیش این را می مدت
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وحشت بود؛ او انسان یکی : در یک لحظه دو فکر متضاد به سر کاسپین هجوم آورد. بلندي داشت

فکر دیگر شادي  .نیست، اصلاً انسان نیست، و یک کوتوله است و من را کشانده به اینجا که بکشد
 .ام ها را دیده هاي واقعی وجود دارند و من بالاخره یکی از آن ژرفی بود؛ هنوز کوتوله

ي  کوتوله من. پس بالاخره حدس زدید، یا تقریباً درست حدس زدید«: دکتر کورنلیوس گفت
ها  هاي بزرگ بسیاري از کوتوله در جنگل. در من خون انسان نیز وجود دارد. خالص نیستم

هاي پاشنه بلند پوشیدند و  هایشان را تراشیدند و کفش گریختند و به زندگی ادامه دادند؛ ریش

ها  زندان آنو من یکی از فر. هاي شما آمیزش کردند ها با تلماریایی آن. وانمود کردند انسان هستند
اي  هاي خالص، هنوز کسی در گوشه نیمه انسان و اگر از تبار من، یعنی کوتوله- نیمه کوتوله. هستم

اما در تمام این  ،تردید از من بدش خواهد آمد و من را خائن خواهد دانست از جهان زنده باشد، بی

آزاد را فراموش  ها هرگز مردم خودمان و موجودات شاد نارنیا و روزهاي از دست رفته سال
 ».ایم نکرده

 »دانید که؟ من متأسفم دکتر، گناه من نبود، می... من«: کاسپین گفت

شاید بپرسید اصلاً چرا . گویم ها را براي سرزنش شما نمی ي عزیز، این شاهزاده«: دکتر پاسخ داد
من این خاطرات  اول اینکه قلب پیر. من براي این کارم دو دلیل دارم. گویم تان می ها را براي این

شان نکرده بودم قلبم از  قدر در خود نگه داشته است که به درد آمده و اگر با شما نجواي پنهان را آن

دانم با اینکه  توانید به ما یاري برسانید، چون می وقتی شما شاه شدید می: که دوم این. ترکید غصه می
 ».تلماریایی هستید، عاشق چیزهاي کهن هستید

 »توانم این کار را انجام دهم؟ کنم؛ اما بگویید چگونه می کمک می. کنم کمک می« :کاسپین گفت
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توانید  می. اي مانند خود من مهربان باشید هاي مردمان کوتوله بیچاره توانید با باقیمانده می«

. ها راهی بیابید ي درخت اي پیدا کنید و بکوشید براي بیدارکردن دوباره جادوگران کارآزموده
توانید در گوشه و کنارها و جاهاي وحشی این سرزمین، جستجو کنید و ببینید آیا هیچ فان یا  می

 ».کند یا نه اي هنوز مخفیانه زندگی می گو یا کوتوله جانور سخن

 »کنید هنوز وجود دارند؟ فکر می«: کاسپین مشتاقانه پرسید

من در . دیگر وجود نداشته باشندترسم  دانم، گاهی می نمی... دانم نمی«: دکتر با آهی عمیق گفت
اي را در کوهستان  زدن کوتوله ام صداي طبل گاهی فکر کرده. ام ام دنبال رد آنها بوده تمام زندگی

ام که در  ها و ساتیرها را دیده ام یک لحظه فان گاهی شب هنگام، در جنگل، فکر کرده. ام شنیده
اغلب ناامید . هرگز چیزي در آنجا نبوده استام  رقصند؛ اما وقتی به آن محل رسیده دوردست می

دانم چه باید کرد؛  نمی. دهد که امید را دوباره در دل من زنده کند ام؛ ولی همیشه چیزي رخ می شده
 ».تان توانید بکوشید شاهی باشید مثل پیتر شاه کبیر آن روزگار، نه مانند عموي اما حداقل شما می

 »و همین طور جادوگر سپید حقیقت دارند؟ها  پس شاهان و ملکه«: کاسپین گفت

ها، عصر طلایی نارنیا بود و این  دوران فرمانروایی آن. حتماً حقیقت دارند«: کورنلیوس گفت
 ».ها را فراموش نکرده است سرزمین هرگز آن

 »کردند؟ ها در این قصر زندگی می آیا آن! دکتر«

اما . پدرِ پدرِ پدربزرگ شما آن را ساخت .این قصر مال دیروز است! نه، عزیز من«: مرد پیر گفت
ها در  هاي نارنیا کرد، آن زمانی که خود اصلان، دو پسر آدم و دو دختر حوا را پادشاهان و ملکه

اي آن مکان مقدس را ندیده است و شاید حالا  هیچ انسان زنده. کردند قصر کایرپاراول زندگی می
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ي رود  معتقدیم این قصر، بسیار دور از اینجا، در دهانه ما. هاي آن هم از بین رفته باشد حتی ویرانه
 ».بزرگ و در ساحل دریا واقع بوده است

تمام اشباح ... جا که تمام هاي سیاه است؟ همان منظورتان جنگل! آه«: کاسپین با لرزشی گفت
 »کنند؟ زندگی می

ها همه دروغ  ولی اینگویید؛  طور که به شما آموخته شده سخن می همان! والاحضرت«: دکتر گفت
شاهان . اند ها از خودشان ساخته این داستانی است که تلماریایی. اشباحی در آنجا وجود ندارد. است

ها گفته  توانند کاملاً فراموش کنند که در تمام داستان ترسند؛ زیرا نمی شما از دریا تا حد مرگ می

خواهند هیچ کس دیگر  ک دریا بروند و نمیخواهند نزدی آنها نمی. آید شود که اصلان از دریا می می
هاي بزرگ در آنجا برویند تا پاي مردم خود را از آن  اند جنگل بنابراین گذاشته. نزدیک آن برود
ترسند؛ و چون از  ها هم می اند از جنگل ها جنگیده از این گذشته، چون با درخت. ساحل ببرند

اند و شاهان و بزرگان، که از دریا و جنگل  از اشباحها پر  کنند که جنگل ترسند، فکر می ها می جنگل
اگر . کنند ها را باور دارند و تا حدي چنین فکرهایی را تقویت می نفرت دارند، تا حدي این داستان

به سوي سرزمین اصلان و صبح و انتهاي  ،در نارنیا کسی جرأت نکند به ساحل برود و به دریا
 ».کنند حساس امنیت میها بیشتر ا شرقی جهان، نگاه کند آن

به قدر کافی . برویم«: بعد، دکتر کورنلیوس گفت. چند دقیقه سکوتی عمیق بین آن دو برقرار شد
 ».وقت رفتن به بستر است. ایم اینجا بوده

ي این چیزها  ها درباره ها و ساعت ها و ساعت باید برویم؟ من دوست دارم ساعت«: کاسپین گفت
 ».حرف بزنیم
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مان  مان شود و دنبال ي غیبت اگر این کار را بکنیم ممکن است کسی متوجه«: گفت دکتر کورنلیوس
  ».بگردد
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 ماجراهاي کاسپین در کوهستان

از آن به بعد، کاسپین و معلمش در بالاي برج بزرگ گفتگوهاي پنهانی بسیاري انجام دادند و در 
ست آورد؛ به طوري که اندیشیدن و د ي نارنیاي کهن اطلاعات بیشتري به هر گفتگو کاسپین درباره

ي روزگار کهن و آرزوي بازگشت آن روزها تقریباً تمام اوقات فراغت او را پر  رویاپردازي درباره
البته دیگر براي کاسپین چندان اوقات فراغتی باقی نماند، چون آموزش او درست و حسابی . کرد می

غواصی، تیراندازي با تیروکمان و نواختن فلوت آغاز شد و او جنگ با شمشیر و سوارکاري، شنا و 

هاي  شناسی، علم بیان، تشریفات نشان و چنگ، شکار گوزن و قطعه قطعه کردن آن را علاوه بر گیتی
 .شناسی آشنا شد گرفت و با قانون، فیزیک، کیمیاگري و ستاره خانوادگی، شاعري و تاریخ، یاد

یادگرفتن «: ا دکتر کورنلیوس به او گفته بوداز جادوگري فقط بخش نظري آن را آموخت؛ زیر
و خود من جادوگر بسیار ناتوانی هستم و فقط . ي شاهزادگان نیست بخش عملی جادو، شایسته

 ».توانم کارهاي خیلی کوچک انجام دهم می

از دریانوردي، که به قول دکتر هنري است قهرمانی و اصیل، چیزي نیاموخت چون شاه میراز از 
 .آمد ها بدش می دریا و کشتی

اي کم  به عنوان پسربچه. هایش خیلی استفاده کند ها و گوش کاسپین همچنین یاد گرفت از چشم
آید؛ اما حالا  عمویش، ملکه پروناپریزمیا، خوشش نمی دانست چرا از زن سن و سال اغلب نمی

دریافت که نارنیا همچنین کم کم . آمد فهمید دلیل این موضوع این بود که ملکه از او خوشش نمی می

هاي بسیار سنگین و قوانینی بسیار سخت؛ و میراز مردي است  سرزمینی است حزن انگیز، با مالیات
 .ستمگر
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وآمدها زیاد شد؛  قصر رفت    پس از چند سال زمانی رسید که ملکه به بستر بیماري افتاد و در

این  ي ب اوایل تابستان که همهیک ش. کردند پچ می ها پچ آمدند و درباري ها به بالینش می پزشک
 .هیاهوها در جریان بود، دکتر کورنلیوس ناگهان کاسپین را بعد از چند ساعت خواب بیدار کرد

 »شناسی؟ خواهیم برویم ستاره دکتر؛ بازهم می«: کاسپین گفت

راه درازي . هایت را بپوش لباس. گویم انجام بده به من اعتماد کن و هرچه می! هیس«: دکتر گفت
 ».در پیش داري

هایش را  زده بود؛ اما آموخته بود که به معلمش اعتماد کند و فوراً لباس کاسپین بسیار شگفت
 .پوشید

ام؛ باید برویم به اتاق دیگر و آن را از  خورجین کوچکی برایت تهیه کرده«: دکتر گفت
ر کنیم خوراکی هاي میز شام والاحضرت پ.« 

 ».هستندخدمتکاران من آنجا «: کاسپین گفت

من جادوگري هستم ناقابل، . اند و بیدار نخواهند شد آنها در خواب عمیقی فرورفته«: دکتر گفت
 ».توانم حداقل ترتیب یک طلسم خواب را بدهم ولی می

روپفشان  کاسپین و دکتر به اتاق مقابل رفتند و در آنجا دو خدمتکار روي صندلی ها ولو شده و خُ
ي سرخ شده و چند برش گوشت آهو  ي یک جوجه سرعت باقیمانده دکتر کورنلیوس به. بلند بود

تا سیب و یک کوزه شراب خوب، درون خورجینی گذاشت و  ها را با نان و یکی دو برداشت و آن

اي مانند کیف بندي، که براي بردن کتاب به  خورجین با تسمه. خورجین را به دست کاسپین داد
 .نه کاسپین جا گرفتکنند، روي شا مدرسه از آن استفاده می
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 »شمشیرت را برداشتی؟«: دکتر پرسید

  ».بله«: کاسپین گفت

اکنون باید به برج بزرگ . پس این شنل را بپوش تا شمشیر و خورجین در زیر آن پنهان بماند«
 ».برویم و صحبت کنیم

مین ه. آن شب، برخلاف شبی که نزدیک شدن دو ستاره تاروا و آلامبیل را دیدند، شبی ابري بود

درنگ این قصر را ترك  ي عزیز، باید بی شاهزاده«: که به بالاي برج رسیدند، دکتر کورنلیوس گفت
 ».اینجا جانتان در خطر است. کنید و به دنبال سرنوشت خود در جهان پهناور بروید

  »چرا؟«: کاسپین پرسید 

زنده باد . کاسپین نهم زیرا شما پادشاه راستین نارنیا هستید؛ کاسپین دهم، پسر راستین و وارث«
 »...حضرت اعلی

 .و ناگهان در حیرت عظیم کاسپین، مرد کوچک زانو زد و دست او را بوسید

 ».آورم ها چیست؟ من که سر در نمی معنی این«: کاسپین گفت

اسپین شاه هستید، ک که شما پسر اید با این کنم چرا هرگز قبلاً از من نپرسیده تعجب می«: دکتر گفت
او . دانند که میراز یک غاصب است حضرت می همه به جز اعلی. ان کاسپین شاه نیستیدچرا خودت

او خودش را اربابِ نگهبان . کرد وقتی شروع به حکمرانی کرد، حتی تظاهر به شاه بودن نیز نمی
 و بعد تمام. نیک سرشت و تنها تلماریایی که با من مهربان بود، مرد ي نامید؛ اما بعد، مادرتان، ملکه
میراز . و البته نه به تصادف. یکی یا مردند یا ناپدید شدند شناختند یکی بزرگانی که پدر شما را می

بلیسار و اوویلاس در یک جشن شکار تیر خوردند و چنین وانمود . ها را از سر راهش برداشت آن
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شمالی فرستاد ها به مرز  تمام گروه بزرگ پاساریدها را به جنگ غول. اند شد که تصادفی تیر خورده

دو . ها نفر دیگر را به اتهام دروغین خیانت اعدام کرد آرلیان و اریمون و ده. یکی نابود شدند تا یکی
زاده را  و سرانجام هفت تن از بزرگان نجیب. هاي آبی را به عنوان دیوانه زندانی کرد برادر سد سگ

رسیدند، وادار کرد سوار کشتی شوند و در ت ها تنها کسانی بودند که از دریا نمی که درمیان تلماریایی
ها  هاي جدید به آن سوي اقیانوس شرقی بروند، و همان طور که قصد او بود، آن جستجوي سرزمین

اي به شما بگوید، چاپلوسان او  و بعد وقتی که حتی یک نفر باقی نماند که کلمه. هرگز بازنگشتند
 ».و البته او هم شاه شد. کردند شاه شود از او تقاضا) که خودش به آنها تعلیم داده بود(

 »خواهد من را هم بکشد؟ منظورتان این است که او حالا می«: کاسپین گفت

 ».این تقریباً حتمی است«: دکتر کورنلیوس گفت

ها پیش این کار را نکرد؟  خواست مرا بکشد چرا مدت اما چرا حالا؟ یعنی اگر می«: کاسپین گفت
  »ام؟ ر بدي در حق او کردهاز این گذشته، من چه کا

ملکه . شما به خاطر اتفاقی که فقط دو ساعت پیش افتاد تغییر داده است ي او تصمیمش را درباره«
 ».پسري به دنیا آورده است

 ».بینم ها نمی من ارتباطی بین این«: کاسپین گفت

است به شما دادم ي تاریخ و سی هایی که درباره بینید؟ آیا تمام درس نمی«: زده گفت دکتر، حیرت

خواست شما پس از مرگش  تا وقتی او فرزندي نداشت دلش می! کنید فایده بوده است؟ گوش بی
داد تاج و تخت بعد از خودش به  آمد، ولی ترجیح می البته چندان از شما خوشش نمی. پادشاه شوید

دشاه بعدي خواهد پسرش پا شما برسد تا به یک غریبه، و حالا که خودش صاحب پسري شده، می
 ».شما دیگر مزاحم هستید و او شما را از سر راه برخواهد داشت. باشد
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 »یعنی او واقعاً تا این حد بد است که مرا نابود کند؟«: کاسپین گفت

 ».او قاتل پدر شماست«: دکتر گفت

 .کاسپین احساس بسیار عجیبی پیدا کرد و ساکت ماند

درنگ  باید بی. اما حالا فرصت نیست. تان بگویم توانم تمام داستان را براي می«: دکتر گفت
 ».بروید

 »آیید؟ شما هم با من می«: کاسپین گفت

تر  دو نفر را آسان. کند کنم؛ چون همراهی من خطر را براي شما بیشتر می جرأت نمی«: دکتر گفت

باید . باشیدي عزیز، کاسپین شاه عزیز، باید بسیار شجاع  شاهزاده. توان تعقیب کرد از یک نفر می
شاه در  1سعی کنید از مرز جنوبی عبور کنید و به دربار نایین. بروید و همین حالا هم بروید

 ».او با شما خوش رفتاري خواهد کرد. بروید 2آرکنلند

 »دیگر هرگز شما را نخواهم دید؟«: کاسپین با صدایی لرزان گفت

این دنیاي پهناور به غیر از برخورداري از من در . امیدوارم این طور نباشد، شاه عزیز«: دکتر گفت
چیز دیگري دارم؟ اما، حالا نباید وقت را از دست  حضرت، چه اندکی جادو و دوستی شما اعلی

یک کیف کوچک . دهم که بروید دو هدیه به شما می پیش از این. سرعت یعنی همه چیز. بدهیم
 ».یار بهترو یک چیز بس. تمام گنج این قصر حق شماست! طلایی، افسوس

                                                             
1 Nain 
2 Archenland 
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کرد باید یک  توانست آن را ببیند، ولی احساس بعد چیزي در دست کاسپین گذاشت که پسر نمی
 .شیپور باشد

وقتی جوان بودم، . ترین گنج نارنیاست ترین و مقدس این بزرگ«: دکتر کورنلیوس گفت
. ن را پیدا کنمهاي بسیاري را به کار بستم تا توانستم آ هاي بسیاري را تحمل کردم و افسون وحشت

این شیپور جادویی ملکه سوزان است که پس از پایان عصر طلایی وقتی ملکه در نارنیا ناپدید شد 
گویند هر که در آن بدِمد، به او کمکی عجیب خواهد رسید؛ و هیچ کس  می. آن را برجا گذاشت

که ملکه لوسی و شاید این شیپور قدرت آن را داشته باشد . تواند بگوید چگونه و چقدرعجیب نمی
ها به همه چیز سر و  شاه ادموند و ملکه سوزان و پیتر شاه کبیر را از گذشته به حال فراخواند و آن

اما از آن استفاده نکنید،  ،شاید هم خود اصلان را فرابخواند، آن را بردارید کاسپین شاه. سامان دهند

قفل در کوچک انتهاي برج، ! ب کنشتا! شتاب کن! و حالا شتاب کن. مگر در مواقع بسیار ضروري
 ».در آنجا باید از هم جدا شویم. شود، باز است همان دري که به باغ باز می

  »را ببرم؟ 1شود اسبم دستریر نمی«: کاسپین گفت

 ».ي باغ منتظر شماست او زین شده در گوشه«

هاي بیشتري در  هها و توصی آمدن از پلکان مارپیچ، کورنلیوس نجواکنان راهنمایی در مدت پایین
. هایش را در خود فروریزد ي غم قلب کاسپین از اندوه فشرده بود، ولی کوشید همه. گوش او خواند

ي باغ، با دکتر دست پرشوري داد و از روي چمن دوید به طرف دستریر که با  سپس در هواي تازه

نش را ترك کرد و با گفت، به این ترتیب، کاسپین شاه دهم قصر پدرا مد میآ اي به او خوش شیهه
 .هاي جشن به دنیا آمدن شاهزاده جدید را دید بازي نگاهی به پشت سر  آتش

                                                             
1 Destrier 
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هاي فرعی و کوره  تاخت از راه جنوب راند و تا وقتی که در سرزمینی آشنا می يتمام شب به سو

دستریر در این سفر غیرعادي مانند . ي اصلی پیش رفت هاي جنگلی گذشت؛ اما بعد در جاده راه
که هنگام وداع با دکتر کورنلیوس اشک به چشمانش آمده  زده بود؛ و کاسپین با این سوارش هیجان

که کاسپین شاه است و در جستجوي ماجراهاي تازه و شمشیرش بر پهلوي  بود، حالا از فکر این
کرد و به  چپ او و شیپور جادویی ملکه سوزان در طرف راست او قرار دارد، احساس دلاوري می

ر باران فرا رسید و دید جنگل. ی احساس خوشایندي داشتشکل رشُ هاي  اما هنگامی که روز با شُ
اند، اندیشید که جهان  هاي آبی از هر سو او را در میان گرفته زارهاي وحشی و کوه ناشناخته، خلنگ

 .چقدر بزرگ و عجیب است و ترس در دلش ریخت و احساس کوچک بودن کرد

زاري رسید که جاي خوبی  د، از جاده بیرون زد و در میان جنگل به علفوقتی هوا کاملاً روشن ش

گاه خودش مقداري  آن. زار بچرد افسار دستریر را باز کرد و گذاشت در علف. براي استراحت بود
بعدازظهر، دیر وقت بیدار شد و . ي سرخ شده خورد و کمی شراب نوشید و به خواب رفت جوجه

زاري بود و راه سرازیر و  اینک در تپه. ها به سمت جنوب ادامه داد ره راهباز هم راهش را از میان کو
هاي  دید که کوه از بالاي هر تپه می. رفت تا به طرف پایین شد، اما بیشتر رو به بالا می سربالا می

باد شروع . راند ها می ي پایین کوه وقتی غروب شد در دامنه. شوند تر می تر و سیاه پیش رویش بزرگ
رش درآمد و طولی نکشید که باران سیلابشد  بعد به . دستریر ناآرام شد. وار بارید و رعد به غُ

هایی که کاسپین  رسید؛ و تمام داستان پایان به نظر می جنگل کاج تیره رنگی وارد شدند که بی

د به یادآورد که او هرچه باش. ها با انسان شنیده بود به ذهنش هجوم آورد ي دشمنی درخت درباره
ي موجودات  ها را برید و با همه از همان نژادي که هر جا دستش رسید درخت ،یک تلماریایی است

شد انتظار داشت که  ها نبود، اما نمی ي تلماریایی وحشی در جنگ بود و گرچه خود او مثل بقیه
ها در  باد، به طوفان تبدیل شد و درخت. دانستند ها نمی و درخت. ها این موضوع را بدانند درخت
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درختی درست پشت سر کاسپین افتاد . اطراف او غریدند و صداي ترق و توروق شکستن بلند شد
 .وسط جاده

 »!آرام دستریر، آرام«: کاسپین گفت

ي یک قدم از مرگ  فاصله دانست که به لرزید و می و گردن اسب را نوازش کرد، اما خودش می
 .یی آسمان بالاي سرش را به دو نیم کردوگ برق در آسمان درخشید و غرش رعد. گریخته است

داشتن اسب را  که کاسپین سوارکار ماهري بود، قدرت نگه دستریر به شدت رم کرد و با این
اش در چنین شرایط خطرناکی که داشت  دانست که زندگی محکم به زین چسبید؛ چون می. نداشت

شان قد  اریکی پیش رويها یکی پس از دیگري در ت درخت. شد به مویی بسته است آغاز می

تر از آنکه  بعد، تقریباً ناگهانی. ها برخورد نکنند ها فقط مواظب بودند به درخت افراشتند و آن می
 .بتوان درد را کاملاً حس کرد چیزي به پیشانی کاسپین خورد و دیگر چیزي نفهمید

و در جایی  کند هوش آمد، حس کرد دست و پایش کوفته شده و سرش بدجوري درد می وقتی به
اي به  صداهایی به گوشش رسید که پیدا بود عده. دراز کشیده که با نور آتش روشن شده است

 .کنند آهستگی دارند گفتگو می

 ».که بیدار شود باید تصمیم بگیریم با او چه کنیم پیش از آن«: یکی گفت

 ».نباید بگذاریم زنده بماند و ما را لو بدهد. او را بکشیم«: دیگري گفت

چون او را به  ،اما حالا نباید او را بکشیم. همان اول باید او را فوراً کشته بودیم«: سومی گفت

آید و شایسته نیست یک  ایم دیگر مهمان ما به حساب می ایم و زخم سرش را بسته اینجا آورده
 ».مهمان را به قتل برسانیم
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اما  ،خواهید به سر من بیاورید هر بلایی که می! آقایان«: کاسپین با صداي بسیار ضعیفی گفت
 ».ام مهربان باشید امیدوارم با اسب بیچاره

ها  اسبت مدت«: آمد گفت نحوي غیرعادي به گوش کاسپین گرفته و زمخت می صداي اول، که به
 ».پیش از این که تو را پیدا کنیم گریخت

 »...گویم تان کند، من هنوز می نگذارید با کلام زیبایش سرگرم«: دومی گفت

، 1خجالت بکش نیکابریک. البته که او را نخواهیم کشُت! پرت و پلا«: صداي سومی با فریاد گفت
 »؟ با او چه کار کنیم؟2گویی ترافل هانتر تو چه می

 ».دهم من به او نوشیدنی می«: صداي اول که قاعدتاً صداي ترافل هانتر بود، گفت

هایش لغزید؛  سپین احساس کرد دستی آرام زیر شانهکا. اي به بستر کاسپین نزدیک شد شبح تیره
اي که به سوي او خم شد نیز  چهره. به نظر تا حدي غیرعادي بود. اگر بشود گفت دست بود

اي بسیار پر مو و بینی بسیار درازي داشت که در دو  به نظر کاسپین چهره. رسید غیرعادي به نظر می
یک جور نقاب است؛ شاید هم : کاسپین اندیشید. دخور هاي سفید عجیبی به چشم می طرف آن لکه

 .کنم ها را تصور می من تب دارم و همه این

ها  در این هنگام یکی از آن. هایش رسید و او آن را نوشید فنجانی پر از مایعی گرم و شیرین به لب
د روشن اي را که به او چشم دوخته بو اي پرید و وقتی ناگهان نور، چهره جرقه. آتش را به هم زد

یک گورکن بود، البته  ي آن چهره، چهره یک انسان نبود، بلکه چهره. کرد از وحشت جیغ کشید
. آمد که تا به حال دیده بود ي هر گورکنی به نظر می تر و هوشمندتر از چهره تر و دوستانه درشت

                                                             
1 Nikabrik 
2 Trufflehunter 
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ریشو کنار دو مرد کوچک . کاسپین همچنین دریافت که در غاري روي بستري از خار خوابیده است

رسیدند که او  نظر می تر به تر و وحشی تر، چاق قدر از دکتر کورنلیوس، کوتاه آتش نشسته بودندکه آن
هاي کهن که یک قطره خون انسان  هاي حقیقی باشند؛ همان کوتوله ها باید کوتوله درنگ فهمید این بی

بعد، . کهن را پیدا کرده است هاي و کاسپین فهمید که سرانجام نارنیایی. هایشان جاري نیست در رگ
 .دوباره سرش شروع به گیج رفتن کرد

گورکن، ترافل هانتر نام داشت؛ او از هر سه نفر . ها را به اسم شناخت در چند روز بعد، کاسپین آن

اي کاملاً سیاه بود؛ یعنی موي  اي که خواسته بود او را بکشد، کوتوله کوتوله. تر بود تر و مهربان بزرگ
کوتوله دیگر، . اسم او نیکابریک بود. ش او سیاه و پرپشت و خشن بود، مثل موي اسبسر و ری
 .نام داشت 1اي سرخ رنگ بود با مویی شبیه به موي روباه و ترامپکین کوتوله

قدر خوب شد که بتواند بنشیند و حرف بزند، نیکابریک  در نخستین عصري که حال کاسپین آن

اید  کنید چون اجازه نداده شما دوتا فکر می. یم با این انسان چه کنیمبالاخره باید تصمیم بگیر«: گفت
کنم نتیجه این است که ناچاریم او را تا  اما من گمان می. اید او را بکشم، لطف بزرگی در حقش کرده

ي  نوعانش تا همه من شک ندارم که نخواهم گذاشت زنده برگردد پیش هم. آخر عمرش زندانی کنیم
 ».ما را لو بدهد

نیکابریک، چرا تو دوست داري تا این حد زشت حرف بزنی؟ این ! پیاز و پیازچه«: ترامپکین گفت

کنم شبیه یک خائن  گناه نیست که سر این موجود به درخت بیرون سوراخ ما خورده؛ من فکر نمی
 ».باشد

                                                             
1 Trumpkin 
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. برگردمخواهم  من نمی. خواهد برگردم یا نه دانید که من دلم می شما هنوز نمی«:گفت کاسپین

ام در جستجوي افرادي مثل شما  من در تمام زندگی. اگر اجازه دهید. خواهم پیش شما بمانم می
 ».بودم

که تو یک تلماریایی هستی و یک انسان؟ البته که  مگر نه این! بعید هم نیست«: نیکابریک غرید
 ».نوعانت خواهی برگردي پیش هم می

من  ،وقتی این حادثه اتفاق افتاد. توانستم برگردم، نمیخواستم  حتی اگر می! خوب«: کاسپین گفت
اگر شما مرا کشته بودید، درست همان . خواهد مرا بکشد شاه می. کردم داشتم از ترسِ جانم فرار می

 ».خواست بکند کردید که او می کاري را می

 »!خیلی خوب، این طور حرف نزن«: ترافل هانتر گفت

اي که میراز به تو خشم  ي انسان تو با این سنی که داري چه کردهها؟ یعنی چه؟ ا«: ترامپکین گفت
 »گرفته؟

 »...او عموي من است«: کاسپین همین که گفت

او نه فقط یک تلماریایی ! بفرمایید«: نیکابریک از جا جست، دست برد به خنجرش و فریاد زد
قدر  هنوز هم آن آیا. ترین دشمن ما نیز هست است بلکه خویشاوند نزدیک و وارث تخت بزرگ

 »اید که بگذارید این موجود زنده بماند؟ دیوانه

اگر گورکن و ترامپکین جلویش را نگرفته بودند و وادارش نکرده بودند سر جایش بنشیند و او را 
 .نگه نداشته بودند، همان لحظه کاسپین را در جا کشته بود
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گویم یا خودت را کنترل کن یا من و  یک بار و براي همیشه به تو می! نیکابریک«: ترامپکین گفت
 ».ترافل هانتر مجبوریم روي سرت بنشینیم

نیکابریک با اخم قول داد درست رفتار کند و دو نفر دیگر از کاسپین خواستند تمام ماجرایش را 
 .تعریف کند

این «: گاه ترامپکین گفت اي سکوت برقرار شد، آن شد لحظه  بعد از اینکه حرف کاسپین تمام
 ».ام کنون شنیده ترین چیزي است که تا عجیب

ي ما  ها، درباره دانستم هنوز هم بین انسان نمی. آید من از این موضوع خوشم نمی«: نیکابریک گفت
بود  ي پیر، بهتر مثلاً آن دایه. ي ما بدانند بهتر است هرچه کمتر درباره. شود هایی گفته می داستان

از . تر کرده است ي خائن که همه چیز را شلوغ یک کوتولهو آن معلم، . داشت زبانش را نگاه می
 ».ها متنفرم ها بیشتر از انسان از آن. ها متنفرم آن

 ».رسد عاقبت به حرف من خواهید رسید، از این قضیه بوي خوشی به مشام نمی«

 ها هم مثل شما کوتوله. فهمی حرف نزن نیکابریک ي چیزهایی که نمی درباره«: ترافل هانتر گفت
. من یک جانور هستم؛ یک گورکن هستم و نه بیشتر. کار و تغییرپذیر هستید ها فراموش خود انسان
. کند گویم این قضیه عاقبت خوشی پیدا می من می. مانیم همیشه یک جور باقی می. کنیم ما تغییر نمی

و . مده استایم پادشاه حقیقی نارنیاست؛ یک شاه حقیقی که به نارنیاي حقیقی آ کسی را که گرفته
آوریم که نارنیا هرگز سر و سامانی نداشت،  ها به یاد نیاوردند، ما جانوران به یاد می اگر حتی کوتوله
 ».آدم، پادشاه آن بود مگر وقتی که پسر

غه«: ترامپکین گفت غجِ خواهی این سرزمین را  منظورت این است که می! ترافل هانتر! جیغ و جِ
 »ها بدهی؟ تحویل انسان
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ها نیست و کی از من بهتر این را  این سرزمین، سرزمینِ آدم. چنین چیزي نگفتم«: پاسخ دادگورکن 

ها آن قدر خاطره داریم که  ما گورکن. داند؟ اما سرزمینی است که یک انسان باید پادشاه آن باشد می
 »این را بدانیم؛ مگر پیتر شاه کبیر، یک انسان نبود؟

 »کنی؟ اي قدیمی را باور میه تمام آن داستان«: ترامپکین گفت

شاه کبیر و  من پیتر. کنیم ما فراموش نمی. کنیم نمی گفتم که ما جانوران، تغییر«: ترافل هانتر گفت
کنم که خود اصلان را باور  هایی را که در کایرپاراول فرمانروایی کردند همان قدر باور می ي آن بقیه
 ».کنم می

 کسی اصلان را باور اما در این روزگار چه. زنی یی میها چه حرف. قدر همان«: گفت ترامپکین
 »کند؟ می

در آنجا، در میان . کنم حالا باور می ،کردم کنم؛ و اگر قبلاً او را باور نمی من باور می«: کاسپین گفت
گو و  هایی هم که درباره جانوران سخن خندیدند، به داستان ها کسانی بودند که به اصلان می انسان
ماندم که آیا واقعاً موجودي به نام  گاهی خود من حیران می. خندیدند شد می گفته میها  کوتوله

و با . ماندم که آیا موجوداتی مثل شماها واقعاً وجود دارند اصلان وجود دارد یا نه؛ و بعد حیران می
 ».این حال شما وجود دارید

تا زمانی که به نارنیاي کهن گویید کاسپین شاه و  شما درست می. درست است«: ترافل هانتر گفت
دراز باد عمر . خواهد بگویند شان می وفادار باشید، پادشاه من خواهید بود؛ بگذار دیگران هرچه دل

 »!حضرت اعلی
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هایی که  ي آدم شاه کبیر و بقیه شاید پیتر. زنی گورکن تو حال من را به هم می«: نیکابریک غرید

این یکی از . اند ها نوع متفاوتی از انسان بوده ا آناند، ام زنند وجود داشته شان را می حرف
 ».او جانوران را براي تفریح شکار کرده است. هاي لعنتی است تلماریایی

 »مگر چنین کاري نکردي؟. زود جواب بده«: و در حالی که ناگهان به سوي کاسپین برگشت گفت

 ».اند گو نبوده ها جانوران سخن ام؛ ولی آن راستش را بخواهی بله؛ من شکار کرده«: کاسپین گفت

 ».کند فرقی نمی«: نیکابریک گفت

دانی جانورانی که در  خوب می. کند دانی که فرق می خودت هم می! نه! نه! نه«: ترافل هانتر گفت
شعور نیستند که از کالورمن  این روزگار در نارنیا هستند چیزي جز موجودات بدبخت، خنگ و بی

ها با ما بسیار بیشتر از تفاوت نیمه  تر هم هستند و تفاوت آن ها کوچک آن. شوند تا تلمار دیده می
 ».ها با شماست کوتوله

حتی . ها به این توافق ختم شد که کاسپین باید بماند حرف ي هاي بسیار گفته شد؛ اما همه حرف
دیگران ببرند؛  که کاسپین بتواند راه برود، او را به قول ترامپکین به دیدار قرار گذاشتند به محض آن

چون از قرار معلوم، در این قسمت وحشی از سرزمین نارنیا، از روزهاي کهن همه نوع موجودي 
  .کردند باقیمانده بود که پنهانی زندگی می
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 کردند کسانی که پنهانی زندگی می

تابستانی که پذیر  یک صبح دل. ترین ایامی که کاسپین تا به حال گذرانده بود آغاز شد بعد، خوش
از میان جنگل و از . ها شبنم نشسته بود، کاسپین با گورکن و دو کوتوله راه افتاد بر روي علف

گیر  هاي جنوبی آفتاب ها بالا رفتند، به جاي سکو مانندي رسیدند و بعد به شیب کش کوه سینه
 .هاي مرتفع سبز آرکنلند را دید شد دشت رسیدند که از آنجا می

 ».رویم سراغ سه خرس شکم گنده اول می«: ترامپکین گفت

هانتر با  ترافل. زاري به یک درخت بلوط پیر تو خالی رسیدند که پوشیده از خزه بود در سبزه
بعد سه ضربه دیگر زد و این بار صدایی . اش سه بار به تنه درخت کوبید؛ اما جوابی نشنید پنجه

 ».دن نیستهنوز وقت بیدار ش! برو«: خشن از درون تنه درخت گفت

اي کوچک از درون  اما وقتی ترافل هانتر براي بار سوم به تنه درخت کوبید، صدایی مثل زمین لرزه
اي که به راستی خیلی گرد و  درخت به گوش رسید و چیزي شبیه در باز شد و سه خرس قهوه

شان  چیز برايزد، بیرون آمدند؛ و پس از اینکه همه  هاي ریزشان مرتب پلک می به بودند و چشممقل
ها هم درست مثل  آلود بودند، آن ها خیلی خواب شرح داده شد و خیلی هم طول کشید چون آن

هایی که  بوسه - ترافل هانتر گفتند که یک پسرآدم باید پادشاه نارنیا باشد و همه کاسپین را بوسیدند 
ین در آن موقع صبح اصلاً کاسپ. و به او عسل تعارف کردند - دار و پر سر و صدا بود البته بسیار آب

بعد، . ها بپذیرد کند که عسل را از آن عسل بدون نان دوست نداشت، ولی فکر کرد ادب حکم می
 .ها را پاك کند مدتی طول کشید تا جاي ماچ و موچ آن
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! 1پاترتوییگ«: ترافل هانتر صدا زد. هاي بلند راش رسیدند گاه رفتند و رفتند تا به میان درخت آن

و تقریباً بلافاصله، زیباترین سنجابی که کاسپین در طول زندگی دیده بود شاخه به » !گپاترتویی
هاي کودنی  تر از سنجاب این سنجاب بسیار بزرگ. ها قرار گرفت شاخه پرید تا درست بالاي سر آن

 شکاري بود و بزرگی یک سگ اغراق به این سنجاب، بی. هاي قصر دیده بود بود که او گاهی در باغ
شد  در واقع، مسئله این بود که نمی. تواند حرف بزند فهمیدي که می کردي می اش نگاه می چهره به تا

 .ها وراج بود زدن او را گرفت؛ چون مثل تمام سنجاب جلو حرف

آمد گفت و از او پرسید آیا فندق میل دارد و کاسپین از او  درنگ به کاسپین خوش سنجاب بی
مین که پاترتوییگ براي آوردن فندق جستی زد و رفت، ترافل ه. تشکر کرد و جواب مثبت داد

. با نگاه ردش را دنبال نکن؛ به یک طرف دیگر نگاه کن«: هانتر در گوش کاسپین پچ پچ کرد

رود، و یا نگاه کردن طوري که  ها، نگاه کردن به کسی که دارد به سمت انبار غذایش می سنجاب
 ».دانند ر بیاوري را بد میخواهی از جاي انبارشان سر د انگار می

توانم بدون اینکه پا روي زمین بگذارم تقریباً به همه جا بروم،  چون من می«: بعد پاترتوییگ گفت
 »آیا پیامی هست که براي دوستان دیگر ببرم؟

هاي عجیب و  شان آمد و براي انواع موجوداتی که اسم ها از این فکر خوش ترافل هانتر و کوتوله
هایی فرستادند تا سه شب بعد براي جشن و گردهمایی، نیمه شب به چمنزار  داشتند، پیامغریبی 

 .رقص بیایند

ها  و بهتر است به سه شکم گنده نیز بگویی، ما یادمان رفت این مطلب را به آن«: ترامپکین افزود
 ».بگوییم
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ها را  یر بازگشت، کوهترامپکین در مس. ها، دیدار با هفت برادر جنگل لرزان بود دیدار بعدي آن

بهتی بین صخره نشان داد و به راه بسیار . ها و درختان صنوبر رسیدند شان ادامه دادند تا به مکان پر اُ
رفتند و چندان طولی نکشید که کاسپین در زیر پایش لرزش زمین را احساس کرد؛ گویی  آرام می

ي سنگ صافی که تقریباً به اندازه ترامپکین رفت رو. زد کسی آن پایین با پتک به چیزي ضربه می
پس از مدتی طولانی، سنگ به کناري حرکت کرد و . یک چلیک آب بود و با پا به آن کوبید

ي گرد سیاهی در زمین پدیدار شد که گرما و بخار فراوان از آن بیرون زد و در وسط حفره  حفره
تگوي طولانی بین آنها در گرفت گف. سر یک کوتوله که بسیار به خود ترامپکین شبیه بود آشکار شد

تر بود؛ اما سرانجام همه گروه دعوت  هاي شکم گنده شکاك و ظاهراً کوتوله از سنجاب یا خرس
 .شدند که به درون حفره بروند

رفت؛ اما وقتی به  کاسپین خود را در حال پایین رفتن از پلکانی تاریک یافت که به درون زمین می
. آنجا در واقع کارگاه آهنگري بود. نور به یک کوره تعلق داشت. یدنور آتش را د ،کف حفره رسید

ها  یکی از آن. گذشت و دو کوتوله، سر دمِ آهنگري بودند یک جریان آب زیرزمینی از یک طرف می
اي فلز گداخته سرخ را با گاز انبر روي سندان نگه داشته بود و کوتوله چهارم، به آن پتک  تکه

شان را با پیش بندهاي چرب  هاي کوچک پینه بسته دیگر در حالی که دستکوفت؛ و دو کوتوله  می
 .کردند به دیدار تازه واردها آمدند پاك می

ه کولی پس از این ،است و دشمن نیست مدتی طول کشید تا باور کنند که کاسپین یک دوست
 »!زنده باد شاه«: پذیرفتند او دوست است همه فریاد زدند

گورکن . زره، کلاهخود و شمشیر: هاي باارزشی دادند ین و نیکابریک هدیهو به کاسپین و ترامپک

اما گفت که او یک جانور است و اگر چنگ  ،توانست همین چیزها را هدیه بگیرد خواست می اگر می
ها بسیار  کیفیت هدیه. خورد و دندانش نتواند در برابر خطر از او محافظت کند به هیچ دردي نمی
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 ها را به کوتوله ي که کاسپین تا آن زمان دیده بود، و او با شادمانی شمشیر ساخته بهتر از آنچه بود

جاي شمشیر خودش که اینک در مقایسه با آن مثل یک اسباب بازي سست و مثل یک عصا دست 
زار  قول دادند به جشن چمن) هاي سرخ بودند که همگی کوتوله(هفت برادر . و پاگیر بود، پذیرفت

 .رقص بروند

. اي خشک، به غار پنج کوتوله سیاه رسیدند باریک صخره ي دکی دورتر از آنجا، در یک درهان
اگر او مخالف «: ها گفت ترین آن کردند، اما آخر سر، بزرگ ها هم با سوءظن به کاسپین نگاه می آن

 ».پذیریم میراز است، او را به پادشاهی می

همراه شما تا پرتگاه بیاییم؟ آن بالا یکی دو تا خواهید  آیا می«: تر از او گفت و کوتوله کوچک
 ».ها را به شما معرفی کنیم توانیم آن غول و یک عجوزه هستند که می

 ».مسلماً خیر«: کاسپین گفت

 ».کنم به چنین موجوداتی نیاز داشته باشیم من هم فکر نمی«: ترافل هانتر گفت

. شان را به کرسی نشاندند گورکن حرفنیکابریک با این حرف مخالفت کرد؛ اما ترامپکین و 
هاي قدیمی نیز مثل موجودات خوب، هنوز هم فرزندانی  کاسپین از اینکه موجودات ترسناك قصه

 .در نارنیا دارند جا خورد

ل و اوباش را وارد ذاگر آن ارا«: هاي سیاه بیرون آمدند، ترافل هانتر گفت وقتی از غار کوتوله
 ».اصلان پیوند دوستی برقرار کنیمتوانیم با  میدان کنیم، نمی

تر است این است که  چیزي که مهم! آه، اصلان«: ترامپکین با شادي، ولی با لحنی تحقیرآمیز گفت
 ».دادید مرا از دست می
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 »تو اصلان را باور داري؟«: کاسپین به نیکابریک گفت

ایی را تکه تکه کند یا هاي لعنتی تلماری که یا هر چیزي را که این وحشی من هر«: نیکابریک گفت
 »فهمید؟ خواهد اصلان باشد یا جادوگرسپید، می حالا می. از نارنیا بیندازد بیرون باور خواهم کرد

جادوگر سپید دشمنی بود بدتر از . گویی فهمی داري چه می نمی! ساکت، ساکت«: ترافل هانتر گفت
 ».میراز و از تمام هم نژادهایش

 ».ها این طور نبود ولهبراي کوت! نه«: نیکابریک گفت

ي عمیق بزرگ یا تنگ  تر، کوهستان به یک دره وقتی آمدند پایین. پذیرتر بود ملاقات بعدي آنها دل
ي رود، پوشیده  هاي باز نزدیک حاشیه زمین. اي پردرخت باز شد که رودي در ته آن جاري بود دره

ود از وِز وِز زنبورها؛ در اینجا هاي گلُ انگشتانه و گلُ سرخ وحشی و هوا سرشار ب بود از توده
لن استورم«: هانتر دوباره صدا زد ترافل ن استورم1گل گ ،.« 

صدا بلند و بلندتر شد و سرانجام دره از صداي سم به . و طولی نکشید که کاسپین صداي سم شنید
خواباندن لرزه افتاد و زیباترین موجودي که کاسپین تا به آن روز دیده بود، پس از شکستن و 

لن استورم . هایی که در مسیرش قرار داشت پدیدار شد بوته طوفان (این موجود یک سنتور بود که گ
پهلوهاي او خرمایی براق بود و مویی که . نام داشت و سه پسرش همراهش بودند) مترجم – دره

دانست  د و میشناس بو او یک پیشگو و ستاره. فراخ او را پوشانده بود سرخ زرین فام بود ي سینه
 .اند ها براي چه به آنجا آمده آن

کی باید نبرد را . ي نبرد هستیم من و پسرانم آماده! زنده باد پادشاه«: گلن استورم فریاد زد
 »آغازکنیم؟
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گاه فکري  شاید فقط گاه و بی. تا این زمان، نه کاسپین و نه دیگران واقعاً به نبرد فکر نکرده بودند

ها یا حمله به گروهی شکارچی، آن هم در صورتی  به بعضی از املاك انساني یورش  مبهم درباره
در اصل فقط به زندگی . آمدند، از سرشان گذشته بود که بیش از حد در این مناطق وحشی پیش می

اما به . ها و غارها و کوشش براي ساختن نارنیاي کهن در اختفا اندیشیده بودند خودشان در جنگل
 .تر شدند ورم چنین سخنانی به زبان آورد، همه بسیار جديمحض اینکه گلن است

 »منظورت نبردي حقیقی است براي بیرون راندن میراز از نارنیا؟«: کاسپین گفت

حضرت به چه دلیل دیگري با شمشیر و در زره و جوشن سفر  پس چه؟ پس اعلی«: سنتور گفت
 »کند؟ می

 »گلن استورم، آیا این کار شدنی است؟«: گورکن گفت

گویم؛  ها می گورکن، من این را از روي حرکت ستاره. زمانش فرا رسیده است«: گلن استورم گفت
آوري که تاروا و  چون کار من نگاه کردن به آسمان است؛ همان طور که کار تو این است که به یاد

اخاسته اند و روي زمین یکی از فرزندان آدم، یک بار دیگر برپ ها دیدار کرده آلامبیل در آسمان
رد آمدن ما . ساعت خوش یمنی است. ها نام بگذارد است تا بر موجودات فرمانروایی کند و بر آن گ

 ».زار رقص باید گردهمایی نبرد باشد در چمن

اي تردید باقی نماند؛ حالا به  او با چنان صدایی سخن می گفت که براي کاسپین و دیگران ذره
توانند در نبرد پیروز شوند و کاملاً مطمئن بودند که باید  می رسید که پذیر می نظرشان کاملاً امکان
هایی که سنتورها  روز بود، با سنتورها استراحت کردند و از خوراکی چون نیم. دست به نبرد بزنند

ر و سیب و سبزي و شربت و پنیر، خوردند دادند، مثل کیک آرد جو دو س. 
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زدیک و دم دست بود؛ اما ناچار بودند راه درازي را رفتند، بسیار ن مکان بعدي که باید به آنجا می

وقتی با تن گرم و عرق کرده، . کردند ها زندگی می اي نیفتد که انسان دور بزنند تا گذرشان به منطقه
ي  هانتر در دهانه در آنجا ترافل. ها و کشتزارهاي مسطح رسیدند، بعدازظهر بود به میان پرچین

بز قرار داشت صدا زد و آخرین چیزي که کاسپین انتظار داشت، اي س سوراخ کوچکی که روي پشته
تر بود، و وقتی  اش از موش معمولی بزرگ البته جثه. گو موش سخن از سوراخ بیرون جهید؛ یک

هاي  هایش تقریباً به بلندي گوش شد و گوش ایستاد قدش از یک پا بلندتر می روي پاهایش می
یک . بود و موشی بود سرزنده و سلحشور 1پی چیپاسمش ری. تر بود خرگوش، اما کمی پهن

شمشیر دو دم کوچک بسته بود به کمرش و موهاي بلند پشت لبش را تاب داده بود و به شکل 

ما دوازده نفریم، و من تمام امکانات ! قربان«: او با کرنشی زیبا و پرشور گفت. سبیل درآورده بود
 ».دهم قرار میحضرت  مضایقه در اختیار اعلی مردم خود را بی

توانست جلو این فکر را بگیرد  اش را بگیرد؛ اما نمی کاسپین خیلی زور زد تا توانست جلو خنده
 .شود در یک سبد لباس جا داد و با خود برد ي مردم او را به آسانی می که ریپی چیپ و همه

لاداسلی نام بردن از همه موجوداتی که کاسپین آن روز ملاقات کرد بسیار طولانی است؛ ک
، کامیلوي خرگوش، )که مانند ترافل هانتر گورکن بودند(، موش کور، سه گازگیر )شکن کلوخ(

 .استوك جوجه تیغی هاگل

ي یک دایره مسطح و بزرگ چمنی که دورتادور آن  اي، در حاشیه سرانجام در کنار چشمه
زیرا خورشید  ،شستندبلندي بر آن انداخته بود ن هاي هاي نارون بلندي قرار داشت و سایه درخت

در اینجا از غذایی . رفتند ها به لانه می شدند و زاغچه هاي مینا بسته می کرد و گل داشت غروب می
 .)نیکابریک اهل دود نبود(که با خود آورده بودند، شام خوردند و ترامپکین چپقش را روشن کرد 
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این چشمه را بیدار کنیم، امروز ها و  حالا اگر فقط بتوانیم ارواح این درخت! خوب«: گورکن گفت
 ».ایم خوب کار کرده

 »توانیم این کار را بکنیم؟ مگر نمی«: کاسپین گفت

ها به این سرزمین آمدند و  از وقتی که انسان. ها نداریم ما هیچ نفوذي بر آن! نه«: ترافل هانتر گفت

. اند خوابی عمیق فرورفتهها را بریدند و رودها را خشک کردند، پریان جنگل و پریان آب به  جنگل
. ي تأسف بسیار است ها هرگز دوباره بیدار خواهند شد یا نه؟ و این مایه داند آن کسی نمی
ها به حرکت درآیند، دشمنان ما از  ترسند و هر وقت درخت ها می ها بدجوري از جنگل تلماریایی

 ».کنند رنیا فرار میشان توان داشته باشد از نا شوند و تا آنجا که پاهاي ترس دیوانه می

چرا معطل ! تخیلی دارید شما جانوران چه «: ها اعتقادي نداشت گفت ترامپکین که به این حرف
 »ها خودشان را روي میراز پیر بیندازند؟ ها بمانیم؟ آیا بهتر نیست که سنگ ها و آب درخت

ر کرد، و به دنبال آن چنان سکوتی برقرار شد ک رغُ   ه کاسپین تقریباً بهگورکن فقط به این حرف غُ
خواب رفت و پنداشت از اعماق جنگلی که پشت سرش بود، آواي موسیقی ملایمی به گوشش 

شنود فقط یک رویاست و دوباره غلت زد؛ اما به محض اینکه  بعد، فکر کرد آنچه می. رسد می

ز شود گفت ا گوشش با زمین تماس یافت باز همان صدا را شنید یا حس کرد؛ صدایی که نمی
بار  تر شد، و این درنگ ضعیف صداي ضربه بی. خاست یا از زدن طبل هاي ضعیفی برمی ضربه
 .زد انگار کسی در دوردست فلوت می ،تر از پیش آواي موسیقی شروع شد روشن

ماه درخشان بود؛ کاسپین بیشتر از . کاسپین دید که ترافل هانتر نشسته و به جنگل خیره شده است

تر شد و با نوایی وحشی و  تر و نزدیک آواي موسیقی نزدیک. ه خواب رفته بودکرد ب آنچه گمان می
هاي رقصانی از جنگل  آمیخت و سرانجام هیکل در عین حال رویایی، و صداي پاهاي بسیار در هم
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ها  آن. هایی را در رؤیا ندیده بود ي عمرش، چنین شکل کاسپین در همه. قدم به زیر نور ماه گذاشتند

سرهایشان پوشیده از موي . تر و زیباتر بودند ها نبودند، اما بسیار باریک تر از کوتولهچندان بلند
بالاتنه شان برهنه بود و در زیر نور پریده رنگ مهتاب . هاي کوچکی داشتند فرفري بود و شاخ

 .ولی پا و ساقشان شبیه پا و ساق بز بود ،درخشید می

 »!ها فان«: کاسپین از جا پرید و فریاد زد

بعد، چندان زمانی نگذشت که همه چیز . ها به دور او جمع شدند ي فان و در یک لحظه همه
کند  کاسپین پیش از اینکه بداند چه می. درنگ کاسپین را پذیرفتند ها بی شان شرح داده شد، آن براي

د و تر، رقصی تر و مضحک ترامپکین نیز، با حرکات سنگین. ها دید خود را در حال پایکوبی با آن
فقط نیکابریک . توانست، جست و خیز و ورجه ورجه کرد حتی ترافل هانتر به بهترین شکلی که می

منتیوس، اوبنتینوس، دومونوس، ولنوس، : ها فان ده. از جایش تکان نخورد و در سکوت تماشا نمود

 هاي ولتینوس، گیبربیوس، نیمینوس، نوسوس و اسکونوس، به دور کاسپین چرخیدند و در فلوت
ها را  آن ي همه. هاي عجیب و غریبشان هم شاد بود و هم غمگین خود دمیدند؛ در حالی که چهره

 . پاترتوییگ فرستاده بود

توانست  دار نبود، نمی ها شکاف هنگامی که صبح روز بعد کاسپین بیدار شد اگر چمن از جاي سم
  .است باور کند که آنچه شب پیش اتفاق افتاده حقیقت داشته و رؤیا نبوده
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 نارنیاي کهن در خطر

کاسپین و دوستانش تا . ها را دیده بودند زار رقص در واقع همان مکانی بود که در آن فان چمن
براي کاسپین که پیش از آن در قصر و در اتاقی پر از فرش . شب گردهمایی بزرگ همان جا ماندند

هاي طلا و نقره غذا  اشت و در بشقابهاي ابریشم د خوابید که ملافه کرد و در بستري می زندگی می
شدند، و خدمتکارانی همیشه حاضر به خدمت او بودند،  خورد که در اتاق غذاخوري چیده می می

هاي خشک و جنگلی خوردن،  ها و فقط از آب چشمه نوشیدن و از میوه خوابیدن در زیر ستاره

بود و آن همه غذاهاي نیروبخش به کاسپین هرگز آن همه خوش نگذشته . انگیز بود اي شگفت تجربه
تر شدن و  او از هم اکنون شروع کرده بود به قوي. مزه را حتی در خواب هم ندیده بود و خوش
 .تر یافته بود اش نگاهی شاهانه چهره

هنگامی که شب بزرگ فرارسید و پیروان عجیب و غریب جورواجور او، در زیر قرص کامل ماه 
زار  سه تا یا شش تا شش تا و هفت تا و هفت تا، دزدکی به چمن تا و سه تا تا دو یکی یکی و دو

 .ها به هیجان آمد ها و شنیدن خوش و بش آن آمدند، دل کاسپین از دیدن شمار آن

هاي سیاه،  هاي سرخ و کوتوله هاي شکم گنده، کوتوله خرس: هایی را که قبلاً دیده بود آن ي همه
ها را  ها، و تعداد دیگري که تا آن موقع هرگز آن یتیغ ها، جوجه ها، خرگوش موش کور، گورکن

گو که تا دندان مسلح بودند و به  هاي سخن ي موش پنج ساتیر به سرخی روباه، دسته: ندیده بود

ها و  ي کلاغ آمدند، چند جغد، کلاغ سیاه پیر صخره خراش یک شیپور جلو می دنبال صداي گوش
غول ) سینه حبس کرد و با سنتورها همراه شده بودموجودي که نفس کاسپین را در (آخر از همه 
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اش سبدي حمل  آمد و بر شانه ي مرد مرده می که از تپه 1کوچک حقیقی بود به نام ویمبل ودر

. شان بد شده بود هاي شدیدي که آن بالا خورده بودند حال هایی که از تکان کرد پر از کوتوله می
به اینجا بیاورد و حالا آرزو داشتند به جاي سواري در  ها را ها پذیرفته بودند که غول آن کوتوله

 .پشت غول، خودشان راه بروند

 ،هاي شکم گنده خیلی مشتاق بودند که اول ضیافت برگزار شود و گردهمایی بماند براي بعد خرس
هایش گفتند که گردهمایی و ضیافت هر دو بماند براي بعد، و  ریپی چیپ و موش. شاید براي فردا

ها گفتند  ي سنجاب پاترتوییگ و بقیه. پیشنهاد کردند همان شب به میراز در قصرش یورش ببرند
توانند حرف بزنند و بخورند؛ بنابراین چرا شورا و جشن در یک زمان برگزار نشود؟  زمان می هم

بود ها، بهتر  به نظر فان. زار سنگربندي شود کاري دور چمن موش کورها پیشنهاد کردند پیش از هر

ها موافق بود که  کلاغ سیاه پیر در حالی که با این نظر خرس. که پیش از هر چیز حسابی برقصند
گیرد، تقاضا کرد براي جمع سخنرانی کوتاهی  برگزاري شوراي کامل پیش از شام خیلی وقت می

یک این پیشنهادها را رد کردند و براي تشکیل  ي ها همه اما کاسپین و سنتورها و کوتوله. کند
 .شوراي واقعی در همان لحظه پافشاري نمودند

) با دشواري بیشتر(اي بزرگ وادار شدند، و وقتی که  بعد از اینکه آن جمع به آرام نشستن در دایره

: پاترتوییگ را مجبور کردند از این طرف و آن طرف دویدن دست بردارد و مرتب تکرار نکند
، کاسپین که اندکی دستپاچه بود برخاست و »هساکت، همه ساکت براي سخنرانی پادشا! ساکت«

اما حرفش ادامه نیافت چون در همان لحظه  ،، آغاز کرد»ها اي نارنیایی«: اش را با گفتن جمله
 ».یک آدم این اطراف است! هیس«: کامیلوي خرگوش گفت

                                                             
1 Wimbleweather 
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ها همه موجوداتی وحشی بودند که از شکار شدن وحشت داشتند؛ براي همین هم مثل مجسمه  آن
 .حرکت ماندند و بینی خود را به سمتی که کامیلو نشان داده بود تیز کردند بی

 ».هم بوي آدم است و هم کاملاً مثل بوي آدم نیست«: ترافل هانتر با نجوا گفت

 ».شود تر می دائم نزدیک«: کامیلو گفت

به هاي آماده، بی سر و صدا بروید  دو گورکن و شما سه کوتوله، با کمان«: کاسپین گفت
 ».استقبالش

او را سر جایش «: داد با لحنی جدي گفت یک کوتوله سیاه در حالی که تکانی به زهِ کمانش می
 ».خواهیم نشاند

 ».اگر تنها بود به او تیراندازي نکنید، او را بگیرید«: کاسپین گفت

 »چرا؟«: کوتوله پرسید

 ».گویند که میبکنید  همان کاري را«: گلن استورم سنتور گفت

هاي سمت شمال غربی  ه در سکوت منتظر ماندند و دو گورکن و سه کوتوله به سوي درختهم
: زار پیش تاختند و طولی نکشید که به دنبال یک جهش ناگهانی صداي تیز کوتوله برخاست چمن
 »کی آنجاست؟! ایست«

من ! آرام !آرام«: گفت شناخت شنیده شد که می ایی بعد صدایی که کاسپین به خوبی آن را می لحظه

ها را گاز  اما آن ،هاي من را بگیرید خواهید دست هاي شایسته اگر می اي گورکن. مسلح نیستم
 ».خواهم با پادشاه حرف بزنم من می. نگیرید
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 »!دکتر کورنلیوس«: کاسپین با شادي فریاد زد

 .و به استقبال استاد پیرش شتافت و بقیه دورش جمع شدند

شمشیر را در گلویش فرو . ي نصفه نیمه ي مرتد، یک کوتوله کوتولهیک ! به«: نیکابریک گفت
 »؟!ببرم

 ».نژاد این مخلوق که گناه او نیست. آرام باش نیکابریک«: ترامپکین گفت

که همراهی او را  هر. زندگی من است ي دهنده ترین دوست من و نجات صمیمیاین «: کاسپین گفت

من خوشحالم که شما را دوباره ! دکتر عزیز. ن کنار بروددرنگ از سپاه م تواند بی پسندد، می نمی
 »چگونه ما را پیدا کردید؟. بینم می

با به کار بستن اندکی جادو، «: زد، گفت پیمایی تند و طولانی نفس نفس می دکتر که هنوز از آن راه
اید و  رفتهشما لو . باید همه فوراً از اینجا برویم. ها نیست اما حالا وقت این حرف! حضرت اعلی

 ».روز فردا، شما محاصره خواهید شد پیش از نیم. میراز در راه است

 »چه کسی مرا لو داده؟! ام من لو رفته«: کاسپین گفت

 ».تردید یک کوتوله مرتد دیگر بی«: نیکابریک گفت

وقتی شما . آمد اسب بیچاره کار دیگري از دستش برنمی. تان، دستریر اسب«: دکتر کورنلیوس گفت

من خودم را پنهان . آنگاه راز فرار شما برملا شد. سقوط کردید، او به اصطبلش در قصر بازگشت
با گوي بلورین . ي میراز از من بازجویی شود خواست که در اتاق شکنجه کردم، چون هیچ دلم نمی

هاي  هگرو -  روز پیش از دیروز بودکه  - اما تمام روز. توانم پیدایتان کنم زدم کجا می حدس مخود

کنم بعضی از  فکر نمی. دیروز فهمیدم که سپاه او به راه افتاده است. ها دیدم ردیاب میراز را در جنگل
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شما همه جا ردپایی از . هاي خالص شما آن قدر که لازم است، از شرایط جنگل آگاه باشند کوتوله

ز هشدار داده است که در هر حال، چیزي به میرا. اي چه سهل انگاري ساده. اید خود به جا گذاشته
صداي زقِ زِقو و بسیار  ».قدرها که او امیدوار بود مرده نیست، و او در راه است نارنیاي کهن آن

بگذار بیایند، تنها خواهش من از پادشاه این است که ! هورا«: از جایی در کنار پاي دکتر گفت يتیز
 ».من و مردم مرا در خط مقدم بگذارند

 »اید؟ تان جمع کرده ها را در سپاه ها یا پشه حضرت ملخ آیا اعلی! عجب«: دکتر کورنلیوس گفت

: که با دقت از پشت عینکش به زمین خیره شد، زد زیر خنده و گفت آنگاه خم شد و پس از این

من از آشنایی . مایلم بیشتر با شما آشنا شوم! جناب موش. به شیر سوگند که این یک موش است«
 ».شوم مفتخر میبا جانوري چنین دلاور 

و هر کوتوله یا غولی . دوستی من از آن شما خواهد بود! اي مرد خردمند«: ریپی چیپ اعلام کرد
 ».رو خواهد شد در سپاه با شما درست سخن نگوید با شمشیر من روبه

 »ي ما چیست؟ نبرد یا فرار؟ هاي احمقانه است؟ نقشه آیا حالا وقت این حرف«: نیکابریک پرسید

ي نبرد نیستیم و اینجا محل خوبی براي  اما ما هنوز آماده. اگر لازم باشد! نبرد«: گفت ترامپکین
 ».دفاع نیست

 ».من حتی از فکر فرار کردن بیزارم«: کاسپین گفت

کنیم، فرار  کاري می باید هر! به او گوش کنید! به او گوش کنید«: هاي شکم گنده گفتند خرس
 ».بلافاصله بعد از شامبه خصوص پیش از شام؛ و یا . نکنیم
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دوند همیشه آخر نیستند و چرا باید اجازه دهیم دشمن موقعیت ما  ها که اول می آن«: سنتور گفت
 ».را تعیین کند به جاي اینکه خودمان آن را انتخاب کنیم؟ بهتر است مکان مطمئنی پیدا کنیم

 ».حضرت، عاقلانه است این عاقلانه است اعلی«: ترافل هانتر گفت

 »اما قرار است کجا برویم؟«: ین صدا برخاستچند

سمت   کنم باید به حضرت و شما اي مخلوقات گوناگون، من فکر می اعلی«: استاد کورنلیوس گفت

. ها از آن منطقه نفرت دارند تلماریایی. هاي بزرگ بشتابیم شرق و پایین رودخانه به طرف جنگل
اند  به همین دلیل گذاشته. اند ترسیده دریا بیاید می ها همیشه از دریا و هر چیزي که ممکن است از آن

ي رودخانه  در دهانه ها درست باشد، کایرپاراول کهن اگر حرف قدیم. هاي بزرگ رشد کند جنگل

جایگاه  باید به. انگیز داشتنی است و براي دشمنان ما نفرت تمام آن منطقه براي ما دوست. قرار داشت
  ».اصلان برویم

  »دانیم چگونه جایگاهی است؟ جایگاه اصلان؟ ما نمی«: دچندین صدا گفتن

 ها آن را در روزگار ي عظیمی است که نارنیایی هاي بزرگ قرار دارد و پشته ي جنگل در دامنه«
این . و شاید هنوز هم باشد ،کهن بر مکانی بسیار جادویی برپاکردند که در آن یک میز جادویی بود

در . راهروها و غارهایی دارد و سنگ جادویی در مرکز غار استاي است توخالی و  پشته، پشته

ها که به سرپناه نیاز دارند و به زندگی زیرزمین عادت  ذخایر ما جا هست، آن ي غار براي همه
) جز این غول محترم به(ي ما  خوابند، همه بقیه هم در جنگل می. توانند در غارها خانه کنند دارند می

خود را در پشته پنهان کنیم و در آنجا از هر خطري به غیر از گرسنگی در  توانیم در یک لحظه می
 ».امان بمانیم

 ».خیلی خوب است که یک مرد خردمند در بین ما هست«: ترافل هانتر گفت
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ها فکر  هاي مادربزرگ کاش رهبران ما کمتر به قصه! کشک و پشم«: اما ترامپکین زیر لب گفت
 ».و اسلحه بودند کردند و بیشتر به فکر غذا می

اما همه، پیشنهاد کورنلیوس را تأیید کردند و همان شب، نیم ساعت بعد در راه بودند و پیش از سر 
 ».زدن خورشید به جایگاه اصلان رسیدند

بهت بود آنجا بی ها  ها پیش، درخت اي که از مدت اي گرد و سبز برفراز تپه پشته: تردید جایی پراُ
 تا، هاي درون آن تونل. شد ک درِ کوتاه کوچک به درون آن گشوده میروي آن روییده بودند و ی

هاي صاف  رسید که با سنگ مارپیچی کامل به نظر می، گرفتید وقتی که خوب مسیرشان را یاد نمی

هاي  ها زل زده بود و محو تماشاي شکل ومیش به سنگ کاسپین، در نور گرگ. فرش شده بود
ها تکرار  هایی بود که تصویر یک شیر بارها و بارها در آن هاي مارمانند و عکس عجیب و نقش

 .شد می

اش براي او تعریف کرده بود  ها به نارنیایی تعلق داشت که حتی از نارنیایی که دایه گویی تمام این
 .تر بود کهن

افراد میراز . ها برگشت علیه آن پس از مستقر شدن در درون پشته و اطراف آن بود که ورق بر

ها رسیدند؛ و  ي جنگل ها را کشف کردند و میراز و سپاهش به حاشیه زودي پایگاه جدید آن شاه، به
 .تر از آب درآمد پنداشتند قوي آید، دشمن از آنچه می ها پیش می همان طور که خیلی وقت

و . رسند دلش فروریخت هاي سپاه دشمن یکی پس از دیگري از راه می کاسپین، وقتی دید ستون
ترسیدند، از خود میراز بیشتر وحشت داشتند و به  افراد میراز از رفتن به درون جنگل میبا اینکه 

. آمدند کشاندند و گاه تقریباً تا خود جایگاه اصلان پیش می دستور او نبرد را به درون جنگل می
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یشتر فضاي باز، بسیار به سپاه دشمن هجوم بردند و به این ترتیب ب کاسپین و فرماندهانش، البته در
 .ها جنگ و ستیز برقرار بود و گروه کاسپین در مجموع وضع بدي نداشتند روزها و بعضی از شب

شدت ه بارانی که تمام روز ب. سرانجام شبی فرارسید که اوضاع به بدترین حالت ممکن رسید
آن روز صبح، کاسپین . اي بدهد شب هنگام ایستاد تا جایش را به سرماي گزنده ،باریده بود

 .ترین نبردش را اداره کرد و همه به این نبرد امید بسته بودند بزرگ

ها سحرگاه به جناح راست سپاه میراز حمله کند و بعد، هنگامی که  قرار بود که او با بیشتر کوتوله
ترین جانورها با این قصد  شد، ویمبل ودر غول با سنتورها و بعضی از درنده میراز سرگرم نبرد می

اما . حمله بزنند دیگري دست بهي  کنند، از گوشه است شاه را با بقیه سپاه قطعکه ارتباط جناح ر
کس در آن  چون هیچ(هیچ کس به کاسپین هشدار نداده بود . ها کاملاً شکست خورد ي آن نقشه

 .ها اصلاً باهوش نیستند که غول) آورد روزهاي نارنیا به یاد نمی

ور بود، از آنجا که یک غول واقعی بود، در زمان ویمبل ودر بیچاره با اینکه مثل یک شیر دلا
نامناسب و از جاي نامناسب حمله کرده بود و هم گروه خودش و هم گروه کاسپین بسیار گرفتار 

یک سنتور . ها آسیب دیدند بهترین خرس. دشمن بزنند شده بودند و نتوانسته بودند چندان آسیبی به
شان از دست رفت و سپاه او، حالا جمعی  ي جانا شدت زخمی شد و در گروه کاسپین، عده به
 .زده بود که زیر درختان خیس گرد آمده بود تا شامی ناچیز بخورد غم

ساکت . ها تقصیر اوست ي این دانست که همه تر بود، چون می ویمبل ودر غول، از همه پریشان

ره میغلتید و از آ اش می هایش بر روي بینی هاي درشتی از چشم نشسته بود و اشک کرد و  نجا شُ
ها از جا  موش. ها که تازه شروع کرده بودند به گرم شدن و چرت زدن افتاد روي موش شلپی می
شان تکاندند و از غول با صدایی تیز اما جدي پرسیدند آیا او فکر  آب را از سر و بدن ،پریدند
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و . غلتاند ها فرومی روي آناندازه کافی خیس نیستند که اشک هم بر  کند بدون این جور چیزها به می

ها پیشاهنگ هستند نه یک دسته مهمان و از  ها گفتند آن بعد دیگران از خواب بیدار شدند و به موش
 .ها خواستند ساکت باشند آن

ویمبل ودر برخاست تا با نوك پا برود جاي دنجی پیدا کند و در تنهایی به حال بد خود گریه کند 
او را گاز گرفت؛ آخر در ) که بعد گفتند یک روباه بود(و آن یک نفر که پا روي دم یک نفر گذاشت 

 .آن اوضاع بد همه بداخلاق شده بودند

اما در اتاق جادوي پنهان مرکز جایگاه اصلان، کاسپین شاه با کورنلیوس، گورکن، نیکابریک و 

در . ندداشت یهاي تنومند معماري باستان، سقف را نگه م ستون. ترامپکین شورا تشکیل داده بود
یک میز سنگی که از وسط شکاف برداشته بود، و پوشیده از خطوطی . وسط، خود سنگ قرار داشت

سنگی برفراز تپه بوده و  آمدند؛ اما در روزگار قدیم که میز بود که زمانی نوعی نوشته به حساب می

ها را تقریباً پاك  شتهها ریزش باران و وزش باد این نو پشته هنوز بر روي آن ساخته نشده بود، قرن
ها از میز استفاده نکردند و حتی بر روي آن ننشستند؛ زیرا آن میز براي هر کار  آن. کرده بود
 .اي، بیش از حد جادویی بود معمولی

و میز چوبی ناهمواري قرار اشت و روي آن  ها آن هایی که بین ي اندکی از میز روي کنده با فاصله
هاي بزرگ بر دیوار  کرد و سایه شان را روشن می پریده رنگ هاي یک چراغ گلی زمخت چهره

 . انداخت نشستند می

کنم حالا  می حضرت زمانی از شیپور استفاده کند، فکر اگر قرار باشد، اعلی«: ترافل هانتر گفت
 ».وقتش رسیده باشد

 .ها حرف زده بود ي این گنج با آن کاسپین البته چند روز پیش درباره
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شک بسیار به این کار نیازمند هستیم؛ اما اطمینان از اینکه آیا در بدترین  بی«: کاسپین گفت
 »آمد چه بکنیم؟ اگر بعد از استفاده از آن وضع بدتري پیش. موقعیت قرار داریم یا نه دشوار است

حضرت هرگز از آن استفاده نخواهد کرد تا بالاخره کار  با چنین استدلالی، اعلی«: نیکابریک گفت
 ».بگذرد کار از

 ».من با این حرف موافقم«: استاد کورنلیوس گفت

 »کنی؟ ترامپکین، تو چه فکر می«: کاسپین پرسید

دانند که در نظر من،  حضرت می اعلی«: داد، گفت تفاوتی به گفتگوها گوش می کوتوله سرخ که با بی
. ه خیالات استآن شیپور، و آن تکه سنگ شکسته، و پیتر شاه بزرگ شما، و اصلان شیر شما، هم

تنها چیزي که بر آن پافشاري . حضرت در آن شیپور بدمند یا نه کند که اعلی براي من فرق نمی

بیدار کردن امیدهاي جادویی که به نظر . باره به سپاه چیزي گفته نشود کنم این است که در این می
 ».انجامد، هیچ خوب نیست من حتماً به ناامیدي می

 ».دمیم ام اصلان، ما در شیپور ملکه سوزان میپس، به ن«: کاسپین گفت

یک چیز دیگر هست قربان، که شاید قبل از هر چیز باید در نظر گرفته «: دکتر کورنلیوس گفت
. شاید خود اصلان را از آن سوي دریا فراخواند. دانیم کمک به چه شکل خواهد بود ما نمی. شود

بزرگ و گروه قدرتمند او را از گذشته دور به اینجا شاه  کنم به احتمال زیاد پیتر ولی من فکرمی

کنم بتوانم مطمئن باشم که کمک به خود همین نقطه خواهد  در هرحال، فکر نمی. خواهد آورد
 ».رسید

 ».اي تر حرفی نزده از این درست« :ترامپکین پرید وسط و گفت
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. جاهاي قدیمی نارنیا خواهند رفتها، یا او، به یکی از  کنم که آن فکر می«: مرد خردمند ادامه داد

کنم به احتمال زیاد کمک در  ترین جاست و فکر می ترین و جادویی ایم کهن اینجا که ما اکنون نشسته
در ) لانترن ویست(ي تیر چراغ  یکی پهنه. همین جا به ما خواهد رسید؛ اما دو محل دیگر نیز هست

هاي سلطنتی ابتدا در آنجا  اد تاریخی، بچههاي آبی است که طبق اسن بالاي رود، در غرب سد سگ
ها، یعنی  رود است که زمانی قصر آن ي پایین دهانه محل دیگر در. در سرزمین نارنیا پدیدار شدند

و اگر خود اصلان به آنجا بیاید بهترین محل براي ملاقات او نیز . کایرپاراول، آنجا قرار داشت
امپراتور آن سوي دریاهاست و او از دریا خواهد گویند که او پسر  ها می هست؛ چون همه قصه

  ».گذشت

ها، یا او، یا  ي رود تا از آن هایی به هر دو محل بفرستیم؛ به محل فانوس و دهانه من مایلم پیک«
 ».آن استقبال کنند

کردم، اولین نتیجه این حماقت این نیست که  همان طور که من فکر می«: ترامپکین زیر لب گفت
 ».رسد، این است که ما دو جنگجو را از دست بدهیمکمکی به ما ب

 »کنید چه کسی را بفرستیم؟ دکتر کورنلیوس، فکر می«: کاسپین پرسید

آنکه دستگیر شوند، از همه  ها براي عبور از سرزمین دشمن بی سنجاب«: ترافل هانتر گفت
 ».بهترند

تنها سنجابی که . اند دمدمی مزاج نسبتاً) که زیاد هم نیستند(هاي ما  تمام سنجاب«: نیکابریک گفت
 ».شود کاري به او سپرد پاترتوییگ است می

دانم که تو  و چه کسی پیک دوم باشد؟ ترافل هانتر، می. پس پاترتوییگ برود«: کاسپین شاه گفت
 ».همین طور شما دکتر کورنلیوس. روي، اما سریع نیستی می
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و جانوري که این دور و بر هست، باید  با این همه انسان. من نخواهم رفت«: نیکابریک گفت
 ».ها منصفانه رفتار شود اي اینجا مراقب باشد که با کوتوله کوتوله

زدن با پادشاه است؟ قربان  این راه و رسم حرف! پاچه مورچه و کله«: ترامپکین با خشم فریاد زد
 ».مرا بفرستید، خواهم رفت

  ».قاد نداري ترامپکیناما من فکر کردم تو به شیپور اعت«: کاسپین گفت

اما این چه ارتباطی با موضوع دارد؟ چه فرقی دارد که من موقع ! حضرت هنوز هم ندارم اعلی«
من تفاوت مشاوره و دستور را . شما پادشاه من هستید. شکار مرغابی وحشی بمیرم یا در اینجا

 ».شما نظر من را خواستید، و اینک نوبت اجراي فرمان شماست. دانم می

و . یکی از شما برود دنبال پاترتوییگ. این را هرگز فراموش نخواهم کرد! ترامپکین«: کاسپین گفت
 »چه وقت باید در شیپور بدمم؟

 گاهی طلوع. کردم اگر من بودم تا طلوع خورشید صبرمی! حضرت اعلی«: استاد کورنلیوس گفت
 ».ملیات جادوي سفید تأثیر داردع آفتاب بر

چون او مانند تمام . توییگ از راه رسید و مأموریتش براي او توضیح داده شدچند دقیقه بعد پاتر
خواهم بگویم  نمی(گوشی  ها، سرشار از شجاعت و تحرك و انرژي و هیجان و بازي سنجاب

 .بود، دستور را هنوز نشنیده مشتاق حرکت بود) خودپسندي

رسید  ي رود می تر را که به دهانه قرار بر این شد که به سوي فانوس بدود و ترامپکین راه کوتاه
 .بپیماید
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هاي صمیمانه و آرزوهاي خوب شاه،  گزاري ها پس از خوردن غذایی پرشتاب، با شنیدن سپاس آن
  .ها و کورنلیوس، به راه افتادند گورکن
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8  

  چگونه جزیره را ترك کردند

ي کایر پاراول روي علفزار  همان کسی بود که در تالار ویران شده ،ترامپکین که به خاطر دارید
  : گفتاو کرد،  ي ماجرا را براي چهار تا بچه تعریف می نشسته بود و همه

هایم را  ي سلاح این طور شد که من یکی دو تکه نان گذاشتم در جیبم و به غیر از خنجرم همه«

ها از حرکتم گذشته بود که صدایی  ساعت .رها کردم و در تاریک و روشن صبح زدم به جنگل
سراسرِ هوا . و دیگر آن را از یاد نخواهم برد! آه. ام نشنیده بودم شنیدم که قبلاً هرگز در زندگی

تر بود و شیرینی و خنکیِ  انباشته از آن صدا شد؛ صدایی که مثل رعد بلند، اما خیلی طولانی

ها  مانست؛ ولی آن قدر قوي بود که جنگل می مطبوعی داشت و به موسیقی جاري شده بر روي آب
اي  کنم؛ و لحظه را بلرزاند؛ و من به خودم گفتم اگر این صداي آن شیپور نباشد اسمم را عوض می

  »...بعد حیران مانده بودم که چرا زودتر در آن ندمیده است

  »چه ساعتی بود؟«: ادموند پرسید

  ».بین ساعت نه و ده«: ترامپکین جواب داد

  »!درست همان وقتی که ما در ایستگاه قطار بودیم«: چهار بچه گفتندهر 

  .هاي درخشان به یکدیگر نگاه کردند و با چشم

  ».کنم ادامه بده خواهش می«: لوسی به کوتوله گفت
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زده بودم؛ اما تا جایی که قدرت حرکت داشتم به راهم  همان طور که گفتم، من شگفت! خوب«

و بعد، در گرگ و میشِ امروز صبح، انگار که مثل یک غول عقلم کم تمام شب رفتم . ادامه دادم
بر زدم تا مجبور نشوم یک دورِ بزرگ دورِ رودخانه بزنم و دستگیر  شده باشد، در فضاي باز، میان

البته نه به دست سپاه، بلکه به دست یک احمقِ پیرِ خودخواه که رئیس ساحل به حساب . شدم
بگویم که هیچ حرف درستی از زبان من بیرون نکشیدند؛ اما من یک لازم نیست به شما . آید می

ولی بخت یاري کرد که پیشکار یک ! کوسه و ریش پهن. کوتوله بودم و همین جرم برایم کافی بود
اما او را هیچ . کشاند هر آدم دیگري بود، مرا کلی این طرف و آن طرف می. احمق خودخواه بود

و . فرستادن من پیشِ اشباح، با اجراي مراسم کامل: کرد ر راضی نمیچیز به جز یک اعدام تمام عیا

و بگذارید  - دست به تیراندازیش را نشان داد ) با سر به سوزان اشاره کرد(بعد این خانم جوان 
و البته بدون . ي ما اینجا هستیم و حالا هم همه -همین جا بگویم که چه تیرانداز خوبی بود 

 ».برداشتندچون آن را  ،ي من اسلحه

  .ترامپکین ساکت ماند و چپقش را خالی و دوباره پر کرد

ي ما را از روي نیمکت  پس آن شیپور شیپورِ تو بود سو، که دیروز صبح همه! خداوندا«: پیتر گفت
  ».باورکردنی نیست؛ اما همه چیز با هم جور است! ایستگاه راه آهن به اینجا آورد

اگر به جادو اعتقاد داري، چرا نباید این چیزها را باور . رمآو من هیچ سر در نمی«: لوسی گفت

اي که جادو مردم را مجبور کرده از این جهان بیرون بروند و به جهان دیگري  مگر کم شنیده. کنی
خواند، مگر  جنی را فرا می هزار و یک شبوارد شوند؟ منظورم این است که وقتی یک جادوگر در 

  ».آمدیم، به همین سادگی باید به اینجا میشود؟ پس ما  آن جن حاضر نمی
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شود احساس کنیم موضوع خیلی عجیب است، این  کنم چیزي که سبب می فکر می«: پیتر گفت

کسی به این . دهد ها همیشه یک نفر از جهان ماست که کارِ احضار را انجام می است که در داستان
  ».آید کند که جن از کجا می فکر نمی

خیلی ! اي واي. ها چه احساسی دارند دانیم جن و حالا ما می«: گفتادموند با پوزخند 
هاي پدر  این بدتر از حرف. کننده است که ما در یک چشم به هم زدن با سوت احضار شدیم ناراحت
  ».ي رحمت تلفن است ي زندگی در سایه درباره

  »م، مگر نه؟اما اگر اصلان از ما بخواهد، ما دوست داریم به اینجا بیایی«: لوسی گفت

کنم بهتر است من برگردم پیش کاسپین شاه و به او  حالا باید چه کنیم؟ فکر می«: کوتوله گفت
  ».بگویم کمکی نرسیده است

  ».کمکی نرسیده؟ اما شیپور کارش را کرده و ما اینجا هستیم«: سوزان گفت

. بله، حتماً! مم... و ... هو«: کوتوله، که چپقش گیر کرده بود و سرگرم پاك کردن آن بود، گفت
  »...منظورم... خوب... اما. بینم می

  ».دانی ما کی هستیم؟ تو احمقی مگر هنوز نمی«: لوسی فریاد زد

و البته من از آشنایی با . هاي قدیمی هستید ي قصه کنم شما چهار بچه گمان می«: ترامپکین گفت
  »...اگر بگویم شوید ناراحت نمی... ولی. شما خوشحالم و برایم خیلی جالب است

  »زود باش، حرفت را بزن، چرا ساکت شدي؟«: ادموند گفت
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دانید پادشاه و ترافل  ، اما می)شوید ناراحت که نمی(راستش را بخواهید ! خوب«: ترامپکین گفت

این جور بگویم که . منتظر کمک بودند -فهمید که  منظورم را می - هانتر و استاد کورنلیوس منتظر 
ها و این جور چیزها را  البته ما بچه. کردند ا شماها را جنگاورانی بزرگ تصور میه کنم آن فکر می

اما مطمئنم که شما ... خیلی دوست داریم، ولی درست در چنین موقعِ حساسی، در گرماگرم نبرد
  ».کنید درك می

منظورت این است که ما به درد «: شد، گفت تر می اش برافروخته ادموند که هر لحظه چهره
  ».خوریم ینم

دوستان عزیز کوچولوي من، . کنم به شما برنخورد حالا خواهش می«: کوتوله حرف او را قطع کرد
  »...دهم که به شما اطمینان می

کنم تو  گمان می. تر است کوچولو، این حرف حقیقتاً از دهان تو گنده«: ادموند از جا پرید و گفت
خواهد  توانی هر چه دلت می می! پیروز شدیم؟ خوب 1کنی که ما در نبرد برونا اصلاً باور نمی

  »...دانم ي من بگویی، چون می درباره

خانه  هایی که در گنج بیایید او و خودمان را با سلاح. اي ندارد عصبانی شدن فایده«: پیتر گفت
  ».هست مجهز کنیم و بعد صحبت کنیم

  »...فهمم درست منظورت را نمی«: ادموند گفت

گوید انجام دهیم؟ او شاه بزرگ است،  بهتر نیست هر چه پیتر می«: گوش او گفتاما لوسی در 
  ».کنم او فکري در سرش دارد و فکر می. دانی خودت که می

                                                             
1 Beruna 
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ها  ي او، همه به همراه ترامپکین دوباره از پله قوه به این ترتیب، ادموند پذیرفت و به کمک چراغ
  .خانه قدم نهادند ي گنج رفتهپایین رفتند و به سرماي تاریک و شکوه غبار گ

گرچه ناچار بود (ها خفته بود از شادي درخشید  هاي کوتوله با دیدن ثروتی که در طاقچه چشم
هرگز نباید گذاشت چشم نیکابریک «: و با خودش زمزمه کرد) ها را ببیند روي نوك پا بایستد تا آن

  ».هرگز. ها بیفتد به این

یر، کلاهخود، سپر، کمان و تیردانی پر از تیر یافتند که همه به راحتی براي ترامپکین زره، شمش
ي  کلاهخود از جنس مس بود و با یاقوت تزیین شده بود و روي دسته. ي کوتوله بودند اندازه

ها نیز  بچه. اش این همه ثروت ندیده بود ترامپکین هرگز در زندگی. شمشیر را طلاکاري کرده بودند
یک شمشیر و سپر براي ادموند و یک کمان براي لوسی . ر گذاشتندزره پوشیدند و کلاهخود بر س

ها  وقتی با صداي جرینگ و جرینگ زره. هاي خودشان را داشتند پیدا شد، پیتر و سوزان البته هدیه

دو . ها اي هاي کهن بیشتر شبیه بودند تا به بچه مدرسه گشتند، دیگر به نارنیایی ها باز می به بالاي پله
  .کشیدند آمدند و با هم نقشه می از بقیه میتر  پسر عقب

اگر من برنده شوم، در نظر او . بگذار من این کار را بکنم! نه«: گوید لوسی شنید که ادموند می
  ».ي ما افت کمتري دارد ام و اگر ببازم، براي همه خودشیرینی کرده

  ».قبول دارم، اد«: پیتر گفت

. از تو خواهشی  دارم«: رو به کوتوله کرد و گفت وقتی بیرون آمدند، ادموند با ادبِ بسیار
آیا حاضري یک . هایی مثل ما اغلب شانس رو به رو شدن با سلحشورهایی چون تو را ندارند بچه

  ».ي شمشیرزنیِ کوچک با من راه بیندازي؟ البته بسیار محترمانه خواهد بود مسابقه

  ».ی تیزنددانی که این شمشیرها خیل می! پسر جان«: ترامپکین گفت
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شوم و تو هم آن قدر باهوشی که بدون  دانم، اما من هرگز به تو نزدیک نمی می«: ادموند گفت
  ».آسیب زدن به من، خلع سلاحم کنی

بازي خطرناکی است، ولی چون براي تو این قدر اهمیت دارد یکی دو دور بازي «: ترامپکین گفت
  ».کنم می

نشین پریدند پایین و  د و سه نفر دیگر از روي شاهدر یک لحظه، هر دو شمشیر بیرون کشیده ش
اي نبود که با شمشیرهاي پهن روي  شبیه نبرد احمقانه. ارزش تماشا را داشت. ایستادند به تماشا

بینید و خیلی خوب انجام  حتی شبیه به شمشیربازي پرسروصدایی که  گاهی می. بینید صحنه می

ي مهم ضربه زدن به پاي حریف  نکته. و با شمشیر پهنشود نیز نبود، بلکه نبردي بود حقیقی  می
گیرد، شما با هر دو پا  پوشاند، و وقتی حریف پاهاي شما را نشانه می است، چون زره پاها را نمی

  .پرید تا ضربه از زیر پایتان رد شود بالا می

او بود تمام آمد، زیرا ادموند که خیلی بلندتر از  این موضوع براي کوتوله امتیازي به حساب می
کنم اگر ادموند بیست و چهار ساعت قبل با ترامپکین شمشیربازي  فکر می. مدت ناچار بود خم شود

اما از وقتی به جزیره آمده بودند، هواي نارنیا بر او اثر کرده بود و . کرده بود، شانس پیروزي نداشت
مهارت گذشته را باز یافته هایش  ي تمام نبردهاي قدیمش زنده شده بود و بازوها و انگشت خاطره
وار چرخیدند و ضربه پس از ضربه رد  دو جنگجو دایره. او یک بار دیگر ادموند شاه شده بود. بودند

) که هیچ وقت نتوانست یاد بگیرد که چنین کارهایی را دوست داشته باشد(و بدل کردند و سوزان 
  ».مواظب باشید! آه«: زد فریاد می
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کس جز پیتر نتوانست درست ببیند چه رخ داد، ادموند با چرخشی و بعد، به سرعتی که هیچ 

ترامپکین درست مثل وقتی که بعد از . خاص با شمشیر ضربه زد و شمشیر کوتوله از دستش رها شد
  .اش را پیچ و تاب داد دهند، دست خالی ي بازي کریکت دست را تکان می ضربه

دوست «: زد گفت نفس می و اندکی نفسگذاشت  ادموند در حالی که شمشیرش را در غلاف می
  ».امیدوارم آسیبی ندیده باشی! عزیز کوچک من

  ».خبرم دانی که من به کلی از آن بی تو ترفندي می. نکته را فهمیدم«: ترامپکین به خشکی گفت

بهترین شمشیرزن جهان ممکن است با ترفندي که برایش تازگی . کاملاً درست است«: پیتر گفت
. ي دیگري به ترامپکین فرصت بدهیم کنم منصفانه باشد که در زمینه فکر می. شود دارد خلع سلاح

دانی که در تیراندازي هیچ ترفندي وجود  دهی؟ می ي تیراندازي می آیا با خواهران من مسابقه
  ».ندارد

کنی بعد از ماجراي امروز صبح هنوز  فکر می. کنی کنی، شوخی می شوخی می! آه«: کوتوله گفت
  ».کنم ها، امتحان می ي این با همه. کند ام که او چگونه تیراندازي می دهپی نبر

زد، چون در بین مردم خودش تیرانداز  هایش برق می زد، اما چشم او با لحن تندي حرف می
  .هر پنج نفر به حیاط آمدند. مشهوري بود

  »هدف چه باشد؟«: پیتر پرسید

  ».ار به شاخه آویزان است، هدف خوبی استبه نظر من آن سیبی که بالاي دیو«: سوزان گفت

منظورت آن سیب زرد نزدیک به وسط تاق . هدف خوبی است، دختر جان«: ترامپکین گفت
  »است؟
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  ».گویم سیب سرخ آن بالا، روي بارو را می. نه، آن نه«: سوزان گفت

ثل یک بیشتر م«: ي کوتوله در هم رفت و طوري که هیچ کس صدایش را نشنود زمزمه کرد چهره
  ».گیلاس است تا سیب

ي ترامپکین که قبلاً هرگز سکه ندیده بود، براي تعیین نوبت شیر  زده گاه در مقابل چشمان حیرت آن

رفت  هایی که از تالار به حیاط می قرار گذاشتند از بالاي پله. یا خط انداختند و سوزان باخت
داند  فتن کمان، همه فهمیدند که خوب میاز طرزِ ژست گرفتنِ کوتوله و به دست گر. تیراندازي کنند
  .باید چه کند

سیب کوچک هنگام عبور تیر لرزید و یک . گیري عالی بود هدف. صداي کشدار زه شنیده شد

ي ادموند از  او به اندازه. ها و تیري در کمانش گذاشت بعد سوزان رفت بالاي پله. برگ فرو افتاد
این خاطر که در زدن سیب تردید داشت، بلکه چون بسیار برد؛ نه به  مسابقه با این حریف لذت نمی

وقتی سوزان زه . قلب بود، از ضربه زدن به کسی که چند دقیقه پیش باخته بود نفرت داشت خوش
یک لحظه بعد، سیب در حالی . نگریست کمان را تا بناگوش خودش کشید، کوتوله با دقت به او می

پِ کوتاهی که در آن مکان ساکت همه صدایش را شنیدند، که تیر سوزان در آن فرو رفته بود با تل
  .ها افتاد بر روي علف

  »!آفرین سو«: ها فریاد زدند بچه

کنم وقتی تو تیر  فکر می. واقعاً چندان بهتر از تیراندازي تو نبود«: سوزان به کوتوله گفت
  ».آمد انداختی کمی باد می می

دانم که  بازم می وقتی می. خواهد این را به من بگویی نمی. بادي در کار نبود! نه«: ترامپکین گفت
  ».داد کشیدم، جاي آخرین زخمم آزارم می گویم وقتی که داشتم زه کمان را می حتی نمی. ام باخته
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  ».زخمی شدي؟ اجازه بده ببینم! آه«: لوسی گفت

  ».ي خوشایندي نیست براي دختر کوچولوها منظره«: ترامپکین گفت

کنم  گمان می. زنم باز هم دارم مثل یک احمق حرف می«: خودش آمد و گفت اما بعد ناگهان به
همان طور که برادرت شمشیرزنی بزرگ یا خواهرت تیراندازي بزرگ است، تو هم احتمالاً جراح 

  ».بزرگی هستی

ها نشست، زرهش را درآورد، پیراهن کوچکش را به پایین سر داد و بازوي  کوتوله روي پله
ر عضله بود، نشان داد با همه پشمالویش را که ي  روي شانه. ي کوچکی مثل بازوي دریانوردها پ

  .ترامپکین، نوار مندرسی بسته شده بود که لوسی آن را باز کرد

  ».خیلی وحشتناك است. طفلک ترامپکین، چه زخم ورم کرده و کثیفی! آه«

چه کار ! آهاي«: تترامپکین گف. بعد با دقت یک قطره از داروي جادویی را روي آن ریخت
  »کردي؟

بعد احساس . اش را ببیند اما هر چه سرش را برگرداند و ریشش را جلو و عقب برد، نتوانست شانه

هایش را به این طرف و آن طرف برد و عضلاتش را  کرد حالش عالی است و بازوها و انگشت
جام دهد، پرید بالا و تواند ان امتحان کرد و وقتی مطمئن شد که هر حرکت سختی را به آسانی می

  ».درست مثل یک دست نو شد! خوب شد! آب و آتش«: فریاد زد

. اي تا حالا نکرده من حماقتی کردم که هیچ کوتوله! خوب«: ي بلندي زد و گفت بعد قهقهه

و . ها هستم، در خدمت هستم امیدوارم به شما برنخورده باشد؟ در خدمت تمام شما والاحضرت
  ».ام و درس عبرتی که به من دادید ام، براي درمان دستم، براي صبحانه ندگیمتشکرم براي نجات ز
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اي ما را  حالا اگر واقعاً تصمیم گرفته«: پیتر گفت. ها گفتند که مهم نیست و حرفش را نزند بچه
  »...باور کنی

  ».ام البته که تصمیم گرفته«: کوتوله گفت

  ».سپین شاه بپیوندیمدرنگ به کا باید بی. روشن است که باید چه کنیم«

حماقت من تا حالا حدود یک ساعت وقت را تلف کرده . هر چه زودتر بهتر«: ترامپکین گفت
  ».است

ها  توانیم مثل شما کوتوله ما نمی. اي براي ما حدود دو روز راه است راهی که تو آمده«: پیتر گفت
  ».تمام شب و روز را راه برویم

نامد، حتماً همان خود میزِ سنگی  امپکین آن را جایگاه اصلان میجایی که تر«: بعد رو کرد به بقیه
  »...آید که از پایین پایاب برونا تا آنجا حدود نصف روز یا کمتر راه بود یادتان می. است

  ».گوییم پل برونا ما به آن می«: ترامپکین گفت

. بیش از یک روز راه بودو بعد از برونا تا اینجا کمی . در زمان ما پلی وجود نداشت«: پیتر گفت
اگر تند برویم، شاید بتوانیم بعد از یک روز و . رسیدیم ما با سرعت کم، عصر روز دوم به خانه می

  ».نیم به آنجا برسیم

اما یادتان باشد که حالا همه جا پوشیده از جنگل است و باید مواظب دام «: ترامپکین گفت
  ».دشمنان هم باشیم

  »ا باید از همان راهی برویم که دوست کوچک عزیزمان آمده؟آی! ببینید«: ادموند گفت
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  ».ها به من ندهید حضرت، اگر من را دوست دارید دیگر از این لقب اعلی«: کوتوله گفت

  »صدا کنم؟. ع.ك.توانم تو را د بسیار خوب، می«: ادموند گفت

  ».ادموند، این قدر سر به سر او نگذار! آه«: سوزان گفت

کننده  یک کنایه، ناراحت. عیبی ندارد دختر جان، یعنی علیاحضرت«: ند گفتترامپکین با پوزخ
  ».نیست

زدند تا وقتی که تقریباً فراموش کردند معنی آن  صدا می. ع.ك.ها اغلب او را د و بعد از آن، آن(
  .)چیست

قایق کمی چطور است با . همان طور که گفتم، نیازي نداریم که از آن راه برویم«: ادموند ادامه داد
به سمت جنوب برویم تا به خورِ گلاس واتر برسیم و بعد در آن پیش برویم؟ با این کار به پشت 

توانیم  اگر فوراً راه بیفتیم، می. رسیم و وقتی در دریا هستیم در امان خواهیم بود ي میز سنگی می تپه

زود فردا، پیش کاسپین ي گلاس واتر برسیم، چند ساعت بخوابیم و صبح  پیش از تاریکی به دهانه
 ».باشیم

ي  هیچ یک از ما چیزي درباره. ي مهم این است که ساحل را بشناسیم نکته«: ترامپکین گفت
  ».داند نمی 1گلاس واتر

  »شود؟ غذا چه می«: سوزان گفت

ایم و تقریباً دو روز  هنوز هیچ کاري نکرده. زود باشید راه بیفتیم. باید سیب بخوریم«: لوسی گفت
  ».ایم ا بودهاینج

                                                             
1 Glass Water 
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و در هر حال هیچ کس حق ندارد دوباره از کلاه من به جاي سبد ماهی استفاده «: ادموند گفت
  ».کند

بعد سرِ . ها را به جاي کیسه به کار گرفتند و مقدار زیادي سیب در آن گذاشتند یکی از بارانی
ب شیرین دسترسی ي خور به آ چون تا زمان پیاده شدن در دهانه(چشمه آب فراوانی نوشیدند 

هاي آن احساس  ها از ترك کردن کایر پاراول که حتی در ویرانه بچه. و سوار قایق شدند) نداشتند
  .ي خودشان هستند، متاسف بودند کردند دوباره در خانه می

نیم دقیقه . قایق را هدایت کند و من و اد یک در میان پارو بزنیم. ع.ك.بهتر است د«: پیتر گفت

دخترها بهتر است . شود ها را درآوریم، چون هنوز راه نیفتاده گرممان می تر است زرهبه. صبر کنید
بگویند، چون او مسیر را . ع.ك.ي قایق بنشینند و جهت حرکت را با صداي بلند به د در سینه

  ».تو بهتر است راه خوبی به طرف دریا برایمان پیدا کنی تا از جزیره رد شویم. شناسد نمی

هاي خشکی  ها و پیشرفتگی گرفتند، خلیج از ساحل سبزِ جنگلی جزیره فاصله میهمان طور که 
رفت و دریاي دور و  رسید و قایق با تکانی ملایم بالا و پایین می تر به نظر می پشت سرشان صاف

گرفت، اما در اطراف قایق، آب سبز  تري به خود می شد و در دوردست رنگ آبی تر می برشان پهن
همه چیز طعم نمک داشت و به جز صداي شکافته شدن آبِ پاروها و تالاپ و . د بودآلو رنگ و کف

تولوپ برخورد آب به پهلوهاي قایق و شلپ و شلوپِ پاروها و صداي بالا و پایین رفتن چفت و 
  .بست پارو، هیچ صدایی نبود

تشان را به کردند دس ي قایق براي لوسی و سوزان که خم شده بودند و سعی می نشستن روي سینه
در زیر پایشان کف دریا که . بخش بود رسید، لذت آب دریا بزنند اما دستشان درست به آب نمی
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هایی از علف دریایی بنفش داشت  ي یکدست و کمرنگ پوشیده شده بود و گاه تکه بیشتر از ماسه
  .شد دیده می

هفت جزیره و جزایر لون  و 2و گالما 1مثل روزگار قدیم است، سفرمان را به تربینتیا«: لوسی گفت
  »آوري؟ به یاد می

ي آن بود  با سر قو مانندش که در دماغه -اي  شکوه شیشه -بله، و کشتی بزرگمان «: سوزان گفت
  ».رسید اي که تقریباً تا کمرکش آن می کاري شده هاي کنده و بال

  ».هاي بزرگ عقبِ کشتی هاي ابریشمی و فانوس و بادبان«

  ».ي بالا و نوازندگان هاي روي عرشه و جشن«

نواختند و مثل این  هاي بادبان و دکل فلوت می آید یک بار نوازندگان در بالاي طناب یادت می«
  »بارد؟ بود که موسیقی از آسمان فرو می

دیگر جزیره را پشت سر . به زودي سوزان پاروي ادموند را گرفت و ادموند به لوسی پیوست
اگر . ه فقط پوشیده از جنگل و خالی از سکنه بود، ایستادندگذاشته بودند و نزدیک به ساحل ک

ر نسیم داشت و پر از دوستان شاد بود، همین  زمانی را به یاد نمی آوردند که ساحل فضایی باز و پ
  .کرد ساحل هم به نظرشان جایی بسیار زیبا جلوه می

  ».فرسایی است عجب کار توان! آخ«: پیتر گفت

  »هم من پارو بزنم؟شود کمی  نمی«: لوسی گفت

                                                             
1 Terebinthia 
2 Galma 
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  ».اند پاروها براي تو خیلی بزرگ«: پیتر به تندي گفت

و پاسخ او از روي عصبانیت نبود، بلکه به این علت بود که دیگر قدرتی نداشت تا صرف حرف 
  .زدن کند
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  آنچه لوسی دید

خورِ گلاس ها به سوي  پیش از آنکه آخرین پیشرفتگیِ خشکی را دور بزنند و با آخرین پارو زدن
ها در  واتر بروند، پارو زدن بدجوري سوزان و دو پسر را خسته کرده بود و سر لوسی پس از ساعت

حتی ترامپکین در آرزوي . کرد زیرِ نورِ خورشید بودن و بازتاب آن را بر روي آب دیدن، درد می
ها ساخته شده  جایی که براي هدایت قایق روي آن نشسته بود، براي آدم. تمام شدن این سفر بود

دانند که این وضعیت حتی براي ده  رسید و همه می ها، پاهاي او به کف قایق نمی بود نه براي کوتوله

تا آن . شد تر می شان هم ضعیف شدند، روحیه تر می و هر چه خسته. کننده است دقیقه چقدر ناراحت
پین برسانند، اما حالا تنها در اندیشیدند که چگونه خودشان را به کاس ها فقط به این می لحظه، بچه

این فکر بودند که وقتی او را پیدا کردند چه کنند، و چگونه یک مشت کوتوله و مخلوقات جنگلی 
  .هاي بزرگ را شکست دهند توانند سپاه آدم می

شامگاهی  ،رسید زدند، شامگاه فرا می هاي خورِ گلاس واتر به آرامی پارو می هنگامی که در پیچ

با . شد تر می هاي بلند به هم، تیره ها به یکدیگر و پیوستن تاجِ درخت تر شدن کناره که با نزدیک
توانستند صداي نهرهاي کوچکی را  پشت سر گذاشتن دریا، آنجا به قدري ساکت بود که حتی می

  .ریخت بشنوند که از جنگل به گلاس واتر می

توانستند آتش روشن کنند و  میوقتی که سرانجام به ساحل رسیدند، آن قدر خسته بودند که ن

کردند که دیگر طاقت ندارند حتی ریخت سیب را ببینند، یک شامِ سیب  ها حس می ي آن گرچه همه
ي  پس از اندکی سیب جویدن در سکوت، همه. دادند را به تلاش براي صید یا شکار ترجیح می

  .ر هم جمع شدندهاي فرو ریخته در بین چهار درخت راش بزرگ دو ها روي خزه و برگ آن
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ها خسته شده بود، راحت  لوسی که خیلی کمتر از آن. همه به غیر از لوسی خیلی زود خوابشان برد

او . کنند ها در خواب خر و پف می همچنین تا آن لحظه یادش رفته بود که تمام کوتوله. نبود
بنابراین . ن استها براي به خواب رفت دانست تلاش نکردن براي خوابیدن یکی از بهترین راه می

ها خودش را به  ها و شاخه لاي سرخس همان طور که دراز کشیده بود، از میان شکافی در لابه
بعد با یادآوري . شد، مشغول کرد اي از آب خور و آسمان بالاي آن که از آنجا دیده می تماشاي تکه

هاي  ها را بهتر از ستاره آنزمانی او . هاي نارنیا را دید خاطرات، دوباره پس از آن همه سال، ستاره
رفت تا به عنوان  اي در نارنیا بسیار دیرتر به بستر می شناخت، چون به عنوان ملکه جهان ما می

ها آنجا بودند؛ از جایی که او دراز کشیده بود، دست کم سه تا از  و ستاره. کودکی در انگلستان

: لوسی با خودش زمزمه کرد. کشتی، چکش و پلنگ: شد هاي فلکی تابستانی دیده می صورت
  ».پلنگ پیر عزیز«

. ي عجیب شد؛ نوعی بیداري رویا مانند شبانه تر شود بیدارتر می آلوده لوسی به جاي اینکه خواب
دانست که حالا دیگر ماه بر فراز خور  توانست ماه را ببیند، می شد و با اینکه نمی تر می خور روشن

آنکه بداند چرا، تند از جا بلند  بی. شود خود او بیدار میکرد تمام جنگل مانند  است و احساس می
  .شد و از جایی که گرد آمده بودند دور شد

  ».بخش است چقدر لذت«: لوسی با خودش گفت

جایی در آن نزدیکی، بلبلی شروع . زد هاي خوش در همه جا موج می هوا خنک و تازه بود، رایحه
به سوي نور . تر بود رویش کمی روشن روبه. ز خواندکرد به خواندن، بعد ساکت شد و دوباره آوا

هاي بزرگی از نور مهتاب روي زمین افتاده بود،  رفت و به مکانی رسید که درخت کمتر بود و تکه

در . شد مطمئن بود چه چیزي در آنجا هست ها چنان در هم تنیده بود که نمی اما نور مهتاب و سایه
  .صدایش راضی شده بود، آوازي تمام عیار سر داد همان لحظه، بلبل که سرانجام از کوك
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. تر دید هایی را که به او خیلی نزدیک بودند مشخص هاي لوسی به نور عادت کرد و درخت چشم

. توانستند حرف بزنند و دلش از شوق لبریز شد ها در نارنیا می به یاد آورد در روزگار قدیم درخت
ها چگونه با او حرف  ها را بیدار کند، هر یک از آن تتوانست این درخ دانست اگر فقط می خوب می

اگر این یکی : اي چشم دوخت به یک درخت غانِ نقره. آمدند زدند و به چه شکلِ انسانی در می می
کرد که  اندام جلوه می وار داشت و به شکل دختري نازك آمد، صدایی نرم و باران به حرف در می

  .یخت و عاشق رقص بودر اش می موهاي پریشانش را دور چهره

شد با ریشی فرفري و  دل می این یکی پیرمردي چروکیده اما زنده: به یک بلوط نگریست
این ! آه: به درخت راشی که زیر آن ایستاده بود نگاه کرد. ها هایی مودار بر روي چهره و دست زگیل

  .اي مهربان، آرام و شکوهمند؛ بانوي جنگل الهه. شد یکی از همه بهتر می

بیدار شوید، . ها ها، درخت ها، درخت درخت! آه«: وسی با اینکه قصد حرف زدن نداشت، گفتل

آید؟ من را به یاد ندارید؟ پریان جنگل، پریان آب، بیایید بیرون،  یادتان نمی. بیدار شوید، بیدار شوید
  ».بیایید پیش من

ها  خش برگ صدايِ خش. وزید، همه چیز در اطرافش به جنبش درآمد با اینکه حتی نسیمی نمی
لوسی . بلبل آوازش را قطع کرد تا به این صداي تازه برخاسته گوش دهد. تقریباً شبیه کلام بود
صداي . اما آن لحظه فرا نرسید. گویند خواهد فهمید ي بعد، آنچه را درختان می حس کرد یک لحظه

تر به نظر  گل حتی عاديدر نورِ ماه، جن. ها محو شد و بلبل آوازش را از سر گرفت خش برگ خش
مثل احساسی که موقعِ تلاش براي به یاد (با این حال، لوسی احساس غریبی داشت . رسید می

شوید، اما قبل از آنکه واقعاً به یادتان  دهد و تقریباً موفق می آوردن اسم یا تاریخی به شما دست می

ي کوتاهی زودتر یا  ویی او لحظهکرد چیزي را گم کرده است، گ و حس می) پرد بیاید از ذهنتان می
  .اي را اشتباهی به کار برده بود ها سخن گفته بود، یا واژه دیرتر با درخت



  شاهزاده کاسپین
 

برگشت پیش بقیه و خودش را بین سوزان و پیتر جا داد و . لوسی ناگهان احساس خستگی کرد
  .چند دقیقه بعد به خواب رفت

هواي جنگل خاکستري رنگ . دماغ بودنددل و  صبح روز بعد، همه بعد از بیدار شدن خسته و بی
  .و همه چیز نمدار و کثیف بود) چون خورشید هنوز طلوع نکرده بود(بود 

راستش را بخواهید شما پادشاهان و ! هاي، هاي، سیب«: ترامپکین با پوزخند غمباري گفت
  »!دهید هاي قدیم به درباریان خود غذاي چندانی نمی ملکه

ها  ها انبوه بودند و آن درخت. شان را تکاندند و به اطرافشان نگاه کردندهای از جا برخاستند، لباس
  .دیدند در هیچ جهتی بیشتر از چند متر را نمی

  »ها راه را خوب بلدند؟ کنم والاحضرت گمان می«: کوتوله گفت

در حقیقت تمام . ام ها را ندیده من پیش از این هیچ وقت این جنگل. من بلد نیستم«: سوزان گفت
  ».رفتیم کردم باید از کنار رودخانه می دت فکر میم

  ».گفتی کنم باید همان موقع می فکر می«: پیتر با تندي گفت

نماي  تو که قطب! پیتر. خواند ي یاس می به حرف او اهمیت نده، او همیشه آیه«: ادموند گفت

غرب برویم و فقط باید به سمت شمال . پس وضع ما خوب است! ات را داري، مگر نه؟ خوب جیبی
  »گویند عبور کنیم؟ می 1از آن رود کوچک که به آن راش

به پل برونا . ع.ك.رودي که به رود بزرگ در پایاب برونا، یا به قول د. دانم می«: پیتر گفت
  ».پیوندد می

                                                             
1 Rush 
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رویم و ساعت هشت یا نه به میز  زنیم از بالاي تپه می می. کنیم از آن عبور می. درست است«
  ».ي خوبی به ما بدهد امیدوارم کاسپین شاه صبحانه. رسیم می) جایگاه اصلان استمنظورم (سنگی 

  ».ي مسیر را به خاطر بیاورم توانم همه امیدوارم اشتباه نکرده باشی، من اصلاً نمی«: سوزان گفت

اي  توانند نقشه بدترین ضعف دخترها همین است که هیچ وقت نمی«: ادموند به پیتر و کوتوله گفت
  ».فظ کنند و در سرشان نگه دارندرا ح

  ».براي اینکه چیزهاي مهمتري در سر ما هست«: لوسی گفت

اند، اما اگر  حتی تصور کردند یک راه باریک قدیمی پیدا کرده. رفت ابتدا همه چیز خوب پیش می
این . کند هاي خیالی پیدا می دانید که آدم همیشه در جنگل راه ي جنگل اطلاعاتی دارید، می درباره
و (اید  کنید که یک راه دیگر پیدا کرده شوند و باز تصور می ها پس از چند دقیقه ناپدید می راه

شود و پس از اینکه  اما این یکی هم ناپدید می) شوید که این راه همان راه قبلی است امیدوار می
پسرها . نبوده است ها اصلاً راه فهمید که هیچ یک از آن کاملاً از مسیر درست منحرف شدید، تازه می

  .خوردند و کوتوله البته به جنگل عادت داشتند و بیش از چند ثانیه فریب نمی

که ) تنِ سه نفرشان از پاروزنی روز قبل کوفته بود(رفتند  نیم ساعتی بود که آهسته پیش می
  »!بایستید«: ترامپکین ناگهان آهسته گفت

شاید هم چیزي همراه ما . کند تعقیب می چیزي ما را«: همه ایستادند و او خیلی آهسته گفت
  ».آنجا در سمت چپ. آید می



  شاهزاده کاسپین
 

حرکت ایستادند و آن قدر گوش دادند و به سمتی که ترامپکین نشان داده بود چشم  همه بی

بهتر است من و تو یکی «: سوزان به ترامپکین گفت. هایشان درد گرفت ها و گوش دوختند که چشم
  ».هایمان بگذاریم یک تیر در کمان

  .کوتوله با سر تائید کرد و وقتی هر دو کمان براي تیراندازي آماده شد، دوباره همه به راه افتادند

گاه به جایی رسیدند که  آن. چند صد متر در درختزارِ باز راه رفتند و حواسشان کاملاً جمع بود
  .عبور کنندها بسیار انبوه بود و مجبور شدند از نزدیک فضاي باز  هاي زیر درخت رستنی

اي پیدایش شد که غرید، برق زد و  کردند، چیز غیرمنتظره درست وقتی که از آن محل عبور می
اي خورد و  لوسی ناگهان ضربه. ها بلند شد هاي در حال شکستن درخت مانند رعد از میان شاخه

باره توانست وقتی دو. افتاد، صداي کشدارِ زه کمان را شنید وقتی داشت به زمین می. نفسش بند آمد
حواسش را متوجه اطراف کند، خرس خاکستريِ بزرگ ترسناکی را روي زمین دید که تیر ترامپکین 

  .در پهلویش فرو رفته بود

  ».تو را شکست داد. ع.ك.ي تیراندازي د در این مسابقه! سو«: پیتر با لبخندي زورکی گفت

  .حتی او از این حادثه تکان خورده بود

ترسیدم  دانی می می... ترسیدم می. من تیر را دیرتر رها کردم... من«: ه گفتسوزان با صدایی آشفت
  ».او از کشتن نفرت داشت. هاي سخنگو باشد هاي خودمان، یعنی از خرس یکی از خرس

مشکل همین است که بیشتر جانوران به موجوداتی کودن و مخالف تبدیل «: ترامپکین گفت

ها  شود فهمید کدام یک از آن در این فرصت کم مشکل میاند، اما هنوز تعدادي هستند که  شده
  ».دوست است و کدام یک دشمن
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  »دوست که نبود؟. خرس بیچاره«: سوزان گفت

اش یک دختر  فقط براي صبحانه. من صورتش را دیدم و خرخرش را شنیدم. نبود«: کوتوله گفت

م وقتی امیدوارید کاسپین شاه خواه و حالا که حرف صبحانه به میان آمد، نمی. خواست کوچولو می
ها را ناامید کنم، اما گوشت در اردوگاه یک چیز نایاب و  ي خوبی به شما بدهد والاحضرت صبحانه

ي خرس را رها کنیم، بدون  آور است که لاشه شرم. قیمتی است و گوشت خرس خوشمزه است
به گمانم که . گیرد قتمان را نمیاي از گوشتش را برداریم؛ و این کار بیشتر از نیم ساعت و اینکه تکه

  »دانید چگونه پوست خرس را بکنید؟ می -بهتر است بگویم پادشاهان  -شما دو جوان 

دانم که این کار، چه کار وحشتناکی  من می. بیا برویم دورتر بنشینیم«: سوزان به لوسی گفت
  ».است

فکر وحشتناکی به سرم ! سو«: لوسی لرزید و سرش را به تایید تکان داد و وقتی نشستند گفت
  ».آمده

  »چه فکري؟«

ها مثل جانوران اینجا از  به نظر تو این وحشتناك نیست که روزگاري در جهان خود ما، آدم«
ها باشد و نشود فهمید کی به کی  شان همچنان مثل آدم درون وحشی شوند، در حالی که قیافه

  »است؟

  ».ي کافی نگرانی داریم هم به اندازه در نارنیا بدون تصور این جور چیزها«: سوزان گفت

توانستند حمل کنند از بهترین  وقتی به پسرها و کوتوله ملحق شدند، آن مقدار گوشتی که می
پر کردن جیب با گوشت خام اصلاً خوشایند نیست، اما . هاي بدن خرس بریده شده بود قسمت
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همه آن قدر تجربه داشتند . وردندهاي تازه پیچیدند و آن را به شکل مناسبی درآ گوشت را در برگ

هاي ناخوشایند و  که بدانند وقتی مدت زیادي راه بروند و واقعاً گرسنه شوند، نسبت به این بسته
  .نامطبوع احساس کاملاً متفاوتی خواهند داشت

در کنار اولین جریان آب ایستادند تا سه جفت دستی که باید (دوباره با زحمت به راه افتادند 
شمار  هاي بی تا خورشید بالا آمد و پرندگان شروع به خواندن کردند و پشه) شد تمیز شود شسته می

ها به وِز وِز درآمدند، کم کم کوفتگی ناشی از پارو زدن دیروزشان برطرف شد و  در میان سرخس

ها کلاهخودهایشان را از سر برداشتند و به دست  تر شد و آن خورشید گرم. همه سرحال شدند
  .گرفتند

  ».رویم کنم راه را درست می گمان می«: حدود یک ساعت بعد ادموند گفت

اگر زیادي . بینم که اشتباه برویم تا زمانی که زیادي به چپ منحرف نشویم، دلیلی نمی«: پیتر گفت
به سمت راست منحرف شویم، بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد، اندکی وقت تلف کردن براي زود 

  ».گ و میانبر نزدن از اطراف استرسیدن به رود بزر

هایشان صدایی نبود، به کندي  و باز هم در حالی که جز صداي پایشان و جرینگ جرینگ زره
  .پیش رفتند

  »پس این راشِ لعنتی کجا رفته؟«: پس از مدتی ادموند گفت

ي راه  هجز ادامه کنم تا به حال باید به آن رسیده باشیم، اما چاره اي ب من فکر می«: پیتر گفت
  ».نداریم
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و . گوید کند، ولی چیزي نمی ها نگاه می دانستند که کوتوله دارد با نگرانی به آن ها می هر دويِ آن 
  .هایشان داغ و سنگین شده بود رفتند و زره هنوز آهسته می

  »این دیگر چیست؟« :پیتر ناگهان گفت

ره ي پرتگاه کوچکی آنکه متوجه باشند، تقریباً به لبه ها، بی آن اي  رسیده بودند و به پایین به درون د

ه آن رودي در جریان بود جز ه هیچ یک ب. ها بسیار بلندتر بودند صخره ،در آن سو. نگاه کردند که تَ
  .ورد نبودندنَ صخره) و شاید ترامپکین( ادموند

م شده. متأسفم، آمدن به این راه اشتباه من بود« :پیتر گفت ز این جا را من پیش از این هرگ. ایم گُ
  ».ام ندیده

  .هایش سوت کوتاهی کشید کوتوله از میان دندان

دانستم که در این  من در تمام این مدت می. بیایید برگردیم و از راه دیگر برویم« :سوزان گفت
  ».شویم ها گم می جنگل

ر نزن! سوزان«: آمیز گفت لوسی با لحنی سرزنش  او هر چه از. بد است. این جوري به پیتر غُ
  ».دهد آید انجام می دستش برمی

ر، فکر می« :ادموند گفت َگوید کنم او درست می و تو هم این جوري به سو نپ.«  

ایم، چه شانسی  اگر هنگام آمدن گم شده! ي خنجر دندان مار و دسته« :کوتوله با صداي بلند گفت
حتی ( از اول شروع کنیم قرار است به جزیره برگردیم و داریم که راه بازگشت را پیدا کنیم؟ و اگر

در آن صورت میراز قبل از رسیدن . ، ممکن است همه چیز را از دست بدهیم)اگر فرض کنیم بتوانیم
  ».کند ما به آنجا کار کاسپین را تمام  می
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  »کنی باید ادامه بدهیم؟ تو فکر می« :لوسی گفت

مانعی دارد که این رودخانه مطمئنم شاه بزرگ گم شده است، اما به نظر شما چه « :ترامپکین گفت
  »همان رود راش  نباشد؟

  ».چون راش در تنگ دره نیست«: کوشید عصبانی نشود، گفت پیتر که با زحمت می

گوید نیست، اما آیا نباید بگوید نبود؟ این سرزمین را صدها یا  حضرت می اعلی« :کوتوله پاسخ داد

در این مدت تغییر کرده باشد؟ شاید یک  آیا ممکن نیست. شناختید شاید هم هزارها سال پیش می
هاي برهنه را بر جا گذاشته، از این گذشته،   زمین لغزه نیمی از آن تپه را به این سو کشیده و صخره

تر کرده تا شما پرتگاه کوچکی در این طرف داشته  شاید رود راش، سال به سال بسترش را عمیق
  ».ین قبیل رخ دادهاي یا حوادثی از ا شاید هم زمین لرزه. باشید

  ».به این فکر نکرده بودم« :پیتر گفت

و در هر حال، حتی اگر این رود، همان رود راش نباشد، تقریباً به سمت «: ترامپکین ادامه داد
فکر کنم قبلاً گذرم به آنجا افتاده . شمال جریان دارد و بنابراین باید در هر حال به رود بزرگ بریزد

شاید نه آن قدر . رسیم دست رود، به سمت راستمان برویم، به رود بزرگ میپس اگر به پایین . باشد
شود که اگر از راهی که من گفته بودم، آمده  بالا که امیدوار بودیم؛ اما حداقل خیلی بدتر از آن نمی

  ».بودید

  ».پس برویم به پایین این سوي تنگ دره. تو خیلی با معرفت هستی! ترامپکین« :پیتر گفت

  »!نگاه کنید! نگاه کنید! نگاه کنید«: یاد زدلوسی فر

  »کجا را؟ چه چیزي را؟« :همه پرسیدند
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  »خود اصلان، ندیدید؟! شیر«: لوسی گفت

  .درخشید هایش می کلی تغییر کرده بود و چشمه ي لوسی ب چهره

  »...واقعاً منظورت این است که«: پیتر گفت

  »کنی کجا او را دیدي؟ فکر می«: سوزان پرسید

من فکر نکردم که . ها حرف نزن مثل آدم بزرگ«: کوبید گفت لوسی در حالی که پا به زمین می
  ».اصلان را دیدم، بلکه او را دیدم

  »کجا، لو؟«: پیتر گفت

درست . و آن بالا، نه پایین. نه، این طرف تنگ دره. هاي کوهی درست آن بالا بین سماق«
  ».خواست ما به جایی برویم که او هست، آن بالا یو او م. خواهید بروید برعکس راهی که می

  »خواست؟ دانی او چه می از کجا می«: ادموند پرسید

  ».دانم، از صورتش فقط می... من... من... او«: لوسی گفت

  .زده به یکدیگر نگاه می کردند بقیه در سکوت، حیرت

ها شیر  اند در جنگل به من گفته. علیاحضرت ممکن است یک شیر دیده باشند«: ترامپکین گفت

اما آن شیر حتماً دوست ما و سخنگو نیست؛ همان طور که آن خرس دوست ما و . فراوان است
  ».سخنگو نبود

  ».شناسم کنی من وقتی اصلان را ببینم او را نمی احمق نباش، فکر می! آه«: لوسی گفت
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شناختید، حالا پیر و  و را میاید ا اگر همان شیري است که وقتی قبلاً اینجا بوده«: ترامپکین گفت

گویید، از کجا معلوم است که مثل خیلی از جانوران  و اگر همان باشد که می! زوار در رفته شده
  »شعور نشده باشد؟ دیگر وحشی و بی

به ترامپکین  ،ي او نگذاشته بود کنم اگر پیتر دستش را روي شانه صورت لوسی سرخ شد و فکر می
  .حمله کرده بود

خواهی بفهمد؟ ترامپکین تو باید فقط بپذیري که ما واقعاً اصلان را  فهمد، چطور می نمی .ع. ك. د«
ي او حرف  و تو نباید یک بار دیگر این طوري درباره. شناسیم شناسیم؛ یعنی تا حدودي او را می می

لان تنها سؤال این است که آیا واقعاً اص. یمن نیست و از این گذشته چرند است بزنی، چون خوش
  »آنجا  بوده یا نه؟

  ».دانم که خودش بود ولی من می« :لوسی گفت

ر از اشک شد و چشم فهمی؟ دانیم؛ این را که می اما ما نمی ،بله لو«: پیتر گفت. هایش پ«  

  ».اي جز رأي گیري نیست چاره« :ادموند گفت

ت؟ بالا یا رأي تو چیس .ع. ك. د .تر از همه هستی تو بزرگ ،بسیار خوب«: پیتر پاسخ داد
  »پایین؟

دانم که اگر به سمت چپ برگردیم و به  اما می. دانم من چیزي از اصلان نمی. پایین«: کوتوله گفت
بالاي تنگ دره برویم، ممکن است مجبور بشویم تمام روز را برگردیم و به سمت پایین برویم، بعد 

واقعی وجود داشته باشد، باید از  و اگر این دور و برها شیر. از چند ساعت باید به رود بزرگ برسیم
  ».ها دور شویم، نه اینکه به سویشان برویم آن
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  »سوزان نظر تو چیست؟«

من تا سر حد مرگ . کنم باید به سمت پایین برویم عصبانی نشو؛ من فکر می! لو«: سوزان گفت

این را هم بدان . بگذار هرچه زودتر از این جنگل لعنتی بیرون برویم و به فضاي باز برسیم. ام خسته
  ».جز تو هیچ چیز ندیده استه که هیچ کدام از ما ب

  »ادموند؟«: پیتر گفت

اصل مطلب ! خوب«: زد و صورتش اندکی سرخ شده بود، گفت ادموند در حالی که تند حرف می
این است که وقتی نخستین بار در یک سال پیش یا هزاران سال پیش یا هر زمان دیگري که بود، 

شف کردیم، این لوسی بود که اول آن را کشف کرد و هیچ یک از ما ابتدا حرف او را باور نارنیا را ک

بهتر نیست این بار هم . گفت اما او درست می. تر بودمردانم که خود من از همه دیر باو و می. نکرد
  ».دهم به سمت بالا برویم حرف او را باور کنیم؟ من رأي می

د« :لوسی گفت را گرفت و دست او» !آه، ا.  

  »...و امیدوارم که. حالا نوبت توست پیتر« :سوزان گفت

من . ساکت شو، ساکت شو، فرصت بده کمی فکر کنم! اوه«: پیتر حرف او را قطع کرد و گفت
  ».دهم رأي ندهم ترجیح می

  ».تو شاه بزرگ هستی«: ترامپکین با لحنی جدي گفت

ها ممکن است لوسی  ي این حرف د از همهدانم بع می! پایین«: پیتر بس از مکثی طولانی گفت
  ».باید یک راه را انتخاب کنیم. اي نیست درست گفته باشد، ولی چاره
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و لوسی که . به این ترتیب، به سمت راست در امتداد تنگ دره و به پایین دست رود حرکت کردند
    .گریست به دنبال گروه راه افتاد به تلخی می



  شاهزاده کاسپین
 

10  

  بازگشت شیر

پیش از آنکه خیلی . امتداد تنگ دره، آن قدرها که به نظر رسیده بود، آسان نبودحفظ مسیر در 
ي تنگ دره روییده بود، و پس از  ي صنوبرهاي جوانی مواجه شدند که در لبه پیش بروند، با بیشه

ها عبور کنند، فهمیدند  اي کوشیدند با خم شدن و خزیدن به زحمت از میان آن درخت آنکه ده دقیقه
بنابراین، دوباره برگشتند و باز از جنگل . کشد تا یک کیلومتر پیش بروند ت طول مییک ساع

براي این کار به ناچار خیلی بیش . صنوبر بیرون آمدند و تصمیم گرفتند جنگل صنوبر را دور بزنند

سِ آن ها از چشم از آنچه قصد داشتند به سمت راست متمایل شدند و صخره ها ناپدید شدند و  ر
هیچ . صداي رودخانه را نشنیدند، تا این که کم کم دلواپس شدند که نکند راه را گم کرده باشند دیگر

  .رسید ترین ساعت روز فرا می دانست، اما داغ کس به درستی زمان را نمی

اي که از آنجا  تقریباً دو کیلومتر پایین نقطه(دره برگردند  ي تنگ هنگامی که سرانجام توانستند به لبه
بزودي راهی پیدا . خورده یافتند تر و ترك صخره را در کنار خود و بسیار پایین) کرده بودندحرکت 

اما ابتدا . ي رود ادامه دادند رفت و سفرشان را از کناره کردند که رو به پایین و به درون تنگ دره می
ا کاسپین ي خوردن صبحانه یا حتی شام ب هیچ کس درباره. استراحت کردند و آب زیادي نوشیدند

به این . حفظ مسیر در امتداد رود راش به جاي رفتن به سمت بالا، کاري خردمندانه بود. حرف نزد

ترسیدند که در جنگل صنوبر مجبور شوند  ترتیب، از مسیرشان مطمئن بودند؛ از این گذشته، همه می
شد  ه بود و در آن نمیجنگل، قدیمی و بدون را. از مسیر اصلی خارج شوند در نتیجه راه را گم کنند

هاي افتاده،  هاي پوشیده از تمشک جنگلیِ به درد نخور، درخت تکه. یک مسیر مستقیم را دنبال کرد

دره رود  اما تنگ. گرفت ها، همیشه بر سرِ راهشان قرار می جاهاي باتلاقی و گیاهان انبوه زیر درخت
ین است که براي کسانی که عجله داشتند منظورم ا. راش نیز اصلاً جاي خوبی براي راه رفتن نبود
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شود، جاي  جاي مناسبی نبود؛ و گرنه براي یک گردش بعدازظهر که با یک صرف چاي تمام می

از آبشارهاي پر  - دلپذیري بود؛ چون تمام چیزهایی که ممکن است آدم در آن نوع گردش بخواهد 
هاي  پوش، و خزه هاي خزه ی رنگ، صخرههاي عمیق کهربای اي، برکه سر و صدا گرفته تا آبشار نقره

فراوان بود و هر نوع  -رود  هاي رود که تا بالاي قوزك پا در آن فرو می پرپشت و عمیق کناره
کرد  حتی گاهی، قوشی بر فراز سرشان پرواز می. شد هاي جواهر مانند یافت می سرخس و سنجاقک

ها و کوتوله آرزو داشتند که هر  ه آنچه بچهالبت. و یک بار پیتر و ترامپکین عقابی در آسمان دیدند
  .رسید چه زود تر ببینند، رود بزرگ در آن پایین و نیز برونا و راهی بود که به جایگاه اصلان می

ر شیب راش پ آمد و  سفرشان دیگر از شکل راهپیمایی در می. تر شد هر چه بیشتر پیش رفتند، رود
اي  هاي لغزنده حتی در جاهایی مجبور بودند از صخره، یافت هر چه بیشتر به کوهنوردي شباهت می

ها به درون شکافی تیره بلغزد و به رود  بگذرند که هر آن امکان داشت پایشان به آسانی از روي آن
رید پرخروشی سقوط کنند که در آن پایین می   .غُ

ه یا علامتی که هاي سمت چپ را براي یافتن هر نشان ها مشتاقانه صخره خاطرتان جمع باشد که آن
ها همچنان  کردند، اما به هر حال صخره بشود براي بالا رفتن از آن کمک گرفت خوب وارسی می

دره بیرون  دانستند وقتی در آن طرف از تنگ کننده بود؛ چون همه می دیوانه. تهدیدکننده باقی ماندند
  .یدپیمایی بر شیبی ملایم به مقر کاسپین خواهند رس بروند، با اندکی راه

سوزان فقط . پسرها و کوتوله اینک موافق بودند که آتش روشن کنند و گوشت خرس بپزند
. »پیش بروند و قضیه را تمام کنند و از این جنگل لعنتی بیرون بزنند«خواست به قول خودش  می

اما چون هیچ چوب . ي چیزي ابراز عقیده کند تر از آن بود که درباره تر و درمانده لوسی خسته

پسرها به این فکر افتادند که شاید . کند ی وجود نداشت، اصلاً مهم نبود که کی چه فکري میخشک
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ها اطمینان  اند ناخوشایند نباشد؛ ولی ترامپکین به آن گوشت خام واقعاً آن قدرها که تا حالا شنیده
  .داد که خوردنِ گوشت خام خرس ناخوشایند است

زدند، تا حالا از پا در آمده  ستان به چنین سفري دست میها چند روز پیش در انگل البته اگر بچه
حتی لوسی حالا به قول . ها را تغییر داد کنم قبلاً شرح دادم که نارنیا چگونه آن فکر می. بودند

رود و دو سوم، ملکه  ي شبانه روزي می معروف یک سوم، دخترکی بود که براي اولین بار به مدرسه
  .لوسیِ نارنیا بود

  »!عاقبت«: تسوزان گف

  »!هی، هورا«: پیتر گفت

ها پیدا شد و توانستند سرزمین  ي چمنزاري در زیر پاي آن ي رود، پیچی خورد و منظره دره تنگ

ايِ پهنِ رود بزرگ را بین افق و  ها تا افق ادامه داشت، و نوار نقره اي را که پیش روي آن گسترده
مقی را که روزگاري پایاب برونا بود و حالا زیر پلِ ع توانستند محل بسیار پهن و کم. خودشان ببینند

ر طاقی جریان داشت ببینند در انتهاي آن شهر کوچکی بود. طولانی و پ.  

  »!ما در نبرد برونا، درست همان جایی که حالا آن شهر قرار دارد جنگیدیم! عجب«: ادموند گفت

نی که در آن پیروزي درخشانی وقتی به مکا. این موضوع بیش از هر چیز پسرها را خوشحال کرد
تر شدن پیدا نکنید، به خصوص اگر آن پیروزي  توانید احساس قوي نگرید، نمی اید می به دست آورده

پیتر و ادموند به زودي چنان سرگرمِ . فتح یک قلمروي پادشاهی صدها سال پیش بوده باشد
. هایشان را فراموش کردند زده و وزن سنگین زره ي آن نبرد شدند که پاهاي تاول صحبت درباره

  .مند شده بود کوتوله هم به موضوع علاقه
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هاي عمودي در  با اینکه هنوز صخره. داشتند تر شده بود و همه تندتر گام برمی حالا دیگر راه آسان

طولی نکشید که . شد تر می ارتفاع ها کم ها قرار داشت، زمین در سمت راست آن سمت چپ آن
دیگر آبشاري وجود نداشت و چیزي نگذشت که دوباره در . ي درآمدا دره به صورت دره تنگ

  .جنگل انبوه بودند

ها هنوز حیران بودند که  بچه. هاي دارکوب شنیده شد صدایی شبیه به ضربه! ویژ... ناگهان... بعد
آید که  در کجا درست چنین صدایی شنیده بودند و چرا از آن صدا بدشان می) ها پیش قرن(

  »!پایین«: یاد زدترامپکین فر

پیتر که . ها دراز بکشد مجبور کرد روي سرخس) که اتفاقاً کنارش بود(و در همان حال لوسی را 
خورد یا نه، دیده بود که موضوع از چه  کرد تا ببیند آیا سنجابی به چشم می داشت به بالا نگاه می

وقتی سوزان را . رفته بودي درخت فرو  رحم درست بالاي سرش به تنه یک تیر بلند بی ؛قرار است

اش گذشت و در کنارش به زمین  پایین کشید و خودش روي زمین افتاد، تیر دیگري از بالاي شانه
  .فرو رفت

  ».بخزید! برگردید! زود! زود«: ترامپکین با شتاب گفت

، کردند هاي هراسانی که وِز وِز می ها، در میان ابري از پشه برگشتند و در سر بالایی، زیر سرخس
. ریخت از تنشان عرق می. تندتر خزیدند. گذشت تیرها ویژ ویژ کنان از دور و برشان می. خزیدند

پسرها از ترس اینکه مبادا شمشیرشان گیر کند، شمشیرهایشان را به . بعد، تقریباً دولا دولا دویدند
  .دست گرفتند

ی که تازه از آن عبور اش سر بالایی و سربالایی و بازگشت به محل همه ،کاري طاقت فرسا بود
توانند حتی براي نجات زندگیشان بیشتر  وقتی احساس کردند که به راستی دیگر نمی. کرده بودند
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هاي مرطوب کنار آبشاري، پشت یک سنگ بزرگ، جمع شدند و از  بدونند همه نفس زنان در خزه

هیچ صدایی که نشان  همه با دقت زیاد گوش سپردند و. زده شدند مسافتی که طی کرده بودند شگفت
  .هاست نشنیدند بدهد کسی در تعقیب آن

گردند، امیدوارم فقط  ها جنگل را نمی آن. پس وضع خوب است«: ترامپکین با نفس عمیقی گفت
خطر از . بانی دارد اما معنی چنین اتفاقی این است که میراز آن پایین یک دیده. ها بوده باشند نگهبان

  ».نزدیک بودبیخ گوشمان گذشت؛ خیلی 

  ».ي من را باید داغون کرد به خاطر اینکه شما را از این راه آوردم، کله«: پیتر گفت

اول اینکه شما نبودید، برادر بزگوارتان ادموند شاه بود که ! حضرت برعکس، اعلی«: کوتوله گفت
  ».اول پیشنهاد کرد از راه گلاس واتر برویم

. متاسفم، د«: موضوع را به کلی فراموش کرده بود، گفتادموند که از وقتی اوضاع وخیم شد، این 
  ».گوید درست می .ع. ك

و دوم اینکه، اگر از راهی که من گفته بودم رفته بودیم، به احتمال بسیار زیاد «: ترامپکین ادامه داد
فکر . بانی جدید؛ یا دست کم براي نرفتن به آن، همین دردسر را داشتیم رسیدیم به دیده صاف می

  ».کنم این راه گلاس واتر از همه بهتر از آب در آمده است می

  »!موهبتی در شکل مبدل«: سوزان گفت

  ».تا حدي مبدل«: ادموند گفت

  ».به گمانم ناچاریم دوباره همین حالا برویم بالاي تنگ دره«: لوسی گفت
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من  و معنی آن اي ترین حرفی است که تو امروز زده این نزدیک. تو یک قهرمانی! لو«: پیتر گفت
  ».برویم. استکه به شما گفته بودم 

خواهد  و به محض اینکه آن بالا وارد جنگل شدیم، هر که هر چه دلش می«: ترامپکین گفت
  ».اما باید کاملاً از اینجا دور شویم. پزم کنم و شام می بگوید، من آتش روشن می

کار دشواري . دره رفتند الاي تنگریزان به ب ها دوباره عرق لازم نیست شرح دهم که چگونه آن
ي شام تأثیري باور  به پیچ دوم رسیده بودند و کلمه. تر بودند بود؛ ولی عجیب است که همه خوشحال

  .ها داشت نکردنی بر آن

رسیدند و  -که وقتی هنوز روز بود آن همه دردسر برایشان درست کرده بود  - ي صنوبر  به بیشه

کننده بود، اما وقتی آتش زبانه  آوري هیزم خسته جمع. ته کردنددر سوراخی درست بالاي آن بیتو
هاي خیس و چسبناك گوشت خرس  کشید با شکوه بود و همه شروع کردند به بیرون آوردن بسته

هنوز . کوتوله در آشپزي خیلی مبتکر بود. که در شرایط عادي براي هر کسی بسیار نامطبوع بود
خواستند  طوري که انگار می ،اي از گوشت خرس پیچید تکههر سیب را در . چند تا سیب داشتند

پیراشکی سیب درست کنند، منتها این بار به جاي خمیر شیرینی، سیب در گوشت خرس پیچیده 
بعد آن را سرِ چوب تیزي به سیخ کشیدند و بعد روي  .شده بود و ضخامت آن خیلی بیشتر بود

گوشت خرسی که زیاد از جانوران . م کردطع آبِ سیب گوشت خرس را خوش. آتش برشته کردند

دیگر تغذیه کرده باشد چندان خوب نیست، اما خرسی که خیلی میوه و عسل خورده، عالی است، و 
البته . داد غذا واقعاً معرکه بود و طعم گوشت سرخ شده با سسِ سیب می. این خرس از نوع دوم بود

و دود چپق ترامپکین را تماشا کردند و پاهاي  فقط به پشت دراز کشیدند ،وشویی در کار نبود شست

حالا همه کاملاً امیدوار بودند که فردا کاسپین شاه را پیدا کنند . شان را کش دادند و گپ زدند خسته
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شاید چنین فکري عاقلانه نبود، اما چنین . و در مدت چند روز، میراز شاه را شکست دهند
  .احساسی داشتند

  .ت خوابشان بردبه زودي یکی یکی و به سرع

دارد  ي صداهاي دیگر دوست می لوسی با این احساس که صدایی که آن را در جهان بیش از همه

ابتدا پنداشت صداي پدرِ . ترین خوابی که بشود تصور کرد بیدار شد زند، از عمیق او را صدا می
بیه صداي پیتر بعد پنداشت صداي پیتر است، ولی ش. خودش است، اما کاملاً مثل صداي پدرش نبود

برعکس حسابی  ،خواست از جایش برخیزد، نه به این خاطر که هنوز خسته بود دلش نمی. هم نبود

العاده شاد و  بلکه به این خاطر که فوق ،استراحت کرده بود و تمام دردها از تنش بیرون رفته بود
ر ستاره، چشم دوخته بود،  به ماه نارنیا، که از ماه دنیاي ما بزرگتر است، و به آسمان. راحت بود پ

  .چون جایی که بیوته کرده بودند نسبتاً باز بود

  »!لوسی«: صدا دوباره آمد

. لرزید آنکه بترسد از شدت هیجان می نه صداي پدرش بود و نه صداي پیتر؛ لوسی نشست، بی
تمام  تابید که رسید، ماه چنان می تر از روز به نظر می انداز جنگلِ اطرافش وحشی گرچه چشم

ي صنوبر، در سمت راستش  پشت سرش بیشه. اندازِ جنگلِ اطرافش تقریباً مثل روز روشن بود چشم
له ي  دره و در پیش رویش چمنزار بازي بود که با فاصله هاي آن سوي تنگ دار صخره هاي دندانه قُ

ضاي باز هاي ف لوسی با دقت به درخت. شد ها آغاز می میان درخت تیري که از کمان رها شود در
  ».روند راه می. کنند مطمئنم که دارند حرکت می! واي«: با خودش گفت. خیره شد

تردید از  بی. ها رفت زد، به سوي درخت وار می بعد از جا برخاست و در حالی که قلبش دیوانه
کنند، گرچه آن شب  ها در باد شدید ایجاد می خواست، صدایی که درخت فضاي باز صدایی برمی
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اي  لوسی حس کرد نغمه. ها هم نبود با این همه، صدا، صداي عادي درخت. وزید نمی حتی نسیمی

توانست آن نغمه را درك کند؛ همان طور که شب قبل نتوانسته بود حرف  در آن است؛ اما نمی
ولی آن نغمه، دست کم آهنگی خوش . زدند بفهمد هایی را که آن قدر نزدیک به او حرف می درخت

و حالا تردیدي . خواهند به رقص درآیند تر شد احساس کرد پاهاي خودش می کبود؛ وقتی نزدی
لولیدند؛ گویی در یک رقص  کردند، در هم می ها به راستی داشتند حرکت می نداشت که درخت

ها برقصند، چنین  کنم وقتی درخت گمان می«: لوسی فکر کرد. اند ي روستایی شرکت کرده پیچیده
  ».خیلی روستایی باشدرقصی باید یک رقص خیلی 

  . ها بود حالا تقریباً در میان آن

اولین درختی که لوسی به آن نگاه کرد در نظر اول اصلاً به درخت  شبیه نبود، بلکه بیشتر به مرد 
ر پشت مو داشت مانست که ریشی انبوه و کپه هیکلی می درشت ترسید؛ قبلاً از این  لوسی نمی. هاي پ

. جنبید ی خوب نگاه کرد، آن مرد فقط یک درخت بود، هر چند که هنوز میاما وقت. چیزها دیده بود
خورند روي سطح زمین راه  ها وقتی تکان می توانست بفهمد پا دارد یا ریشه، چون درخت البته نمی

به هر درختی . خوریم خورند، مانند موقعی که ما در آب تکان می روند؛ درون زمین تکان می نمی
آمدند  اي در می هایی دوست داشتنی و دوستانه یک لحظه به شکل غول. فاق افتادنگاه کرد، همین ات

. آیند خواند، به آن صورت در می ها را به جنبش فرا می که مردمان درخت وقتی جادویی نیک آن
با این حال، حتی در این حالت هم به طرز . آمدند اي بعد، همه دوباره به شکل درخت در می لحظه

آمدند که  هاي عجیبی در می شدند، به صورت آدم وار بودند؛ و وقتی شکل انسان می عجیبی انسان

شاخ و برگ داشتند و در تمام مدت صداي عجیبِ موزون خش خشی آرام و شاد به گوش 
  . رسید می

  ».اند؛ اما نه به طور کامل تقریباً بیدار شده«: لوسی گفت
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  .از آنچه معمولاً دیگران هستند دانست که خودش بیدارِ بیدار است؛ بیدارتر می

پیکر برخورد نکند، خودش  ها رفت و براي اینکه با آن رقصندگانِ غول بدون هراس به میان درخت

قصد اصلی او این بود . با این همه، به این کار فقط تا حدي علاقه داشت. هم شروع کرد به رقصیدن
آن صداي عزیز که او را از آن سوي  ها، به سوي چیز دیگر برود، به طرف که به آن سوي درخت

 .ها صدا زده بود درخت

هایش را براي کنار زدن  و حیران مانده بود که آیا دست(ها گذشت  به زودي از میان درخت
هاي زنجیرِ بزرگ رقصندگانی که براي رسیدن به او  ها به کار برده است، یا براي گرفتن دست شاخه

رد یک فضاي باز میانی قت حلقهها در حقی ، چون آن)خم شده بودند از . اي از درخت بودند به گ
ر جنبش و مبهم آن میان نور و سایه ها قدم بیرون گذاشت هاي پ.  

اي از علفی به نرمی چمن، به چشمش خورد که درختان رقصان تیره دور تا دور آن  آن گاه دایره
زیر نورِ مهتاب، سپید و درخشان بود و  چون او آنجا بود؛ شیرِ تنومند که در! واي... و بعد. بودند
  .ي سیاه عظیمش افتاده بود زیر بدنش سایه

حتی . خورد، مثل یک شیر سنگی بود، اما لوسی هرگز چنین تصوري نکرد اگر دمش تکان نمی

کرد اگر  احساس می. تأمل به سوي او هجوم برد فکر نکرد که این شیر، دوست است یا دشمن و بی
بوسد و بازوهایش  و بعد فقط دریافت که دارد او را می. ترکد دست بدهد، قلبش مییک لحظه را از 

ر پشت و ابریشمین  را تا جایی که باز می شدند دور گردنِ او حلقه کرده است و صورتش را در یال پ
  .او فرو برده است

  »!اصلان عزیز! اصلان! اصلان«: سرانجام لوسی با هق هق گفت
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هاي جلوي  و غلتید، طوري که لوسی نیمه نشسته و نیمه خوابیده، بین پنجهجانور بزرگ به یک پهل

نفس گرمش لوسی را . شیر خم شد به جلو و فقط با زبانش نوك بینی لوسی را لمس کرد. شیر افتاد
  .ي بزرگ و عاقل او نگاه کرد لوسی به چهره. احاطه کرد

  ».خوش آمدي فرزند«: شیر گفت

  ».تر شده اي تو درشت! اصلان«: لوسی گفت

  ».بینی تر می شوي من را بزرگ تر می اما هر سال که تو بزرگ. ام تر نشده من بزرگ! کوچولو«

. ولی اصلان حرف زد. خواست حرف بزند براي مدتی، لوسی آن قدر خوشحال بود که دلش نمی
لی وقت تو کارهایی در دست داري و امروز خی. نباید مدت زیادي اینجا دراز بکشیم! لوسی«: گفت

  ».تلف شده

ها  ي آن همه. ها باور نکردند آن. آور نبود؟ من تو را خیلی واضح دیدم خجالت. بله«: لوسی گفت
  »...خیلی

رش پدیدار شد از جایی در درون بدن اصلان، نشانه لوسی که خلق و . هاي بسیار خفیفی از یک غُ

ولی به . کنم به بدگویی از بقیه متأسفم، منظورم این نبود که شروع«: شناخت، گفت خوي او را می
  »هر حال تقصیر من نبود، بود؟

  .هاي او نگاه کرد شیر، راست در چشم

توانم؟ من  اصلان؛ منظورت این نیست که تقصیر من بوده، مگر نه؟ من چطور می! آه«: لوسی گفت
به من نگاه توانستم؟ آن طور  توانستم بقیه را رها کنم و تک و تنها بیایم پیش تو؛ چطور می نمی
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اش چه  اما فایده. بله؛ و نه به تنهایی؛ می دانم؛ اگر با تو بودم. توانستم کنم می گمان می! آه... نکن
  »بود؟

  .اصلان هیچ نگفت

شد؟ اما  منظورت این است که همه چیز یک جوري درست می«: لوسی تقریباً به آهستگی گفت
  »آیا من نباید بدانم؟! کنم اصلان چطور؟ خواهش می

  ».افتاد، فرزند؟ نه، چنین چیزي هرگز به هیچ کس گفته نشده است که چه اتفاقی می«: اصلان گفت

  »!آه خدایا«: لوسی گفت

حالا اگر تو برگردي پیش . توانند کشف کنند چه اتفاقی خواهد افتاد اما همه می«: اصلان گفت
ها باید برخیزند و فوراً  ي آن ي، و همها ها بگویی دوباره من را دیده ها را بیدار کنی، و به آن بقیه، آن

  ».چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فقط یک راه براي کشف آن وجود دارد. به دنبال تو بیایند

  »منظورت این است این همان کاري است که انتظار داري من انجام دهم؟«: لوسی با حیرت گفت

  ».بله، کوچولو«: اصلان گفت

  »ند دید؟آیا دیگران تو را خواه«: لوسی گفت

  ».مسلماً همان اول نه«: اصلان گفت

  »!این طوري حرف من را باور نخواهند کرد«: لوسی گفت

  ».مهم نیست«: اصلان گفت
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کردم  ي تو چقدر خوشحال بودم؛ و فکر می از دیدن دوباره! خدایا! آه، خدایا«: لوسی گفت

مثل بار  ،دهی دشمنان را فراري میآیی و تمام  کردم با غرش می گذاري پیش تو بمانم و فکر می می
  ».و حالا همه چیز وحشتناك خواهد بود. آخر

پیش از . دهد اما هیچ چیز دوباره یک جور رخ نمی. براي تو سخت است! کوچولو«: اصلان گفت
  ».ي ما اوضاع در نارنیا دشوار بوده است این براي همه

اما از قرار معلوم جادویی در یال . ریزدي او بگ لوسی سرش را در یال اصلان فرو برد تا از چهره
  . کند و ناگهان نشست شیر وجود داشت؛ چون لوسی حس کرد قدرت شیر به بدنش نفوذ می

  ».ام متأسفم اصلان، من دیگر آماده«

بیا، براي وقت . ملکه هستی و هم اکنون تمام نارنیا نو خواهد شد-تو حالا یک شیر«: اصلان گفت
  ».تلف کردن فرصت نداریم

هاي رقصان حرکت کرد که  صدا به سوي کمربند درخت هایی پرشکوه و بی شیر برخاست و با گام
و لوسی در حالی که دست لرزانش را روي یال او گذاشته بود، با او . لوسی تازه از آن گذشته بود

ن در ها بگذرند و براي یک لحظه کاملاً به شکل انسا ها برایشان راه باز کردند تا آن درخت. رفت
داشتنی جنگل همه به شیر  هاي بلند قامت و دوست لوسی با یک نظر دید که خدایان و الهه. آمدند

اي بعد همه به شکل درخت در آمدند، اما هنوز در حال تعظیم بودند و با چنان  کنند؛ لحظه تعظیم می
  .دادند که آن هم نوعی رقص بود شان را حرکت می هاي زیبایی شاخه و تنه نوسان

برو . مانم حالا من اینجا منتظر می! فرزند«: صلان پس از اینکه درختان را پشت سر گذاشتند گفتا
اگر نیامدند، آن وقت حداقل خودت باید به دنبال . و دیگران را بیدار کن و بگو به دنبال من بیایند

  ».من بیایی
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اند، از  بسیار خسته تر از شما هستند و همه کار وحشتناکی است که چهار نفر را که همه بزرگ

ها را وادار به کاري  ها چیزي را بگویید که احتمالاً باور نخواهند کرد و آن خواب بیدار کنید تا به آن
باید فقط . اش فکر کنم نباید درباره«: لوسی فکر کرد. کنید که اصلاً دوست ندارند انجام بدهند

  ».انجامش دهم

اصلان . زود باش. بیدار شو! پیتر«: ر گوش او زمزمه کرداول رفت سراغ پیتر و او را تکان داد و د
  ».گوید ما باید فوراً به دنبال او برویم او می. اینجاست

این حرف دلگرم کننده بود؛ اما » .هر طور تو دوست داري .لو! حتماً«: پیتر بر خلاف انتظار گفت
  .اي نداشت چون پیتر فوراً غلتی زد و دوباره به خواب رفت، فایده

ترین لحن یک  عد رفت سراغ سوزان؛ سوزان واقعاً بیدار شد، اما فقط براي اینکه با دلسرد کنندهب
  ».بگیر بخواب. اي لوسی خواب دیده«: آدم بزرگ بگوید

بیدار کردن ادموند خیلی دشوار بود؛ ولی وقتی سرانجام او را بیدار کرد، او . بعد ادموند را تکان داد
  .شستواقعاً بیدار شد و گرفت ن

  »زنی؟ ها؟ از چی حرف می«: ادموند با لحنی دلخور گفت

گفت،  هاي کار او بود، چون هر بار آن را می این یکی از بدترین قسمت. لوسی همه چیز را گفت
  .شد حرفش کمتر باور کردنی می

  »!کو! هورا! اصلان«:  ادموند از جا پرید و گفت

هاي شکیبایش را به او دوخته و  ند اصلان چشمتوانست ببی لوسی برگشت به طرفی که از آنجا می
  ».آنجا«: با اشاره به آن طرف گفت. منتظر است
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  »کجا؟«: ادموند دوباره پرسید

  ».ها بینی؟ درست آن طرف درخت نمی. آنجا، آنجا«

هیچ ! نه«: ادموند مدتی با دقت بسیار به سمتی که لوسی نشان داده بود خیره شد و بعد گفت
من خودم . شود دانی گاهی این طور می می. اي تو در زیرِ مهتاب خیالاتی شده .چیزي آنجا نیست

  ».خطاي دید است... اسمش چیست... این فقط یک. ام یک لحظه تصور کردم چیزي دیده

  ».او به ما چشم دوخته است. بینم من تمام این مدت او را می«: لوسی گفت

  »توانم او را ببینم؟ پس چرا من نمی«

  ».ت شاید نتوانیداو هم گف«

  »چرا؟«

  ».خودش این طور گفت. دانم من نمی«

اما به گمانم مجبوریم بقیه را . دیدي اي کاش تو این قدر چیز نمی! چه دردسري«: ادموند گفت
  ».بیدار کنیم
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  غُرد شیر می

پس . کردبعد از آنکه سرانجام تمام گروه بیدار شدند، لوسی براي بار چهارم آنچه دیده بود بازگو 
  .تر بود هاي لوسی سکوت مبهم از همه چیز دلسرد کننده از حرف

بینی  تو می. بینم من که هیچ چیزي نمی«: اي که لوسی نشان داده بود زل زد و گفت پیتر به نقطه 
  »سوزان؟

او خواب دیده . براي اینکه چیزي آنجا نیست که ببینم. بینم البته که نمی! نه«: سوزان پرخاش کرد
  ».بخواب. است

چون شما چه بیایید و چه ... چون. امیدوارم که همه با من بیایند«: لوسی با صدایی لرزان گفت
  ».نیایید من ناچارم با او بروم

او . به او اجازه نده پیتر. توانی تنها بروي البته که خودت نمی. لوسی، مزخرف نگو«: سوزان گفت
ر شده است   ».حسابی شَ

  ».او قبلاً هم درست گفته است. جبور است برود، من با او خواهم رفتاگر او م«: ادموند گفت

مسلماً ما با . و امروز صبح هم شاید درست گفته باشد. دانم که قبلاً درست گفته می«: پیتر گفت

و چرا اصلان باید براي ما نامرئی . در این ساعت شب... با این حال. دره موفق نبودیم رفتن به تنگ
  »تو چه می گویی؟ .ع. ك. د. او این طور نبود. این طور نبود باشد؟ او قبلاً
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آیم؛ و اگر  اگر همه بروید، البته من هم با شما می. گویم من اصلاً چیزي نمی! اوه«: کوتوله پاسخ داد

ي من نسبت به او و  این وظیفه. گروه ما به دو دسته تقسیم شود، من با شاه بزرگ خواهم رفت
اي هستم که فکر  ي ساده ي شخصی من را بخواهید، من کوتوله اگر عقیده اما،. کاسپین شاه است

توان راهی پیدا کرد، در شب تاریک شانسی براي پیدا کردن راه  کند در جایی که روزِ روشن نمی می
زنند، و شیرهاي  و من به شیرهاي سحر انگیزي که سخنگو هستند اما حرف نمی. وجود ندارد

تواند  افتند اما کسی نمی دهند، و شیر هاي بزرگی که جلو می ما انجام نمیدوست که هیچ کاري براي 
ر و وِر است تا جایی که من می. ها را ببیند، هیچ اعتقادي ندارم آن بینم این ها همه ش.«  

حداقل من . همین حالا باید برویم. کوبد که من عجله کنم او دارد پنجه بر زمین می«: لوسی گفت
  ».باید بروم

ما چهار به یک هستیم و تو از . تو هیچ حقی نداري که بقیه را این طور مجبور کنی«: ن گفتسوزا
  ».همه کوچکتري

  ».دارد تا نرویم دست از سرمان برنمی. راه بیفتید! آه«: ادموند غرولند کرد

او واقعاً قصد داشت طرف لوسی را بگیرد، اما به خاطر از دست دادن خوابِ شبش دلخور بود و 
  .گرفت اقع با اخم و تخم داشت انتقام به هم خوردن خوابش را میدر و

داد و کلاهخودش را بر سر  ي سپر جاي می پیتر در حالی که از خستگی بازویش را در تسمه
  »!پس حرکت«: گذاشت، گفت می

گفت چون  اگر هر وقت دیگر بود، او به لوسی که خواهر عزیزش بود سخنِ خوشایندي می
دانست که هر اتفاقی که افتاده تقصیر  کند و می واهرش احساس درماندگی میدانست چقدر خ می

  .توانست کمی از خواهرش دلخور نباشد لوسی نبوده، اما در عین حال نمی
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فرض کنید من هم مثل لوسی تهدید کنم چه شما بروید و «: گفت. سوزان بیشتر از بقیه دلگیر بود
  ».این کار را بکنم توانم مانم؛ و می چه نروید من اینجا می

اگر قرار نیست من بخوابم، . از شاه بزرگ اطاعت کن و راه بیفت! علیاحضرت«: ترامپکین گفت
  ».دهم راه بیفتم و اینجا به حرف زدن نایستم ترجیح می

گرفت، پیشاپیش همه راه  لوسی در حالی که لبش را گاز می. و چنین شد که سرانجام حرکت کردند
کرد ممکن است به سوزان بگوید هیچ نگوید، اما هنگامی که  هایی که فکر می حرفافتاد تا از 

اصلان برگشت و حدود سیصد . ها را فراموش کرد ي آن حرف هایش را به اصلان دوخت همه چشم

رفت، چون  رفتند که لوسی می بقیه نیز فقط در مسیري می. ها آهسته به راه افتاد آن متر جلوتر از 
ها هیچ  هاي بزرگ گربه مانندش بر روي علف ها نامرئی بود بلکه از پنجه ا براي آناصلان نه تنه
ها  هیچ کس نفهمید درخت(هاي رقصان  ها را به سمت راست درخت شیر آن. خاست صدایی برنمی

و ) داشت و بقیه به لوسی چشم دوخته بودند رقصیدند یا نه، چون لوسی از شیر چشم برنمی هنوز می
امیدوارم این جنون با کوهنوردي ! سنگ و شیشه«: ترامپکین اندیشید. تنگ دره برد ي نزدیک لبه

  ».هاي شکسته به پایان نرسد زیر نور مهتاب و گردن

بعد به مکانی رسیدند که چند درخت کوچک . اصلان راه درازي را در امتداد بالاي پرتگاه طی کرد
نفس لوسی حبس . ها ناپدید شد در میان درختاصلان پیچید و . ي پرتگاه روییده بود درست در لبه

شده بود، چون مثل این بود که اصلان از روي صخره شیرجه رفت، اما لوسی بیش از آن درگیر گم 
هایش را تند کرد و طولی نکشید که  او قدم. نکردن اصلان بود که بایستد و در این باره فکر کند

ه کرد، راه باریک و پرشیبی را دید که اریب به وقتی به پایین نگا. ها بود خودش در میان درخت

اصلان . رفت رود و اصلان را دید که از این راه پایین می ها پایین می دره بین صخره درون تنگ
هایش را به هم زد و به  لوسی دست. هاي پرنشاط به لوسی نگاه کرد صورتش را برگرداند و با چشم
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! آي، لوسی«: زدند ي دیگران را شنید که فریاد میدنبال اصلان پایین خزید و از پشت سر صدا
  »...برگرد. دره هستی ي تنگ درست لبه. مواظب باش، ترا به خدا

یک راه هست . نه، حق با اوست«: گاه یک لحظه بعد، صداي ادموند به گوشش رسید که گفت و آن
  ».رود که پایین می

اي که جلو  آن سایه! نگاه کن! نگاه کن«: گفتي راه ادموند به لوسی رسید و با هیجان زیاد  در نیمه
  »کند چیست؟ ما حرکت می

  ».ي اوست سایه«: لوسی گفت

اما . دیدم چطور قبلاً او را نمی. گویی کنم که تو درست می حالا به راستی باور می«: ادموند گفت
  »خودش کجاست؟

  ».ی عجیب استنور خیل. راستش را بخواهی یک لحظه من تقریباً فکر کردم او را دیدم«

  ».زود باش! زود باش ادموند شاه«: صداي ترامپکین از پشت و از سمت بالا آمد

دستت را به من بده ! آه، سوزان بجنب«: ي پرتگاه صداي پیتر آمد تر و نزدیک به لبه و بعد، از عقب
  ».تواند از اینجا پایین برود یک بچه هم می. و دیگر این قدر غر نزن

اصلان که به نرمی . کرد هایشان را پر می دره بودند و غرش آب گوش ر ته تنگپس از چند دقیقه د

در . داشت، از یک سنگ به سنگی دیگر رفت و از جریان آب عبور کرد مانند یک گربه گام برمی
رمویش را که آب از آن می. نوشید شد و آب می ایستاد، خم می ي راه می نیمه چکید بلند  وقتی سر پ
  »!اوه، اصلان«: فریاد زد. این بار ادموند او را دید. کرد ها نگاه می ه به بچهکرد، دوبار می
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اما شیر به سرعت دور زد و شروع کرد به بالا رفتن از شیب آن سوي رود . و به سمت جلو دوید
  .راش

  »دیدي؟! پیتر! پیتر«: ادموند فریاد زد

رویم، و سه بار  با این حال پیش می. تزننده اس اما در این نور ماه همه چیز گول! بله«: پیتر گفت
  ».من حالا حتی نصف قبل هم خسته نیستم. هورا براي لوسی

سفري عجیب و . دره هدایت کرد ها را به سمت چپ و به بالاي تنگ اصلان بدون تامل آن
شدند،  ها نزدیک می هاي سوسوزنی که به آن رود غران، علف نمدار خاکستري، صخره. رویاگونه بود

حالا دیگر همه به . ها در حرکت بود تمام مدت جانور باشکوهی که به خاموشی پیشاپیش آن و در
  .توانستند شیر را ببینند جز سوزان و کوتوله می

این . رفت هاي دیگري می ي پرتگاه به زودي به راه پرشیب دیگري رسیدند که به بالاي دیواره
ها کج  مسیر رفتن به بالاي آن. شت سر گذاشته بودندهایی بود که پ ها بسیار بالاتر از پرتگاه پرتگاه

درخشید و هیچ طرف  دره می خوشبختانه ماه درست بر فراز تنگ. فرسا بود و معوج، طولانی و توان
  .آن در سایه قرار نگرفته بود

اما . وقتی دم و پاهاي اصلان در آن بالا از دید لوسی ناپدید شد، لوسی تقریباً از نفس افتاده بود

لرزید و از  خرین نیروهایش را جمع کرد و به دنبال اصلان بالا خزید و در حالی که پاهایش میآ
. اي قرار گرفت که از زمان ترك گلاس واتر کوشیده بودند به آن برسند رمق افتاده بود، روي تپه

شیب طولانی و . درخشید هاي خار، علف و چند سنگ خیلی بزرگ سفید در زیر مهتاب می بوته

. شد ي حدود یک کیلومتر ناپدید می ي درختانی به فاصله یافت تا جایی که در سایه یم ادامه میملا
  .ي میزِ سنگی بود تپه. شناخت لوسی آن را می
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رفت و  ها می اصلان پیشاپیش آن. هایشان به دنبال او بالا آمدند دیگران با جرینگ جرینگ زره
  .رفتند ها پشت سر او راه می آن

  »!لوسی«: دایی بسیار آهسته گفتسوزان با ص

  »بله؟«: لوسی گفت

  ».متاسفم که حرفت را باور نکردم. بینم حالا او را می«

  ».مهم نیست«

منظورم دیروز ، من باور کردم که او آنجاست. دانی تر از آن بودم که تو می اما من خیلی بدجنس«

شب وقتی ما را بیدار کردي واقعاً در و ام. ي صنوبر نرویم او به ما هشدار داد که پایین بیشه. است
اما . یعنی اگر به خودم اجازه داده بودم، باور کرده بودم. عمق وجودم باور کردم که او آمده است

  »دانم باید به او چه بگویم؟ نمی! آه... و... ها بیرون بروم و خواستم از جنگل فقط می

  ».شاید لازم نباشد چندان حرفی بزنی«: لوسی پیشنهاد کرد

ي بزرگ جایگاه اصلان را  ها پشته لاي آن ها از لابه ها رسیدند و بچه طولی نکشید که به درخت
  . ها بر روي میز سنگی ساخته شده بود دیدند که در روزگار آن

ایم که دشمن با  دهند، تا حالا شانس آورده نیروهاي ما خوب نگهبانی نمی«: ترامپکین زمزمه کرد
  »...ما برخورد نکرده است

  »!هیس«: چهار نفر دیگر گفتند
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ها به  ها ایستاده بود، و چنان عظمتی داشت که آن روي آن چون حالا اصلان برگشته بود و روبه

تواند شاد باشد، و به  کند می همان اندازه احساس شادي کردند که وقتی یک نفر احساس ترس می
پسرها به پیش گام برداشتند، . تواند بترسد میهمان اندازه ترسیدند که وقتی یک نفر خوشحال است 

پیتر شاه روي یک زانو نشست و . ها راه باز کرد، سوزان و کوتوله عقب رفتند لوسی براي آن
هم خیلی خوشحالم و هم خیلی ! آه، اصلان«: ي سنگین شیر رساند و گفت صورتش را به پنجه

  ».دم، به خصوص دیروز صبحها را اشتباه هدایت کر از وقتی حرکت کردیم آن. متاسف

  .به ادموند خوشامد گفت» خوب بود«بعد اصلان با گفتن » !پسر عزیز من«: اصلان گفت

سوزان پاسخی نداد، اما بقیه » !سوزان«: کننده، آن صداي گرم گفت گاه پس از سکوتی ناراحت آن
سپردي، بیا تا نفسم  ها گوش تو به ترس! فرزند«: اصلان گفت. کند تصور کردند که او دارد گریه می

  »اي؟ آیا دوباره دلیر شده. ها را فراموش کن ترس. را بر تو بدمم

  ».یک کمی، اصلان«: سوزان گفت

و ! و حالا«: هاي غرش در آن نهفته بود، گفت اصلان با صدایی بسیار بلندتر که اندکی از نشانه
کند کجاست؟ بیا اینجا،  باور نمیي کوچک، این شمشیرزن و تیراندازي که شیرها را  حالا این کوتوله

  »!پسر زمین، بیا اینجا

  .ي غرش نبود، بلکه تقریباً یک غرش حقیقی بود ي آخر، دیگر نشانه و کلمه

  »!شاهباز و مگس«: ترامپکین که گویی شبحی بود که چیزي جز صدا نداشت، با ترس گفت

را خیلی دوست دارد، ناراحت شناختند که مطمئن باشند کوتوله  ها که اصلان را آن قدر می بچه
نشدند، اما براي ترامپکین که تا حالا اصلاً شیر ندیده بود تا چه رسد به شیري چون اصلان، موضوع 
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شد بکند کرد، یعنی به جاي فرار کردن،  اي را که می ترامپکین تنها کار عاقلانه. کرد خیلی فرق می
  .تلو تلو خوران رفت به سوي اصلان

اید که در دهان مادرش  ي خیلی کوچکی را دیده آیا تا به حال بچه گربه. زداصلان او را قاپ 
کوتوله مثل توپ کوچک سرگردانی گرد شده بود و از . شود؟ چنین وضعی پیش آمده بود حمل می

هاي او مثل یک جعبه ابزار جرینگ  شیر تکانی به او داد و تمام زره و سلاح. دهان شیر آویزان بود
او مانند موقعی که در بستر باشد در . و بعد ناگهان کوتوله در هوا به پرواز درآمد و جرینگ صدا کرد

ي شیر به  هاي تو رفته وقتی پایین آمد، پنجه. امان بود، گرچه خودش چنین احساسی نداشت
پسر زمین، با هم «: اصلان پرسید. ملایمت و مهربانی یک مادر، او را گرفت و بر زمین گذاشت

  »دوست باشیم؟

  ».بله... ب... ب«: گفت) چون هنوز نفسش سر جا برنگشته بود(کوتوله نفس زنان 

. شود به پشت سرتان نگاه کنید؛ سحر دارد آغاز می. رود حالا ماه دارد پایین می«: اصلان گفت
شما سه نفر، پسرهاي آدم و پسر زمین، به پشته بشتابید و با . هیچ وقتی براي تلف کردن نداریم

  ».ا یافتید مقابله کنیدهرچه در آنج

کوتوله هنوز زبانش باز نشده بود و هیچ یک از پسرها جرئت نداشتند از اصلان بپرسند آیا او به 
هر سه نفر شمشیرهایشان را کشیدند، به اصلان سلام دادند و بعد . ها خواهد آمد یا نه دنبال آن

رت اي از خستگی در صو لوسی متوجه شد که دیگر هیچ نشانه. برگشتند و به درون تیرگی رفتند

دخترها . ها هم شاه بزرگ و هم ادموند شاه حالا بیشتر مثل مردها بودند تا پسربچه. ها نیست آن
. نور در حال عوض شدن بود. رس بودند تماشا کردند ها در چشم کنار اصلان ایستادند و تا وقتی آن
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بزرگتر از قبل  اصلان که. درخشید ي صبح نارنیا، مانند ماه کوچکی می ، ستاره1در افق شرق، آراویر
  .آمد، سرش را بلند کرد، یالش را تکان داد و غرید به نظر می

مانند بود، هر لحظه بلند و بلندتر شد،  هاي زیر یک ارگ بم ارتعاش صدا که ابتدا مانند صداي نت
تا جایی که زمین و هوا را به لرزه درآورد، بر فراز تپه اوج گرفت و در سرتاسر نارنیا به طنین 

هاي یکدیگر چشم دوختند و  در اردوگاه میراز، مردان بیدار شدند و با رنگ پریده به چهره .درآمد
پایین، آنجا در رود بزرگ که اکنون سردترین ساعتش بود، سر و . هایشان بردند دست به سلاح

آن سوتر، در هر کشتزار و . مانند خداي رود از آب بیرون آمد ي پریان و سر بزرگ ریش شانه
ها بیرون زد،  ها از زیر بال آلود پرنده ها از سوراخ درآمد، سر خواب هاي تیز خرگوش وشجنگل، گ

ها به جنبش  ها خرخر کردند و درخت تیغی هاي ماده زوزه کشیدند، جوجه جغدها هو کشیدند، روباه

یره زده و خ هاي وحشت ها را به سینه فشردند و با چشم ها، مادرها بچه در شهرها و دهکده. درآمدند
ها پارس کردند، مردها از جا جستند و کورمال کورمال دنبال چراغ گشتند، و در  نگاه کردند، سگ

  .هایشان سر بیرون آوردند هاي تاریک قلعه هاي کوهستان از دروازه ها در مرز شمالی، غول دوردست

اول مانند . آمد ها می اي بود که از هر سو از تپه به طرف آن آنچه لوسی و سوزان دیدند، چیز تیره
هاي طوفانی دریایی سیاه شد که هر لحظه  خزید، بعد چون موج رنگی بود که روي زمین می مه سیاه

هاي در حال  جنگل –شد، و سرانجام به همان صورتی درآمد که بود  تر و بلند و بلندتر می نزدیک
تر  اما هرچه نزدیک. دشتابن هاي جنگل مثل این بود که دارند به سوي اصلان می تمام درخت. حرکت

کردند و  ها در حالی که با کرنش اداي احترام می شدند، کمتر شبیه درخت بودند و وقتی تمام آن

لوسی دید که این جمعیت، . دادند، همه دور لوسی بودند هاي نازکشان را براي اصلان تکان می دست
ها موهایشان  زن-انداختند، بید پریده سرشان را بالا می دخترهاي غان رنگ. هاي انسانی دارند شکل

                                                             
1 Aravir 
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حرکت ایستادند  وار بی ها ملکه زدند تا به اصلان نگاه کنند؛ راش ي اندوهگینشان کنار می را از چهره

هاي ژولیده  هاي لاغراندام و مالیخولیایی، راج هاي پشمالو، نارون مرد-و او را ستایش کردند؛ بلوط
هاي کوهی شاد  و سماق) دار بودند همه روشن و میوههایشان  که خودشان تیره بودند، اما زن(مو 

مانندي  همگی دو بار تعظیم کردند و قد راست کردند و با صداهاي خس خس یا غیژ غیژ یا موج
  »!اصلان، اصلان«: فریاد زدند

آن قدر ) چون یک بار دیگر حرکتشان تبدیل به رقص شده بود(جمعیت و رقص به دور اصلان 

ها جست و خیز  وسی پاك گیج شد و ندید بعضی مردمان دیگر که بین درختانبوه و تند شد که ل
هاي  ها جوانی بود که لباسش فقط پوست آهو بود و برگ یکی از آن. کردند از کجا سر رسیدند می

اگر صورتش تا آن حد سرکش و جنگلی نبود، براي یک . تاك به موهاي تابدارش حلقه شده بود

موجودي است «کرد  ل ادموند که چند روز بعد او را دید، آدم احساس میبه قو. پسر زیادي زیبا بود
 :هاي جورواجوري داشت او نام» .تواند انجام دهد را می -مطلقاً هر کاري  -که هر کاري 

تعداد زیادي دختر همراه او بودند که مثل خود . هایش بود برومیوس، باسارئوس و رام سه تا از اسم
خندیدند و  حتی برخلاف انتظار، یکی روي الاغ نشسته بود، و همه می. او سرکش و جنگلی بودند

  ».اوي... اوي... اوي... او آن، او آن، او«: زدند فریاد می

  »این یک بازي است، اصلان؟«: جوان فریاد زد

شاید گرگم به هوا بود، . ها یک نظر داشت ي بازي آن اما تقریباً هر کس درباره. و البته چنین بود
بسته بود،  بیشتر شبیه بازي گرگم به هواي چشم. لوسی هرگز کشف نکرد که این بازي چیستولی 

شباهت به بازي کشف گنج نبود،  بی. کردند که گویی چشمشان بسته است چون همه طوري رفتار می

اً کرد این بود که آن مرد چاقِ سوار بر الاغ فور تر می آنچه بازي را پیچیده. اما گنج هرگز پیدا نشد
  »!حالا باید خورد و آشامید! خوردنی و آشامیدنی«: درخواست کرد
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بعد از الاغش افتاد و به کمک دیگران دوباره سوار آن شد، در حالی که الاغ در این تصور بود که 

هاي مو  و برگ. کوشید با پاهاي عقبش نمایش دهد ها مثل بازي در سیرك است و می ي این همه
. لی نکشید که نه فقط برگ مو، بلکه خود انگور همه جا را پر کردو طو. همه جا را پر کرد

ها  هاي مو از پاي سه نفر بالا پیچیدند و تا گردن آن شاخه. رفتند هاي مو از همه چیز بالا می شاخه
هاي تاك را  هایش را برد بالا تا موهایش را عقب بزند و فهمید دارد شاخه لوسی دست. را پوشاندند

هاي تاك گیر کرده بود و چیز  دم او کاملاً در شاخه. اي از تاك شده بود لاغ کپها. زند عقب می
ي بزرگ انگور  لوسی دوباره نگاه کرد و دید یک خوشه. خورد هایش تکان می سیاهی در بین گوش

! خوردنی و آشامیدنی«: مرد پیر غرید. بعد روي سر، زیر پا و همه جا پر از انگور شد. است
  ».دنیخوردنی و آشامی

انگورهاي واقعاً . اید همه شروع کردند به خوردن انگورهایی که شما هرگز نظیرشان را نخورده
خنکی و شیرینی  ،دنشکست میعالی که از بیرون سفت و محکم بودند، ولی همین که در دهان 

خوردن انگور بسیار بیشتر از مقدار مورد نیازشان بود و هیچ ترتیب و آدابی براي . دلپذیري داشتند
ها پر بود، صداي  شد و گرچه دهان هاي چسبناك و رنگی دیده می همه جا انگشت. در کار نبود

شد، تا اینکه ناگهان  اوي قطع نمی... اوي... اوي... او... او آن... خنده یا فریادهاي آواز مانند او آن
همه نفس بریده . ، باید تمام شود)یا هرچه بود(همه در یک لحظه حس کردند که بازي یا جشن 

  .گوید روي زمین ولو شدند و رویشان را کردند به اصلان تا ببینند او چه می

آمد و لوسی چیزي را به یاد آورد که آن را براي سوزان  در همان لحظه خورشید داشت بالا می
  ».ها کی هستند دانم که آن لو، من می«: زمزمه کرد

  »کی هستند؟«
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یادت . باکوس است و آن مرد پیر سوار بر الاغ سیلنوس استي سرکش دارد  آن پسري که چهره«
  »ها برایمان حرف زده بود؟ ها پیش از آن آید آقاي تومنوس مدت نمی

  »...بله، البته، اما لو«

  »چیه؟«

اگر بدون اصلان، باکوس و دختران سرکش او را دیده بودیم، من چندان احساس امنیت «
  ».کردم نمی

  ».ورمن هم همین ط«: لوسی گفت
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  جادوگري و انتقام ناگهانی

رفت و  در این میان، ترامپکین و دو پسر به تاق کوچک سنگی تیره رسیدند که به درون پشته می
هایشان تنها چیزي بود که ادموند توانست ببیند، با   هاي سفید روي گونه دو گورکن نگهبان که لکه

راق پرسیدند آنزده جلو جهیدند و از  هاي از دهان بیرون دندان کیست که از آنجا «: ها با صداهاي ب
  »کند؟ عبور می

  ».آورد هاي دور می ترامپکین، شاه بزرگ نارنیا را از گذشته«: کوتوله گفت

  ».سرانجام آمد، سرانجام آمد«: ها دست پسرها را بوییدند و گفتند گورکن

  ».به ما روشنایی بدهید! دوستان«: ترامپکین گفت

بهتر است «: پیتر روشنش کرد و به دست ترامپکین داد. وي تاق مشعلی پیدا کردندها از ت گورکن
  ».در این مکان راه را بلد نیستیم. ما را راهنمایی کند. ع.ك.د

جایی بود سرد و سیاه و . ها در تونل تاریک به راه افتاد ترامپکین مشعل را برداشت و پیشاپیش آن
پسرها که به هواي . زد و پر از تار عنکبوت بود ور مشعل بال میگاه خفاشی در ن با بوي نا، گاه و بی

  .افتند کردند دارند به دام یا زندان می آزاد عادت کرده بودند، احساس می

قدیمی . ي روي دیوارها نگاه کن کاري شده هاي کنده گویم پیتر، به نقش می«: ادموند زمزمه کرد
  ».ها ساخته نشده بود آخرین باري که اینجا بودیم، این. یمتر ها قدیمی نیستند؟ و با این حال ما از آن

  ».اندازد آدم را به فکر می! بله«: پیتر گفت



  شاهزاده کاسپین
 

رفت پیچید به راست، و بعد به چپ و بعد از چند تا پله پایین رفت، و باز  کوتوله که جلو جلو می

و حالا براي . ردرو، از زیر یک در، نوري به چشمشان خو و سرانجام از روبه. به سمت چپ پیچید
آلود  صداها، صداهایی خشم. نخستین بار صداهایی شنیدند، چون به در اتاق مرکزي رسیده بودند

  .ها شنیده نشد کرد که نزدیک شدن پسرها و کوتوله یک نفر داشت آن قدر بلند صحبت می. بودند

کمی گوش بیایید . آید آهنگ نمی صدایش به گوشم خوش«: ترامپکین براي پیتر زمزمه کرد
  ».بدهیم

ترامپکین (دانید  شما خوب می«: صدایی آمد. حرکت در بیرون در ایستادند و هر سه نفر کاملاً بی

اید که  فراموش کرده. چرا در طلوع خورشید آن روز صبح شیپور زده نشد) شاه است: زمزمه کرد
شتر براي زنده ماندن میراز تقریباً پیش از رفتن ترامپکین به ما حمله کرد و ما سه ساعت یا بی

  ».اي که وقت نفس کشیدن پیدا کردم در شیپور دمیدم و من در اولین لحظه. جنگیدیم

هایم بود و از هر پنج  بعید است من، که سنگینی حمله بر دوش کوتوله«: آلودي آمد صداي خشم
  ».نفرشان یکی از بین رفت، فراموش کنم

  ».این نیکابریک است«: ترامپکین زمزمه کرد

  »!کوتوله، شرم کن«: دایی کلفت شنیده شدص

  ».هانتر صداي ترافل«: ترامپکین گفت

  ».ها جنگیدیم و هیچ یک بیشتر از پادشاه نجنگیدیم ي کوتوله ي ما به اندازه همه«

. خواهد تعریف کن، براي من مهم نیست این داستان را هر طور که دلت می«: نیکابریک جواب داد

تو، تو . اما چه شیپور دیر زده شده باشد، چه جادویی در آن نباشد، هیچ کمکی نرسیده است
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صلان دانی، هنوز از ما انتظار داري امیدمان را به ا دانشمند بزرگ، تو استاد جادو که همه چیز را می
  »و پیتر شاه و بقیه از دست ندهیم؟

ي عملیات  من عمیقاً نسبت به نتیجه... توانم انکار کنم که نمی... باید اعتراف کنم که«: پاسخ آمد
  ».ناامید هستم

  ».این باید استاد کورنلیوس باشد«: ترامپکین گفت

هایتان  ن گندیده، ماهیهایتا مرغ رودربایستی بگویم، جیبتان خالی است، تخم بی«: نیکابریک گفت
و به . پس کنار بروید و بگذارید دیگران کار کنند. هایتان شکسته شده است به تور نیفتاده و پیمانه

  »...همین دلیل

من گوش به زنگ اصلان هستم، صبر داشته باشید، مانند ما . کمک خواهد رسید«: هانتر گفت ترافل
  ».در باشدحتی شاید الان پشت . جانوران، کمک خواهد آمد

دارید که آسمان به زمین بیاید  ها آن قدر ما را منتظر نگه می شما گورکن! په«: نیکابریک براق شد
غذا دارد تمام . توانیم منتظر بمانیم گویم که ما نمی به تو می. ها را صید کنیم و همه بتوانیم چکاوك

  ».گریزند ارند میبازیم؛ پیروان ما د شود؛ در هر برخورد بیش از تواناییمان می می

ها شایع شده است که ما  چون بین آن. گویم چرا و چرا؟ خودم به تو می«: هانتر پرسید ترافل
آخرین کلماتی که ترامپکین پیش از . اند ایم و به ما پاسخ نداده پادشاهان روزگار قدیم را فراخوانده

در شیپور بدمید، نگذارید سپاه  اگر باید«: این بود) و به احتمال زیاد به سوي مرگ رفت(رفتن گفت 
اما عصر همان روز ظاهراً همه از موضوع » .دمید یا چه امیدي به آن دارید بداند چرا در آن می

  ».باخبر بودند
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ات را  ي خاکستري لقی، پوزه بهتر است به جاي متهم کردن من به دهن! گورکن«: نیکابریک گفت
  »...یر، یایا حرفت را پس بگ. ي زنبور فرو کنی در لانه

خواهم بدانم آن چه کاري است که نیکابریک مدام  می. هر دو نفرتان بس کنید«: کاسپین شاه گفت
اي که او به شوراي ما  خواهم بدانم آن دو بیگانه اما اول می. کند که ما باید انجام دهیم اشاره می

  ».ههاي باز و دهان بسته آنجا ایستاد اند و چه کسی با گوش آورده چه کسانی

دوستان من هستند، و خود تو براي حضور در اینجا چه دلیلی بهتر از این داري «: نیکابریک گفت
که دوست ترامپکین و گورکن هستی؟ و آن خرفت پیر سیاهپوش چه حقی براي حضور در اینجا 

  »دارد، جز اینکه دوست توست؟ چرا فقط من تنها کسی باشم که نتواند دوستانش را بیاورد؟

پیمانی  حضرت پادشاهی است که تو با او سوگند هم اعلی«: هانتر با لحنی خشک گفت ترافل
  ».اي خورده

توانیم ساده و صریح حرف  ولی در این سوراخ می! آداب و رسوم دربار«: نیکابریک پوزخند زد
که این پسر تلماریایی در مدت یک هفته پادشاه هیچ کس و  - داند و او می - دانی  تو می. بزنیم
  ».یچ جا نخواهد بود، مگر اینکه ما به او کمک کنیم تا از دامی که در آن افتاده بیرون بیایده

شماها کی هستید و ! هی. شاید دوستان جدید تو بخواهند خودشان حرف بزنند«: کورنلیوس گفت
  »خواهید؟ چه می

رزنی بیچاره هستم؛ ي شما، من فقط پی با اجازه! استاد دکتر محترم«: مانند گفت جیغ وصدایی نازك 
حضرت که رحمت بر  اعلی. ي محترم بسیار مدیونم شک براي دوستی با او به جناب کوتوله بی

ي زیبایش باد، نیاز ندارد از پیرزنی بترسد که از شدت رماتیسم دولا شده و آه ندارد که با ناله  چهره

در افسون و جادو دارم که خوشحال  - البته نه مثل شما استاد دکتر  - من کمی هنر . سودا کند
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هیچ ! ها نفرت دارم، بله چون از آن. شوم اگر همه بپذیرند، آن را برعلیه دشمنانتان به کار بیندازم می
  ».ورزد کس بهتر از من نفرت نمی

دانم شما که  کنم حالا دیگر می فکر می. بخش است خیلی جالب و رضایت«: استاد کورنلیوس گفت
  »خواهد خودش را به ما معرفی کند؟ احتمالاً دوست دیگر تو نمی! یکابریکن. هستید، خانم

من گرسنگی هستم، من تشنگی هستم، «: صدایی خفه و خاکستري که تن پیتر را لرزاند، پاسخ داد
دارم، و حتی پس از مرگ باید دهان پر از بدن دشمنم  اش می هر جا را گاز بزنم تا وقتی بمیرم نگه

توانم صد شب روي یخ  می. توانم صد سال غذا نخورم و نمیرم می. ا با من دفن کنندرا ببرند و آن ر

شما فقط دشمنتان را به من نشان . توانم رودي از خون بنوشم و نترکم می. دراز بکشم و یخ نزنم
  ».دهید

  »کند؟ ي تو را آشکار می و گویا حضور این دو است که نقشه«: کاسپین گفت

  ».ام را اجرا کنم خواهم نقشه هاست که می با کمک آن. طور استهمین «: نیکابریک گفت

شنیدند کاسپین و دو دوستش دارند با  یکی دو دقیقه گذشت که طی آن ترامپکین و پسرها می
گاه کاسپین با صداي  آن. گویند ها چه می دادند که آن زنند، اما تشخیص نمی صداي آهسته حرف می

  ».ات را بگو ک، نقشهنیکابری! بسیار خوب«: بلند گفت

مکثی چنان طولانی برقرار شد که پسرها فکر کردند نیکابریک دیگر شروع به صحبت نخواهد 

تر بود، گویی خودش از چیزي که  کرد؛ وقتی نیکابریک دنبال صحبتش را گرفت صدایش آهسته
  .آمد خواست بگوید چندان خوشش نمی می
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ي روزهاي  هیچ یک از ما حقیقت را درباره. دهي قرار و مدارها گذاشته ش همه«: زیر لب گفت

من آماده بودم این . ها را باور نداشت ترامپکین هیچ کدام از این داستان. داند کهن نارنیا نمی
اگر یک پیتر شاه بزرگ و یک . اول شیپور را امتحان کردیم و موفق نشدیم. ها را محک بزنم داستان

اند، یا  لوسی وجود داشت، پس یا صداي ما را نشنیده ملکه سوزان و یک ادموند شاه و یک ملکه
  »...توانند بیایند، یا دشمنان ما هستند نمی

  ».یا در راه هستند«: هانتر اضافه کرد ترافل

گفتم که یک حلقه از  می. هایش کند توانی آن قدر این را بگویی تا میراز ما را غذاي سگ می«

اما وقتی شمشیر ! خوب. اي نداشته ایم و برایمان هیچ فایده کردههاي کهن را امتحان  زنجیر افسانه
هاي دیگري  هاي کهن از قدرت ها علاوه بر پادشاهان و ملکه قصه. شکند، باید خنجر بیرون کشید می

  »ها را فرانخوانیم؟ چرا آن. گویند هم سخن می

پادشاهان . یکی استاگر منظورت اصلان است، فراخواندن او و پادشاهان «: هانتر گفت ترافل
، به احتمال )که من تردیدي ندارم که خواهد فرستاد(ها را نفرستد  اگر او آن. اند خدمتگزار او بوده

  ».بیشتر خودش خواهد آمد

یا اصلان مرده است، یا . اند اصلان و پادشاهان با هم. نکته همین جاست! نه«: نیکابریک گفت
و اگر آمد، از کجا بدانیم . او، او را عقب نگه داشته استیا چیزي نیرومندتر از . طرفدار ما نیست

حتی دوست . ها نبوده است اند او همیشه دوست خوب کوتوله طور که گفته دوست ما خواهد بود؟ آن

ام که او  به هر حال، من شنیده. ها بپرسید این مطلب را از گرگ. خوب تمام جانوران هم نبوده است
ي  من درباره. اصلان را کنار بگذارید. و مدت درازي هم نمانده استفقط یک بار در نارنیا بوده 

  ».کردم شخصی دیگر فکر می
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فینی  خس و فین پاسخی نیامد؛ چند دقیقه چنان سکوتی برقرار شد که ادموند صداي نفس خس
  .گورکن را شنید

  »منظورت چه کسی است؟«: سرانجام کاسپین گفت

ها درست بگویند، توانست  قدرت اصلان که اگر قصه منظورم قدرتی است آن قدر بزرگتر از«
  ».هاي سال نارنیا را در افسون نگه بدارد سال

و پیتر از حالت صداها حدس زد که هر سه نفر » ؟!جادوگر سپید«: هر سه صدا با هم فریاد زدند
  .اند از جا پریده

خواهیم،  ما قدرت می. بنشینید. منظورم جادوگر است. بله«: نیکابریک بسیار آهسته و روشن گفت
گویند که جادوگر اصلان  ها نمی ي قدرت، مگر قصه درباره. خواهیم که طرفدار ما باشد و قدرتی می

  »را شکست داد و او را بست روي همین سنگی که آنجا، درست پشت روشنایی است و کشت؟

  ».گویند که اصلان دوباره زنده شد ولی این را هم می«: گورکن با لحنی تند گفت

بینی که از کارهایی که او بعد از  گویند، اما اگر دقت کنی می این طور می! بله«: نیکابریک پاسخ داد

اگر واقعاً دوباره زنده شده بود، این . او فقط از این قصه ناپدید شد. ایم آن کرد چندان چیزي نشنیده
ي او  چیزي درباره ها کنی؟ احتمال زنده نشدنش قویتر نیست؟ و اگر قصه را چطور توجیه می

  ».ي او وجود ندارد گویند به این علت است که چیزي براي گفتن درباره نمی

  ».ها را به تخت نشانده او پادشاهان و ملکه«: کاسپین گفت

تواند بدون کمک یک شیر  شود، معمولاً می پادشاهی که در نبردي پیروز می«: نیکابریک گفت
  ».خودش را بر تخت مستقر کند



  شاهزاده کاسپین
 

  .هانتر بلند شد آوري احتمالاً از ترافل ش هراسصداي غر

ها نیز  ها آمد؟ آن ها و حکومت آن و به هر حال، چه بر سر پادشاهان و ملکه«: نیکابریک ادامه داد

گویند او صد سال فرمانروایی کرد؛  می. اما در مورد جادوگر، ماجرا طور دیگري است. ناپدید شدند
  ».ت، یک چیز عملی هستدر این، قدرت هس. صد سالِ زمستان

اند که او بدترین دشمن همه است؟ آیا او ده بار  مگر همیشه به ما نگفته! اما خداوندا«: شاه گفت
  »بیشتر از میراز ستمگر نبود؟

ها، اگر در آن روزگار زندگی  شاید براي شما انسان! شاید«: نیکابریک با صدایی سرد گفت
هاي آبی را  کنم که او سگ اعتراف می. انوران ستمگر بودکردید ستمگر بود، شاید براي بعضی ج می

من . ها خوب کنار آمد ولی با ما کوتوله. نابود کرد؛ دست کم حالا در نارنیا سگ آبی وجود ندارد
  ».ترسیم گیریم؛ ما از جادوگر نمی یک کوتوله هستم و طرف مردم خودم را می

  ».اي اما تو به ما پیوسته«: هانتر گفت ترافل

چه کسی به تمام . اند و مردم من تا حالا خیلی کارها کرده! بله«: ابریک پرخاش کردنیک
شود؟  غذا می شود، کی بی وقتی جیره کم می. ها شود؟ کوتوله هاي خطرناك فرستاده می شبیخون
  »...کی. ها کوتوله

  »!اش دروغ همه! دروغ«: گورکن گفت

توانید به مردم  بنابراین، اگر شما نمی«: گفت نیکابریک که حالا صدایش به نعره تبدیل شده بود،
  ».روم پیش کسی که بتواند به ما کمک کند من کمک کنید، من می

  »کوتوله، آیا این یک خیانت آشکار نیست؟«: شاه پرسید



  شاهزاده کاسپین
 

ه؟ راه و رسم شما این ! قتل. شمشیرت را غلاف کن کاسپین«: نیکابریک گفت ه آن هم در شورا، ا
  ».ترسم؟ سه نفر طرف من هستند و سه نفر طرف تو کنی از تو می می فکر. است؟ حماقت نکن

  ».پس جلو بیا«: هانتر غرید ترافل

  .درنگ حرفش قطع شد اما بی

ها  تمام قصه. جادوگر مرده است. روید خیلی تند می! بس کنید، بس کنید«: استاد کورنلیوس گفت
  »چیست؟ منظور نیکابریک از فراخواندن جادوگر. گویند این طور می

  »مرده است؟! عجب«: آن صداي خاکستري وحشتناك که قبلاً فقط یک بار حرف زده بود گفت

حضرت کوچولوي عزیز  دلش شاد باد، اعلی! آه«: مانند شروع کرد گاه صداي گوشخراش جیغ آن
استاد دکتر محترم وقتی که این . ناراحت باشد -نامیم  ما او را چنین می - نباید از مردن بانوي سپید 

استاد دکتر شیرین، استاد دکتر . گذارد اي مثل من می زند فقط سر به سر پیرزن بیچاره حرف را می
  ».ها را برگرداند شود آن دانا، چه کسی شنیده است که یک جادوگر واقعاً بمیرد؟ همیشه می

آتش آبی رنگ را . دایره را بکش. ما حاضریمي  همه. او را احضار کن«: صداي خاکستري گفت
  ».آماده کن

  .گفتنِ تند کورنلیوس چیره شد» چی؟«ي گورکن و  شاه مانند رعد بر غرش فزاینده صداي کاسپین

بینم که  و می. جادوي سیاه و احضار یک روح نفرین شده! ي تو این است، نیکابریک پس نقشه«
  »!اند آدم گرگهمدستانت یک عفریته و یک 
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غرش یک جانور، صداي فولاد بلند شد و پسرها با ترامپکین . ي بعد همه چیز در هم آمیخت لحظه

به اتاق هجوم آوردند؛ پیتر به یک نظر دید که موجود وحشتناك خاکستري لاغر، که نیمی گرگ و 
یک گورکن و نیمی انسان بود، در حال جهیدن بر روي پسري به سن و سال خودش است، و ادموند 

ترامپکین خود را با عفریته چهره به . غلتند وار روي زمین می یک کوتوله را دید که در جنگی گربه
موي کثیف خاکستریش دور . شکن بیرون زده بود ي عفریته مثل یک فندق بینی و چانه. چهره دید

ي  با یک ضربه. صورتش پریشان بود و درست در همان لحظه گلوي استاد کورنلیوس را گرفته بود
بعد چراغ افتاد و تا یک دقیقه فقط شمشیر بود و دندان . شمشیر ترامپکین، سر عفریته به زمین غلتید

  .و بعد سکوت. و پنجه و مشت و پوتین

  »حالت خوب است؟! اد«

من آن نیکابریک وحشی را . کنم حالم خوب است من فکر می... من«: زنان گفت ادموند نفس
  ».زنده استام، او هنوز  گرفته

  ».مانی مثل بچه فیل می. بلند شو. اي روي من نشسته! فیل و فنجان«: صدایی خشمگین آمد

  »این طوري بهتر است؟. ع.ك.متاسفم د«: ادموند گفت

  ».اي، برو کنار پوتینت را در دهانم گذاشته! نه! اوف«: ترامپکین با فریاد گفت

  »آیا کاسپین شاه اینجاست؟«: پیتر گفت

  ».چیزي من را گاز گرفته است. من اینجا هستم«: تاً ضعیفی گفتصداي نسب

ي او را نشان داد که  ي کوچک چهره شعله. ادموند بود. همه شنیدند که کسی کبریت کشید

ها بود که از چراغ  مدت(ور خورد تا شمع را پیدا کرد  ور آن اندکی به این. پریده و کثیف بود رنگ
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بعد از اینکه . ، آن را روي میز گذاشت و روشن کرد)روغن نداشتندکردند، چون دیگر  استفاده نمی

ي پاهایشان ایستادند و شش چهره در  ي شمع جان گرفت، چند نفر گردن کشیدند و روي پنجه شعله
  :پیتر گفت. نور شمع به یکدیگر زل زدند

یته چشمش را به سرعت از روي عفر. (عفریته مرده است. مثل اینکه دشمنی باقی نمانده«
ها از زمانی که  مدت. انسان است-کنم این یک گرگ گمان می. و نیکابریک هم مرده است) برگرداند

شد، از  اي که کشته می یعنی در لحظه. سرِ گرگ و بدن انسان. گذرد انسان دیدم می-یک گرگ
  »شاه باشی؟ و تو باید کاسپین. آمد می شد و به شکل گرگ در صورت آدمی خارج می

  ».شناسم اما من اصلاً تو را نمی! بله«: فتپسر دیگر گ

  ».او شاه بزرگ، پیتر شاه است«: ترامپکین گفت

  ».بسیار خوش آمدي! حضرت اعلی«: کاسپین گفت

ام تو را در جاي  ام جاي تو را بگیرم، اما آمده من نیامده! حضرت و همچنین تو اعلی«: پیتر گفت
  ».خودت قرار دهم

  »!حضرت اعلی«: ري آمداز کنار آرنج پیتر صداي دیگ

پیتر به جلو خم شد، گورکن را در میان . ي یک گورکن دید پیتر برگشت و خود را چهره به چهره
تو هرگز به ما شک . ها ي گورکن بهترینِ همه«: بازوهایش گرفت و سر پشمالوي او را بوسید و گفت

  ».نکردي

من یک . کنیم تم و ما تغییر نمیمن یک جانور هس. حضرت هنر نکردم، اعلی«: هانتر گفت ترافل
  ».مانیم گورکن هستم و دیگر اینکه ما وفادار باقی می
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. اي که مرا دید از من نفرت داشت براي نیکابریک متاسفم، گرچه او از اولین لحظه«: کاسپین گفت

اگر زود پیروز شده بودیم، در زمان صلح و . رنج و نفرت طولانی، او را از درون فاسد کرده بود
  ».از این بابت خوشحالم. دانم کدام یک از ما او را کشت نمی. ي خوبی شده بود رامش او کوتولهآ

  ».رود از تو دارد خون می«: پیتر گفت

  ».بله، آن گرگ من را گاز گرفت«: کاسپین گفت

حالا پیش «: پاك کردن زخم و بستن آن مدت کمی وقت گرفت، و وقتی تمام شد ترامپکین گفت
  ».خواهیم گر ما صبحانه میاز هر کار دی

  ».اما نه اینجا«: پیتر گفت

  ».و باید یک نفر را بفرستیم اجساد را ببرد! نه«: کاسپین با لرزشی گفت

دهیم تا او را به رسم  آن اوباش پلید را در چاه بیندازید، اما کوتوله را به مردمش می«: پیتر گفت
  ».خودشان دفن کنند

اي  صبحانه. هاي تاریک جایگاه اصلان صبحانه خوردند دیگر سردابههاي  ها در یکی از اتاق آن
نبود که خودشان انتخاب کرده باشند، چون کاسپین و کورنلیوس به کیک و گوشت آهو، و پیتر و 

کردند، ولی به همه فقط اندکی گوشت خرس سرد،  ي داغ فکر می مرغ و کره و قهوه ادموند به تخم
با این همه، آن طور که همه سرگرمِ خوردن . یک جرعه آب رسید یک تکه پنیر سفت، یک پیاز و

  .آمد ي لذیذي می ه نظر همه صبحانهشدند، معلوم بود که ب
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  پادشاه بزرگ در مقر فرماندهی

) یعنی ملکه سوزان و ملکه لوسی(حالا اصلان و دخترها «: وقتی غذا خوردن تمام شد، پیتر گفت
البته او هر زمانی . دانیم اصلان کی وارد عمل خواهد شد ما نمی. ها هستند جایی در همین نزدیکی

در عین حال، او . که خودش صلاح بداند دست به عمل خواهد زد، نه در زمانی که ما بخواهیم
گویی ما آن قدر قوي  تو می! کاسپین. آید انجام دهیم خواهد هر چه که از دست خودمان برمی می

  »و خورد شویم؟نیستیم که با میراز وارد زد 

  ».اي شاه بزرگ، متاسفم، چندان قوي نیستیم«: کاسپین گفت

رو شدن او با شاهانِ بزرگ  روبه. او خیلی از پیتر خوشش آمده بود، ولی زبانش کمی بند آمده بود
  .ها با او رو شدن آن انگیزتر بود تا روبه هاي قدیمی براي او بسیار شگفت قصه

  ».خوانم او را به نبرد تن به تن فرا میمن ! بسیار خوب«: پیتر گفت

  .هیچ کس قبلاً به این فکر نیفتاده بود

خواهم انتقام پدرم را از او  شود من با او بجنگم؟ من می آیا نمی! کنم خواهش می«: کاسپین گفت
  ».بگیرم

ن کنی که او به دعوت تو براي نبرد تن به ت تو زخمی هستی و از این گذشته فکر نمی«: پیتر گفت
ایم که تو شاهزاده هستی و جنگجو، اما او  خواهد خندید؟ البته منظورم این است که ما خودمان دیده

  ».کند تو یک بچه هستی فکر می
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آیا او دعوت ! قربان«: داشت گفت گورکن که خیلی نزدیک به پیتر نشسته بود و چشم از او برنمی
  ».تر است داند که سپاهش قوي یتن را حتی از شما خواهد پذیرفت؟ او م به به نبرد تن

و اگر نپذیرد، ما بهترین . به احتمال زیاد نخواهد پذیرفت، اما همیشه شانسی هست«: پیتر گفت
تا آن وقت شاید اصلان کاري . کنیم ها می هاي روز را صرف فرستادن و رفت و آمد پیک ساعت

من پیام دعوت . ها را تقویت کنم توانم سپاه را بازرسی کنم و موقعیت و دست کم من می. کرده باشد
استاد دکتر شما قلم و جوهر . در حقیقت همین حالا آن را خواهم نوشت. به نبرد را خواهم فرستاد

  »دارید؟

  ».یک دانشمند هرگز بدون قلم و جوهر نیست«: دکتر کورنلیوس پاسخ داد

  ».کنم من پیام را دیکته می. بسیار خوب«: پیتر گفت

کاغذي پوستی را پهن کرد و جوهردان را گشود و قلمش را تراشید، پیتر با  و در مدتی که دکتر
بسته به پشت تکیه زد و کوشید در ذهنش زبانی را به یاد بیاورد که براي نوشتن چنین  چشمان نیم

  .برد مطالبی در روزگار خیلی قدیم، در عصر طلایی نارنیا، به کار می

  »دکتر؟شما حاضرید ! بسیار خوب«: سرانجام گفت

  : پیتر چنین دیکته کرد. دکتر کورنلیوس قلمش را در جوهر فرو برد و منتظر ماند

و فتح، امپراتور  سفارش نش،ي اصلان، گزی هدیه بنا به ي شاهان نارنیا شاه بزرگ همهپیتر، «
 مدت زمانیممتاز شیر، به میراز، پسر کاسپین هشتم،  ي شوالیهجزایر لون و سرور کایر پاراول، 

  »نوشتید؟ .سرور محافظ نارنیا و اینک در لباس شاه نارنیا، درود

  ».بله قربان .نارنیا، ویرگول درود«: دکتر زیر لب زمزمه کرد
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براي جلوگیري از جاري شدن خون و براي پرهیز از تمام . پس یک بند جدید شروع کنید«
ي  چیره است، مایه) انارنی(هایی که اینک بر سرزمین ما  مصایب احتمالی برخاسته از جنگ

ي تن به تن، به  خشنودي ماست که وجود سلطنتی ما از سوي کاسپین گرامی و عزیز ما، در مبارزه
شخص آن جناب ثابت کند که کاسپین، شاه قانونی تحت حمایت ما در نارنیاست، هم از سوي ما و 

است، هم براي غصب ها، و آن جناب از دو جهت بسیار گناهکار  هم از سوي قوانین تلماریایی
دکتر فراموش نکنید که نفرت انگیز را با ز  - انگیز  کردن نارنیا از کاسپین و هم براي قتل بسیار نفرت

از این رو ما در نهایت . آورِ برادر مهربان و بزرگوارتان، کاسپین شاه نهم و ننگ شنیع -  بنویسید
مان  کنیم، و این مکتوب را به دست برادر سلطنتی علاقه آن جناب را به نبرد تن به تن دعوت می

فرستیم که زمانی پادشاه تحت حمایت ما در نارنیا، دوك لانترن ویست، کنت وسترن  ادموند می
ام تا تمام شرایط مورد نظر را براي  ي ممتاز میزسنگی بوده است، به او قدرت تام داده والیهمارچ و ش

این نامه در اقامتگاه ما در جایگاه اصلان در دوازدهمین روز از ماه . نبرد با آن جناب روشن سازد
  ».سبز در نخستین سال سلطنت کاسپین دهم در نارنیا تحریر شده است پشت بام

و حالا باید دو نفر دیگر را با . ي خوبی شد نامه«: کشید، گفت الی که نفس عمیق میپیتر در ح
  ».ها باشد کنم غول یکی از آن فکر می. ادموند شاه بفرستیم

  ».دانید که او خیلی باهوش نیست، می... او«: کاسپین گفت

و غول هم از . بوداما هر غولی اگر فقط ساکت بماند با ابهت خواهد . البته که نیست«: پیتر گفت
  »اما نفر دیگر که باشد؟. این کار خوشحال خواهد شد

خواهید که با ظاهرش آدم را بکشد،  دهم، اگر کسی را می قول شرف می«: ترامپکین گفت
  ».چیپ بهترین است ریپی
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فقط حیف که خیلی ریزه . ام به راستی همین طور است آن طور که شنیده«: پیتر خندید و گفت
  »!شود تا خیلی نزدیک نرود حتی دیده نمی. میزه است

  ».هیچ کس هرگز به یک سنتور نخندیده است. استورم را بفرستید قربان، گلن«: هانتر گفت ترافل

که در امتداد صف  2و لرد سوپسپیان 1یک ساعت بعد، دو نفر از بزرگزادگان سپاه میراز، لرد گلوزل

کردند، سرشان را بالا  را پس از صبحانه خلال می هایشان زدند و داشتند دندان افرادشان پرسه می
که او را درست تشخیص (ودرِ غول با یک نفر دیگر  بردند و دیدند از جنگل یک سنتور و ویمبل

دیدند  ي ادموند نیز در این لحظه او را می واقعاً اگر پسرهاي دیگر مدرسه. آیند دارند می) دادند نمی

بر او دمیده بود و نوعی تشخص و بزرگی او را احاطه کرده چون اصلان نفسش را . شناختند نمی
  .بود

  »دهد؟ آیا یک حمله است؟ این چه معنی می«: لرد گلوزل گفت

به احتمال زیاد . هاي سبز در دست دارند ببین که شاخه. یک مذاکره است! نه«: سوپسپیان گفت
  ».آیند تسلیم شوند دارند می

او چه کسی . رود حالت تسلیم ندارد ر و غول راه میي آن که بین سنتو چهره«: گلوزل گفت
  »تواند باشد؟ آن پسرك، کاسپین نیست؟ می

خواهد باشد دستگیر  دهم که شورشیان او را به هر دلیلی که می به تو قول می. نه«: سوپسپیان گفت

تر از بسیار شاهوار) فقط بین خودمان بماند عالیجناب(او . او یک جنگجوي خطرناك است. اند کرده
  ».تواند شبیه آن را بسازند هیچ یک از آهنگرهاي ما نمی! و چه زرهی پوشیده. رسد میراز به نظر می
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  ».بندم که او حامل دعوت به نبرد است، نه تسلیم من سر اسب خالدارم شرط می«: گلوزل گفت

ق میراز هرگز آن قدر احم. چطور؟ ما اینجا دشمن را در مشت خود داریم«: سوپسپیان گفت
  ».نیست که امتیازش را به خاطر نبرد تن به تن از دست بدهد

  ».ممکن است به این کار کشانده شود«: تر گفت گلوزل با صدایی بسیار آهسته

آیا من منظور ! خوب. ها دور شویم رسِ آن نگهبان کمی از گوش! یواش«: سوپسپیان گفت
  »عالیجناب را درست فهمیدم؟

  ».شود کشد یا کشته می دعوت به نبرد را قبول کند، یا می اگر شاه«: گلوزل به نجوا گفت

  ».که این طور«. سوپسپیان سرش را تکان داد

  ».ایم و اگر کشت ما این جنگ را برده«

  »و اگر نه؟! مسلماً«

لازم نیست به . توانیم جنگ را بدون حضور شاه هم ببریم در غیر این صورت ما می! معلوم است«
  ».ي چندان بزرگی نیست از فرماندهعالیجناب بگویم که میر

توانیم این سرزمین را به راحتی بدون شاه حفظ  و منظور شما سرورم، این است که من و شما می«
  »کنیم؟

و . فراموش نکنیم که این ما بودیم که او را به سلطنت رساندیم«: گفت. ي گلوزل در هم رفت چهره
برخوردار بوده، چه سودي به ما رسانده؟ چه هایی که از امتیازهاي این سلطنت  در تمام سال

  »تشکري از ما کرده؟
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 ».آید ما را به چادر شاه ببرد یک نفر دارد می... اما ببینید. دیگر چیزي نگویید«: سوپسپیان گفت

ها به چادر میراز رسیدند، ادموند و دو همراه او را دیدند که پس از دادن  هنگامی که آن

شاه در چادر . شود ها پذیرایی می اند بیرون و با کیک و شربت از آن نشستهي نبرد به شاه  نامه دعوت
ها را از نزدیک دیدند، هر  ي تلماریایی، هنگامی که آن دو بزرگزاده. نامه بود سرگرم خواندن دعوت

  .سه را بسیار وحشتناك یافتند

ي میراز  چهره. دکر اش را تمام می درون چادر، میراز را بدون اسلحه دیدند که داشت صبحانه
  .برافروخته بود و چین بر ابرو انداخته بود

ي گستاخ ما چه  ببینید این برادرزاده! بفرمایید«: کرد، غرید او در حالی که پوست نوشته را پرت می
  ».اي به هم بافته و براي ما فرستاده اراجیف بچگانه

ي شما قربان، اگر جنگجوي جوانی که بیرون چادر است، همان ادموند  با اجازه«: گلوزل گفت
است  اي شوالیهنامم، بلکه  شاهی باشد که در نامه نوشته شده، من او را اراجیف بچگانه نمی

  ».خطرناك

ي پیتر و  هها را دربار هاي جن و پري پیرزن آیا عالیجناب آن افسانه! ادموند شاه، په«: میراز گفت
  »کند؟ ادموند و بقیه باور می

  »!کنم، اعلیحضرت هایم را باور می من چشم«: گلوزل گفت

ي دعوت به نبرد تن به تن، گمان  خورد، اما درباره این به هیچ دردي نمی! خوب«: میراز گفت
  »کنم فقط یک نظر در بین ما هست؟ می

  ».کنم من نیز چنین تصور می! قربان«: گلوزل گفت
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  »و آن نظر چیست؟«: پرسید شاه

ام، باید  چون اگر چه من هرگز به بزدلی متهم نشده. بی هیچ تردید آن را رد کنیم«: گلوزل گفت

و اگر برادرِ او . آشکارا بگویم که رویارویی با آن مرد جوان در نبرد بیش از تحمل قلب من است
به جان شما سوگند، اي سرور من، ) و چنین احتمالی وجود دارد(تر باشد  شاه بزرگ، از او خطرناك

  ».نباید با او کاري داشته باشید

کنی از تو  آیا گمان می. خواستم اي نمی من چنین مشاوره! طاعون بر تو باد«: میراز نعره زد
بترسم؟ فکر ) اگر چنین مردي اصلاً وجود داشته باشد(پرسم که باید از رویارویی با این پیتر  می

م؟ من از شما براي سیاست این کار مشاوره خواستم که آیا با داشتن موقعیت ترس کنی از او می می
  ».برتر باید با رد این دعوت آن را به خطر بیندازم یا نه

توانم پاسخ دهم که بنا به دلایل بسیار باید این  به این پرسش اعلیحضرت، فقط می«: گلوزل گفت
  ».زند موج میبیگانه مرگ  ي شوالیهي آن  در چهره. دعوت رد شود

خواهی بگویی که من هم  آیا می! باز هم شروع کردي«: میراز که حالا کاملاً عصبانی بود، گفت
  »مثل حضرتعالی بزدلی کبیر هستم؟

  ».اعلیحضرت مختارند که هر چه دوست دارند بگویند«: گلوزل با اخم گفت

  »جناب سوپسپیان؟گویید عالی زنی، گلوزل، شما چه می مثل یک پیرزن حرف می«: شاه گفت

گوید به  ي سیاست کار می حضرت درباره و آنچه اعلی. این کار را نکنید قربان«: پاسخ این بود که

دهد که بدون زیر سوال رفتنِ  حضرت این امکان را می اي عالی به اعلی بهانه. شود راحتی جور می
  ».حضرت دعوت را رد کنند دلاوري و آبروي اعلی
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کنی من  اي؟ فکر می آیا تو هم امروز افسون شده! اي واي«: با صداي بلند گفتمیراز از جا پرید و 

خواهید رو در روي من بزدل خطابم  گردم؟ لابد می براي رد کردن دعوت به نبرد دنبال بهانه می
  ».کنید

  .خواستند؛ بنابراین دیگر هیچ نگفتند گفتگو درست همان طور پیش رفت که آن دو بزرگزاده می

خواهد از چشمخانه بیرون  هایش می ها خیره شد که گویی چشم از اینکه چنان به آن میراز پس
فهمم شماها خودتان مثل خرگوش ترسو هستید و این گستاخی را دارید که  حالا می«: بزند، گفت

شود شما  آیا می! عذر براي جنگیدن! بهانه براي رد دعوت، واقعاً که! مرا نیز مثل خودتان تصور کنید

شود مرد نامید؟ و اگر من دعوت  نامید؟ آیا شما را می شود شما را تلماریایی رباز نامید؟ آیا میرا س
شما ) کند ي دلایل خوب فرماندهی و سیاست نظامی من را به این کار تشویق می که همه(را رد کنم 

  »نیست؟ ام؟ این طور فکر خواهید کرد و به دیگران هم یاد خواهید داد فکر کنند که من ترسیده

حضرت را براي گریز از نبرد تن  هیچ سرباز عاقلی، هیچ مردي به سن و سال اعلی«: گلوزل گفت
  ».به تن با جنگجویی که در اوج جوانی است، ترسو نخواهد نامید

. بس من پیر خرفتی هستم که یک پایش در گور است و حرامزاده نیز هست«: میراز غرید

که از همان اول از (ي شما  با مشورت زنانه. گویم که موضوع نیست حالا به شما می! ها عالیجناب
خواستم  من می. اید درست برعکس هدفتان کار کرده) موضوع اصلی که سیاست است به دور بود

ا خیانت یچون جادو ! آن را بپذیرید! شنوید می. اما آن را خواهم پذیرفت. رد کنم این دعوت را
  ».من زیر بار شرمساري نخواهم رفت. خون شما را منجمد کرده است

  »...کنیم حضرت استدعا می از اعلی«: گلوزل گفت
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وت را به ادموند زنان قبول دع ها صدایش را شنیدند که نعره اما میراز از چادر بیرون رفته بود و آن
  .کند اعلام می

دانستم  می«: گلوزل گفت. صدا و با دهان بسته خندیدند دو بزرگزاده، به یکدیگر نگاه کردند و بی
. ولی فراموش نخواهم کرد که من را بزدل نامید. که اگر درست تحریک شود این کار را خواهد کرد

  ».تلافی خواهم کرد

رسید و بین انواع مخلوقات پخش شد، جنب و جوش بزرگی هنگامی که خبرها به جایگاه اصلان 
ادموند با یکی از فرماندهان میراز، از هم اکنون مکانِ نبرد تن به تن را با طناب و تیر . به راه افتاد

قرار بود در یک طرف دو تلماریایی در دو گوشه و یکی در وسط به . چوبی مشخص کرده بودند
ي وسط طرف دیگر را باید شاه بزرگ تعیین  سه ناظرِ دو گوشه. تندعنوان ناظران میدان نبرد بایس

تواند یکی از ناظران باشد، چون حق او بر  داد که او نمی پیتر داشت براي کاسپین شرح می. کرد می

آلودي  جنگند، که ناگهان صداي کلفت و خواب تاج و تخت، همان چیزي است که به خاطرش می
  ».کنم یحضرت خواهش م اعلی«: آمد که

  .گنده بر پا ایستاده است ترین خرس شکم پیتر برگشت و دید بزرگ

  ».من یک خرس هستم، خرس هستم! حضرت اعلی«: خرس گفت

  ».حتماً هستی، خرس خوبی هم هستی، تردیدي ندارم«: پیتر گفت

  ».ها بود که ناظر میدان نبرد باشند اما همیشه حق خرس! بله«: خرس گفت
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ي ما را  اجازه ندهید، او موجود خوبی است، ولی آبروي همه«: پیتر نجوا کردترامپکین در گوش 

آن هم در گرماگرم نبرد و در برابر . هایش را خواهد مکید برد، چون خوابش خواهد برد و پنجه می
  ».چشم دشمن

م توانم تصور کن نمی. ها این امتیاز را دارند خرس. اي ندارم، چون حق با اوست چاره«: پیتر گفت
چگونه پس از این همه سال این موضوع در یادها مانده، در حالی که چیزهاي بسیاري فراموش 

  ».شده است

  »!کنم، اعلیحضرت خواهش می«: خرس گفت

هایت را  اما باید یادت باشد که پنجه. و تو یکی از ناظرین خواهی بود. این حق توست«: پیتر گفت
  ».در دهانت نگذاري و مک نزنی

  ».کنم البته که این کار را نمی«: زده گفت یی بسیار شگفتخرس با صدا

  »!کنی همین حالا که داري این کار را می«: ترامپکین نعره زد

صداي گوشخراش . اش را از دهانش بیرون آورد و وانمود کرد چیزي نشنیده است خرس پنجه
  »!قربان«: تیزي از نزدیک زمین بلند شد

  »!چیپ آه، ریپی«: اطراف را نگاه کرد، گفت پیتر پس از اینکه بالا، پایین و

قربان، . اما شرف من مال خودم است. جان من همیشه در دست شماست! قربان«: چیپ گفت ریپی
من فکر کرده بودم شاید ما را براي دعوت به . نواز سپاه اعلیحضرت از مردم من است تنها ترومپت
شاید اگر به لطف شما من ناظر میدان نبرد باشم، . مردمِ من اندوهگین هستند ،قربان. نبرد بفرستید

  ».خیلی خوشحال شوند
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ودرِ غول،  شباهت به رعد نبود از جایی در بالاي آن محل در هوا پیچید، چون ویمبل صدایی که بی

تر خیلی مستعد آن  هاي خوب هاي نه چندان هوشمندي که غول زده بود زیر یکی از آن خنده
  .هستند

درنگ جمع و جور  آید، غول خودش را بی چیپ کشف کرد صدا از کجا می به محض اینکه ریپی
  .اش مثل یک شلغم جدي شد کرد و قیافه

  »...ترسند ها می ها از موش شود چون آدم متاسفم، نمی«: پیتر بسیار جدي گفت

  ».دانم این موضوع را می! قربان«: چیپ گفت ریپی

ست که چیزي جلو چشمش باشد که از شهامت او واین براي میراز منصفانه نی«: پیتر ادامه داد
  ».بکاهد

و . ي شرافت هستید شما آیینه! اعلیحضرت«: انگیزش، گفت هاي تحسین موش با یکی از آن تعظیم

اگر کسی از حاضران . کنم شنیدم یک نفر خندید فکر می... در این مورد من و شما یک نظر داریم
هر  -با شمشیر  - طبعی خود قرار دهد، من در خدمت او هستم  مایل است من را موضوع شوخ

  ».او وقت فراغت داردوقت که 

ودر غول و  ویمبل«: اي به دنبال این گوشزد برقرار شد که پیتر آن را شکست کننده سکوت ناراحت
. نبرد در ساعت دو بعدازظهر انجام خواهد شد. استورم سنتور ناظران ما خواهند بود خرس و گلن

  ».نهار درست سر ظهر

کنم کارها خوب پیش  فکر می«: فتند، ادموند گفتر وقتی ادموند و پیتر داشتند با هم از آنجا می
  »دهی؟ تو او را شکست میکه یعنی فکر کنم . برود
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  ».خواهم با او بجنگم که همین را بفهمم می«: پیتر گفت
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  چگونه همه به جنب و جوش افتادند

ي جنگل  ي موجودات در حاشیه اندکی پیش از ساعت دو، ترامپکین و گورکن همراه با بقیه
ها فاصله داشت نگاه  ي دو میدان تیر از آن نشستند و به درخشش صف سپاه میراز که به اندازه

اي چهارگوش و پوشیده از چمن، با چوب و طناب براي نبرد  ها و سپاه میراز محوطه بین آن. کردند
ي آن طرف، گلوزل و سوپسپیان با شمشیرهاي برهنه، و در دو  در دو گوشه. مشخص شده بود

ي هشدارهایی که به او داده بودند،  گنده که با همه ودرِ غول و خرس شکم ي این طرف، ویمبل گوشه

اش به نحوي غیرعادي کودن بود،  مکید و راستش را بخواهید قیافه اش را می باز هم داشت پنجه
ه حرکت ایستاد استورم که در سمت راست میدان نبرد بی براي جبران این وضع، گلن. ایستاده بودند
ي تلماریایی بود که در سمت  تر از بزرگزاده کوفت، بسیار با ابهت گاه بر چمن سم می بود و گاه و بی

اي پیش با ادموند و دکتر دست داده بود و هم اکنون داشت  پیتر لحظه. روي او ایستاده بود چپ روبه
ي مهم  در یک مسابقه اي بود که این لحظه بسیار شبیه به لحظه. داشت به سوي میدان نبرد گام برمی

  .آورتر بود شود، اما بسیار دلهره تیر شلیک می

  ».شد اي کاش اصلان قبل از اینکه کار به اینجا برسد پیدایش می«: ترامپکین گفت

  ».اما پشت سرت را نگاه کن! اي کاش«: هانتر گفت ترافل

ها چه  این!... یدهبه حق چیزهاي ندیده و نشن«: کوتوله تا به پشت سرش نگاه کرد، زمزمه کرد
ها دارند در  ها و غول مانند خدایان و الهه - و زیبا -هستند؟ صدها و هزارها موجود درشت پیکر 

  »ها چه هستند؟ آن. شوند پشت سرمان جمع می
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ها را بیدار  اصلان آن. ها هستند ها پریان جنگل و همزادان درخت و جنگلی آن«: هانتر گفت ترافل
  ».کرده است

اما . خورند ها خیلی به درد می اگر دشمن دست به خیانت بزند، این! م... و... و... هو«: تکوتوله گف
  ».آید اگر دست به شمشیر میراز بهتر از شاه بزرگ باشد، کاري از دستشان برنمی

گورکن چیزي نگفت؛ چون دیگر پیتر و میراز از دو سوي مخالف وارد میدان شده بودند؛ هر دو 
هر دو جلو رفتند تا به نزدیک هم . خود به سر و سپر به دست ه پوشیده، کلاهاسب، هر دو زر بی

کنند، ولی  رسید که دارند با هم گفتگو می از دور به نظر می. رسیدند و در مقابل هم کرنش کردند

. ي دو شمشیر در نور خورشید درخشید اي بعد، تیغه لحظه. پذیر نبود ها امکان هاي آن شنیدن حرف
حظه صداي برخورد دو شمشیر شنیده شد، ولی خیلی زود صدا محو شد، چون هر دو براي یک ل

  .ي فوتبال شروع کردند به فریاد زدن سپاه مثل تماشاچیان مسابقه

رهایش ! آفرین پیتر، آفرین پیتر«: ادموند وقتی دید که میراز یک قدم و نیم عقب رفت فریاد زد
  »!نکن، زود باش

اما بعد، میراز خود را . شود اي همه تصور کردند او دارد پیروز می ظهو پیتر پیش رفت، و چند لح

! میراز! میراز«: ها به هوا رفت فریاد تلماریایی. جمع و جور کرد و از قد و وزن خود استفاده کرد
  »!پادشاه، پادشاه

  .رنگ کاسپین و ادموند از اضطرابی ناخوشایند سفید شد

  ».آوري مزخرفی میهاي  پیتر بدبیاري«: ادموند گفت

  »شود؟ حالا چه می! هی«: کاسپین گفت
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کنند،  آه، حالا دوباره شروع می! ببین. اند هر دو از هم جدا شدند، کمی خسته شده«: ادموند گفت
  ».چرخند و مراقب حرکت یکدیگرند وار می دایره. تر این بار ماهرانه

  ».بدبختانه این میراز کارش را بلد است«: دکتر زمزمه کرد

اما هنوز حرفش را تمام نکرده بود که سر و صداي دست زدن و هورا کشیدن و کلاه به هوا 
  .هاي کهن به هوا رفت انداختن در میان نارنیایی

  ».هاي پیر من نتوانست ببیند چه شد؟ چه شد؟ چشم«: دکتر گفت

درست به . شاه بزرگ زیر بازوي او را زخمی کرد«: زد گفت کاسپین در حالی که هنوز دست می
  »!جایی در زیر بغلش که زره ندارد ضربه زد، اولین زخم

احتمالاً بازوي . برد پیتر سپر را درست به کار نمی. شود ولی باز اوضاع دارد بد می«: ادموند گفت
  ».چپش زخمی شده

  .ها دو برابر شد فریاد تلماریایی. دیدند که پیتر سپرش را کج گرفته همه می. کاملاً درست بود

  »اي، آیا دیگر شانسی وجود دارد؟ تو بیشتر از من نبرد دیده«: پین گفتکاس

  ».کوچولوي عزیز، گمان کنم اگر اندکی شانس بیاورد، او برنده شود«: ادموند گفت

  »اصلاً چرا اجازه دادیم این طور شود؟! آه«: کاسپین گفت

هر ! فهمیدم«: بعد گفت. داي گیج ش ادموند لحظه. ناگهان، تمام فریادهاي هر دو طرف فروکش کرد
بیایید، دکتر؛ شاید من و شما بتوانیم کاري براي شاه بزرگ . اند دو براي استراحت کردن توافق کرده

  ».انجام دهیم
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اش برافروخته و خیس از عرق بود و  ها جلو دویدند و پیتر از میدان نبرد بیرون آمد، چهره آن
  .رفت اش بالا و پایین می سینه

  »دست چپت زخمی شده؟«: ادموند پرسید

ي  و لبه - مثل یک بارِ آجر  -ي او روي سپر من بود  دانم؛ تمام وزن شانه درست نمی«: پیتر گفت

اگر . کنم شکسته باشد، اما ممکن است رگ به رگ شده باشد فکر می. سپرش به مچ دستم فرو رفت
  ».کنم بشود ادامه دهم آن را خیلی محکم ببندیم، فکر می

  »کنی؟ ي او چه فکر می درباره«: بستند، ادموند با نگرانی پرسید مچ دست او را می در مدتی که

اگر بتوانم او را در این آفتاب داغ آن قدر وادار به . سخت خیلی جان. سخت است جان«: پیتر گفت
تنها شانس . آورم می جست و خیز کنم که از فشار سنگینی وزن به نفس تنگی بیفتد، او را از پا در

اد، اگر او من را از پا انداخت، در خانه به . راستش را بخواهید، شانس دیگري ندارم. این است من
راستی، اد . خداحافظ، دکتر. به امید دیدار پیتر. آید دوباره دارد به میدان می. همه بگو دوستشان دارم

  ».خیلی بامعرفت بوده است. به ترامپکین از قول من حرف خیلی خوبی بگو

ي خودشان برگشت، در حالی که داشت در دلش  با دکتر به جبهه. توانست سخن بگوید نمیادموند 
  .شد آشوبی بر پا می

تواند از سپرش استفاده کند و از  رسید پیتر حالا می اما آن روز، خوب پیش رفت، به نظر می

با تغییر جا از . کرد میپیتر حالا تقریباً با میراز داشت گرگم به هوا بازي . پاهایش نیز استفاده کرد
  .آورد شد و عرق دشمن را درمی دسترس میراز دور می



  شاهزاده کاسپین
 

آید، هه؟ خیال کردیم  جنگی؟ از جنگ خوشت نمی چرا نمی! بزدل«: ها هو کردند تلماریایی
  »!هو. اي به جنگ، نه به رقص آمده

  ».ها گوش ندهد امیدوارم به آن«: کاسپین گفت

  »!واي... شناسی را نمیتو او . دهد گوش نمی«: ادموند گفت

پیتر تلوتلو خورد، گیج شد و روي زانو . خود پیتر زده بود اي به کلاه چون میراز سرانجام ضربه

! بجنب میراز، بجنب«: زدند نعره می. ها مثل غرش دریا به هوا برخاست فریاد تلماریایی. نشست
  ».او را بکش! زود! زود

وقتی . او هم اکنون بالاي سر پیتر بود. تحریک کننداما به راستی نیازي نبود میراز غاصب را 
ظاهراً باید شمشیر . شمشیر بر پیتر فرود آمد، ادموند چنان لبش را گاز گرفت که لبش خون افتاد

ي  زره ساخته. ي راستش فرود آمد اما شکر خدا، ضربه بر شانه. کرد سر او را از تنش جدا می
! قوي باش، پیتر. دوباره بلند شد! خداوندا«: وند فریاد زدادم. ها محکم بود و آسیبی ندید کوتوله

  »!قوي باش

  »چرا این کار را کرد؟. من نتوانستم ببینم چه اتفاقی افتاد«: دکتر گفت

! یک مرد در میان شماست. بازوي میراز را چنگ زد«: رقصید، گفت ترامپکین که از خوشحالی می
نارنیاي کهن بیدار ! شاه بزرگ! پادشاه بزرگ. کند میاز بازوي دشمنش مثل نردبان استفاده 

  ».شود می

  ».ي خوبی است میراز عصبانی است و این نشانه! نگاه کنید«: هانتر گفت ترافل
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هاي شمشیر به یکدیگر  کردند و چنان رگباري از ضربه اکنون با چنان شدت و خشونتی مبارزه می

با افزایش هیجان، فریادها تقریباً . نمود اممکن میها ن آوردند که کشته نشدن یکی از آن فرود می
ر هیبت بود. تماشاگران نفس را در سینه حبس کرده بودند. خاموش شد ر هراس و پ نبرد پ.  

ي پیتر بلکه روي  میراز به زمین افتاده بود؛ نه با ضربه. هاي کهن برخاست فریاد بلندي از نارنیایی
پیتر گامی به عقب برداشت و منتظر ماند که از جا . ورده بودچمن لغزیده بود و با صورت به زمین خ

  . برخیزد

اي داشته باشد؟  آیا لازم است چنان رفتار بزرگوارانه! واي، واي، واي«: گفت ادموند به خودش می

گمانم باید چنین باشد، به خاطر سلحشور بودن و شاه بزرگ بودنش گمانم این چیزي است که 
  »...ي دیگر بلند خواهد شد و فطرت یک لحظه آن پستاما . اصلان دوست دارد

به محض . اي داشتند گلوزل و سوپسپیان از قبل نقشه. هرگز بلند نشد» فطرت آن پست«با این همه 
خائن ! خیانت! خیانت«: ها به زمین افتاد، به وسط میدان پریدند و فریاد زدند اینکه دیدند شاه آن

  »!حمله، حمله، تلمار. ین افتاده، زدنارنیایی از پشت او را که روي زم

. دوند دو مرد تنومند را دید که با شمشیرهاي کشیده به سوي او می. فهمید چه شده است پیتر نمی
  »!حمله نارنیا، خیانت«: پیتر فریاد زد. هاي سمت چپ او پرید بعد تلماریایی سوم از روي طناب

اما گلوزل ایستاد تا پادشاه . رش تمام شده بوداگر هر سه تلماریایی با هم به او رسیده بودند کا
گذاشت، به  وقتی خنجر را در غلاف می. خود را در جایی که به زمین افتاده بود از پشت خنجر بزند

  ».این پاسخ اهانت امروز صبح«: نجوا گفت

او را از پاهاي او را از زیر ضربه زد و با همان ضربه سر . رو شود به پیتر چرخید تا با سوپسپیان رو
  »!نارنیا، نارنیا، شیر«: زد اکنون ادموند در کنارش بود و فریاد می. تن جدا کرد
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ولی غول پا به میدان گذاشت، دولا شد و گرزش را به . ها هجوم آورد تمام سپاه تلمار به سوي آن

لا و هاي کماندار از با صداي کشدار تیر کوتوله. سنتورها یورش خود را آغاز کردند. هوا انداخت
  .همه وارد جنگ شدند. جنگید ترامپکین در سمت چپ می. شد پشت سر شنیده می

ها  اینجا جاي موش. شوي فقط کشته می! چیپ، اي خرِ کوچولو برگرد ریپی«: پیتر فریاد زد
  ».نیست

پریدند و با  لاي پاهاي دو سپاه این طرف آن طرف می اما آن جانوران مضحک کوچک در لابه
بسیاري از جنگجویان تلماریایی آن روز حس کردند ناگهان یک . زدند به میشمشیرهایشان ضر

لی  دادند، روي یک پا لی بعد، در حالی که از درد فحش می. رود دوجین سوزن در پاهایشان فرو می
افتادند، یک نفر دیگر این کار  کردند و اگر نمی ها کارشان را تمام می افتادند، موش اگر می. کردند می

  .کرد را می

هاي کهن براي جنگیدن دستشان حسابی گرم شود، دشمن تسلیم  اما تقریباً پیش از آنکه نارنیایی
هاي کهن خیره شده بودند، رنگشان  جنگجویان خشن که با وحشت به چیزي در پشت نارنیایی. شد

  »!آخر دنیا! جنگل! جنگل«: کشیدند انداختند و جیغ می ها را به زمین می شد، سلاح سفید می

ها؛ چون هر دو صدا در غرش  شد و نه صداي سلاح اما به زودي دیگر نه صداي فریادها شنیده می
اي گم شد که با افراد سپاه پیتر درآمیختند و بعد به تعقیب  هاي بیدار شده مانند درخت اقیانوس
روي رشته ي جنگل بزرگی که  آیا تا به حال در یک عصر پاییز در حاشیه. ها پرداختند تلماریایی

اید؟ آن صدا را تصور  وزد، ایستاده کوهی بلند قرار دارد و باد وحشی شدید جنوب غربی در آن می
و بعد تصور کنید که جنگل به جاي اینکه ثابت باشد به شما هجوم آورد؛ و جنگل دیگر از . کنید

لندشان مانند هاي تنومندي باشد که شبیه درخت هستند، چون بازوهاي ب درخت نباشد بلکه از آدم
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براي . ریزد هایشان به زمین می رود و برگ خورد و سرهایشان به عقب و جلو می ها تکان می شاخه

در مدت چند دقیقه تمام . ها اندکی ترسناك بود حتی براي نارنیایی. ها این طور بود تلماریایی
ویش در پشت باروها و طرفداران میراز به امید عبور از پل و رسیدن به شهر برونا براي دفاع از خ

  .هاي بسته، به سوي رود بزرگ گریختند دروازه

اه گ آن. پل از دیروز ناپدید شده بود. ها خودشان را به رود رساندند، اما پلی وجود نداشت آن
  اما چه بر سر پل آمده بود؟. ها چیره شد و همه تسلیم شدند وحشت و سراسیمگیِ کامل بر آن

پس از چند ساعت خواب بیدار شدند و صداي اصلان را که بالاي آن روز، صبحِ زود دخترها 
  ».امروز تعطیلی است«: سرشان ایستاده بود شنیدند که گفت

ها رفته بودند ولی هنوز  ي درخت همه. هایشان را مالیدند و به اطرافشان نگاه کردند ها چشم آن
باکوس و مائنادها، آن دختران . رفت شد که به سوي جایگاه اصلان می ها دیده می اي تیره از آن توده

اش کاملاً در رفته بود، از جا  لوسی که خستگی. ها بودند باز، و سیلنوس هنوز با آن سرکش هوس
جانوران، . شد ها به هم کوبیده می شد، سنج خندیدند، فلوت نواخته می همه بیدار بودند، همه می. پرید

  .شدند یها جمع م نه جانوران سخنگو، از هر سو دور آن

چه خبر است «: خواستند برقصند، گفت رقصید و دل و پاهایش می هایش می لوسی که چشم
  »اصلان؟

  ».ها، امروز دوباره بر پشت من سوار شوید بیایید بچه«: اصلان گفت

  »!واي، چقدر عالی«: لوسی گفت
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زرین او داند چند سال پیش بود، پر پشت گرم و  ي قبل که خدا می و هر دو دختر، مثل دفعه

پریدند و  ي آن گروه به راه افتاد، اصلان در پیشاپیش، باکوس و مائنادهایش می بعد همه. نشستند
کردند و سیلنوس و الاغش به  ها جست و خیز می جانوران اطراف آن. زدند دویدند و پشتک می می

  .آمدند دنبالشان می

اما . دراز برونا جلویشان پدیدار شد اي پرشیب پایین آمدند و پل اندکی به راست پیچیدند، از تپه
تر بود و تاجی از  دارِ خیسی که از سر آدم بزرگ پیش از آنکه شروع کنند به عبور از پل، سر ریش

! درود بر تو سرور«: به اصلان نگاه کرد و با صداي محزونی گفت. نی داشت از آب بیرون آمد
  ».زنجیرهاي من را باز کن

  »یگر کیست؟این د«: سوزان به نجوا گفت

  ».کنم خداي رود است فکر می! هیس«: لوسی گفت

  ».باکوس، زنجیرهاي او را باز کن«: اصلان گفت

  ».کنم منظورش پل است گمان می«: لوسی اندیشید

اي بعد  عمق پخش شدند و لحظه باکوس و پیروانش در آب کم. و همین طور هم بود
هاي پل پیچید و  پیچک از آب بالا آمد، به تمام پایههاي نیرومند  تنه. انگیزترین اتفاق رخ داد شگفت

ركَ داد، شکست و از هم  بالاتر رفت و مانند آتش پخش شد، سنگ هاي پل را دربرگرفت، تَ

هاي گیاهی رنگارنگ تبدیل شد و بعد تمام  اي به پرچین هاي پل براي لحظه دیواره. جدایشان کرد
ها با سر و صدا و فریاد و خنده  خوشگذران. وط کردآن با سر و صدا به درون آب پر پیچ و تاب سق

در پایاب با راه رفتن و رقصیدن و شنا به ساحل آن سو رفتند و قدم به شهر گذاشتند، در حالی که 
  »!دوباره به پایاب برونا تبدیل شد! هورا«: زدند دخترها فریاد می
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اي که به آن رسیدند یک  ن خانهنخستی. گریختند ها می همه از جلوي چشم آن ،هاي شهر در خیابان

هاي  ي دخترانه، که تعداد زیادي دختر نارنیایی با موهاي محکم بسته و یقه یک مدرسه: مدرسه بود
هاي کلفت شل و ول در کلاس تاریخ نشسته بودند و تاریخی را  تنگ زشت دور گردن و جوراب

ترین تاریخی که تا به حال  ز واقعیشد و ا خواندند که در نارنیا طبق قوانین میراز تدریس می می
  .تر بود هاي ماجرایی دروغ انگیزترین داستام تر و از هیجان کننده اید کسل خوانده

گوندولن، اگر گوش ندهی و دست از نگاه کردن به بیرون پنجره «: معلم به یکی از شاگردها گفت
  ».ي انضباط تو یک نمره کم کنم شوم از نمره برنداري، ناچار می

  »...کنم دوشیزه پریزل خواهش می«: گوندولن گفت

  »شنیدي چه گفتم گوندولن؟«: دوشیزه پریزل پرسید

  »!کنم خانم پریزل، یک شیر آنجاست خواهش می«: گوندولن گفت

  »...و حالا. ي انضباط براي چرندگویی دو نمره«: دوشیزه پریزل گفت

اي از رنگ  دیوارها توده. س پیچیدهاي کلا پیچک به پنجره. صداي غرشی حرف او را قطع کرد

ر برگ در جایی که قبلاً سقف بود طاقی ساختند سبز درخشان شد و شاخه دوشیزه پریزل . هاي پ
محکم به میزش چسبید . ها ایستاده است ناگهان متوجه شد که در یک زمین بازِ جنگلی روي علف

ی وحشی و سرکش که هرگز حتی ي رز است و موجودات تا خودش را نگه دارد و دید میز یک بوته

بعد شیر را دید، جیغ کشید و . زنند در تخیل هم نظیرشان را ندیده بود دارند به دورش دایره می
ي کوچولوي مرتب یا چاق و چله بودند  گریخت، و تمام شاگردان کلاسش که اکثراً دخترهاي خپله

  .گریختند
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  »زیزم؟تو با ما خواهی ماند، ع«: اصلان گفت. گوندولن ماند

  ».توانم بمانم؟ متشکرم، متشکرم می! آه«: گوندولن گفت

چرخاندند و به او کمک  درنگ دستش را به دست دو مائناد داد که او را در رقصی شاد می و بی
  .اي را که پوشیده بود درآورد کننده هاي غیرضروري و خسته کردند تا بعضی لباس

هاي غمگینِ پیر که  الاغ. رفتند لیِ رود پیش میدر کشتزارهاي هموار ساحل جنوبی یا ساحل شما

هاي به زنجیر کشیده شده زنجیرهایشان  هرگز با شادي آشنا نبودند ناگهان دوباره جوان شدند، سگ
ها به راه افتادند و با لگد  هایشان را شکستند و با یورتمه در کنار آن ها، گاري را پاره کردند، اسب

در یک حیاط مردي را دیدند که داشت پسري را با چوب . کشیدندگل به اطراف پراکندند و شیهه 

مرد سعی کرد آن را بیندازد زمین، اما . ي گل شد چوب در دست مرد شکست و شاخه. زد کتک می
پسر که . ي درخت تبدیل شد و پاهایش ریشه داد بازویش شاخه و بدنش به تنه. به دستش چسبید

  .ها به راه افتاد خنده و همراه آن کرد، زد زیر اي پیش گریه می تا لحظه

پیوست، به  هاي آبی، در جایی که دو رود به هم می ي راه سد سگ در شهر کوچکی در نیمه
اي داشت به چند تا پسر بچه که خیلی شبیه خوك  ي دیگري رسیدند که در آن، دختر خسته مدرسه

هاي همیشگی را دید که  وشگذراندختر از پنجره به بیرون نگاه کرد و خ. داد بودند ریاضی درس می
اصلان درست زیر پنجره ایستاد و به . خواندند و موجی از شادي در دلش ریخت در خیابان آواز می

  .او نگاه کرد

ها اگر تو  و بچه. باید به کارم بچسبم. اما نباید بیایم. خواهد خیلی دلم می! آه، نه، نه«: دختر گفت
  ».ترسند را ببینند می
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زند؟ برویم  ترسیم؟ او دارد با کی در بیرون پنجره حرف می می«: مانند گفتند ي خوكبیشتر پسرها
  ».زند هاي بیرون حرف می به ناظم بگوییم که او وقنی باید به ما درس بدهد، از پنجره با آدم

  »بیایید برویم ببینیم کیست؟«: پسر دیگري گفت

ها پشت پنجره قرار گرفت، باکوس  ر آنهاي کوچک شرو اما تا چهره. همه به پنجره هجوم آوردند

 سر داد و پسرها همه شروع کردند از ترس زوزه » اوي... اوي... اوي... او... آن... او«فریاد بلند
اند  و گفته. کشیدن و روي سر و کول هم ریختند تا زودتر از پنجره پایین بیایند و از در فرار کنند

سر کوچک هرگز دوباره دیده نشدند، ولی تعداد که آن چند پ) راست و دروغش معلوم نیست(
  . زیادي خوك کوچولو در آن قسمت از آن سرزمین که قبلاً خوك نداشت دیده شد

  »!خوب، عزیز دل«: اصلان به دختر گفت

  .ها پیوست و او پایین پرید و به آن

داد ساحل ها دوباره از رود عبور کردند و دوباره به سمت شرق در امت هاي آبی، آن در سد سگ
ي کوچکی در درگاهی آن ایستاده بود و  ي کوچکی رسیدند که بچه به کلبه. جنوبی حرکت کردند

  .کرد گریه می

  »کنی جانِ دلِ من؟ چرا گریه می«: اصلان پرسید

. عمه جان خیلی مریض است«: گفت. بچه که قبلاً حتی عکس شیر را هم ندیده بود، از او نترسید
  ».میرد دارد می

بنابراین، وقتی . اصلان خواست از در برود توي کلبه، اما درگاهی براي او خیلی کوچک بودگاه  آن

لوسی و سوزان وقتی او این کار را کرد به زمین (هایش فشار داد  سرش را توي در برد، با شانه
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آزاد  و آنجا، در تختی که حالا در هواي. کلبه برگشت و داغان شد. و تمام کلبه را بالا برد) افتادند

ي  پیرزن در آستانه. هایش بود ها در رگ بود، پیرزن کوچکی دراز کشیده بود که گویی خون کوتوله
اش زل  هایش را باز کرد و سر درخشان و پرموي شیر را دید که به چهره مرگ بود، ولی وقتی چشم

طول  در تمام. دانستم که درست است می! آه اصلان«: گفت. زده، نه جیغ کشید و نه غش کرد
  »اي مرا ببري؟ آیا آمده. ام منتظرت بودم زندگی

  ».اما هنوز وقت سفر طولانی نرسیده است! بله، عزیزتر از جان«: اصلان گفت

خزد، به  د نوري که هنگام طلوع خورشید در زیر ابر مینزد، رنگ مان و همان طور که حرف می

حالم ! عجب«: نشست و گفتهایش درخشید و بلند شد  ي سفید پیرزن بازگشت و چشم چهره
  ».توانم امروز صبح کمی صبحانه بخورم به گمانم می. خیلی بهتر است

  ».بفرمایید، مادر«: باکوس گفت

ب سرخ و ااما در کوزه آب نبود، بلکه شر. اي را از چاه کلبه پر کرد و به دست او داد و کوزه
فت روغن، قوي مثل گاو نر، گرما ي انگور فرنگی قرمز، لطیف به لطا خوشرنگی بود به سرخی ژله

  .بخش مثل چاي، و خنک مثل شبنم

  ».چه تغییر خوبی. اي که تغییر خوبی یافته با چاه ما کاري کرده! آها«: پیرزن گفت

  ».بر من سوار شو«: اصلان گفت. و از تخت بیرون پرید

  ».شما دو تا ملکه حالا باید راه بروید«: و به لوسی و سوزان گفت

  ».آن را هم دوست داریم«: سوزان گفت
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  .و دوباره همه به راه افتادند

و به این ترتیب، سرانجام با جست و خیز و رقص و آواز و موسیقی و خنده و غرش و پارس و 

هاي بالا و شمشیرهاي رها شده به حالت تسلیم  شیهه، همه به جایی رسیدند که سپاه میراز با دست
زدند، با  هایشان را در دست داشتند و به شدت نفس نفس می لاحایستاده بود و سپاه پیتر که هنوز س

و اولین اتفاقی که افتاد این بود که پیرزن از پشت . ها را گرفته بودند هاي جدي و شاد دور آن چهره
اصلان پایین پرید و به سوي کاسپین دوید و آن دو یکدیگر را در آغوش گرفتند، چون پیرزن همان 

  .ي قدیم او بود دایه
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  گشاید اصلان در هوا دري می

زانوهایشان به هم خورد و . ي سربازهاي تلماریایی با دیدن اصلان مثل گچ سفید شد رنگ چهره
. ها شیر را باور نداشتند و ترسشان بیشتر بود ها با صورت به زمین افتادند، چون آن بسیاري از آن

هاست، با دهان باز ایستاده بودند و  آندانستند اصلان دوست  هاي سرخ که می حتی کوتوله
هاي سیاه که از گروه نیکابریک بودند، دزدکی شروع  بعضی از کوتوله. توانستند حرف بزنند نمی

ي شادي دور  اما تمام جانوران سخنگو با خرخر و غرغر و جیرجیر و شیهه. کردند به کنار رفتن

مالیدند و براي اداي  و خودشان را به او میهایشان را براي او تکان دادند  شیر حلقه زدند و دم
ي  اگر گربه. لولیدند کردند و زیر بدن او و میان پاهایش می هایشان او را لمس می احترام با بینی

کوچکی را دیده باشید که سگ بزرگی را دوست بدارد و او را بشناسد و به او اعتماد کند، تصویر 

بعد پیتر، کاسپین را هدایت کرد و از میان جمعیت . آید یخوبی از رفتار این جانوران به دستتان م
  .جانوران راه باز کرد

  ».این کاسپین است! قربان«: او گفت

  .ي شیر را بوسید و کاسپین زانو زد و پنجه

ي به دست گرفتن پادشاهی نارنیا  خوش آمدي شاهزاده؛ آیا خودت را شایسته«: اصلان گفت
  »دانی؟ می

  ».من فقط یک بچه هستم. کنم که شایسته باشم، قربان من فکر نمی... من«: کاسپین گفت
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کردي، دلیل این بود که شایسته  اگر خودت را شایسته احساس می. خوب است«: اصلان گفت

ي شاه بزرگ، تو پادشاه نارنیا، سرور کایرپاراول و  ي ما و زیر سایه بنابراین زیر سایه. نیستی
گذاري  و تاج. تو و وارثان تو تا هر زمان که خاندان تو دوام یابدامپراتور جزایر لون خواهی بود؛ 

  »آید؟ چه دارد به سراغمان می... تو

یازده موش که شش : شد ها نزدیک می چون در آن لحظه یک صف کوچک عجیب داشت به آن
کردند که بزرگتر از یک گردو  ها چیزي را روي تخت روانِ ساخته شده از شاخه حمل می تاي آن

سر تا پا پوشیده از گل و . زده ندیده بود هایی تا این حد مصیبت هیچ کس تا آن زمان موش. بودن
ها کشیده  هایشان روي علف هایشان افتاده بود و دم هایشان آویزان و سبیل خون بودند و گوش

 روي تخت. نواخت کرد نوایی پراندوه می ها با شیپور باریکی که حمل می ي آن شد و سر دسته می

چیپ  ي ریپی روان موجودي دراز کشیده بود که فرقی با یک کپه خز مرطوب نداشت و این باقیمانده
. شمار مجروح شده بود هاي بی کشید، اما بیشتر مرده بود تا زنده، و با زخم بود، او هنوز نفس می

  .اش خرد شده بود و دمش باندپیچی شده بود یک پنجه

  »!بجنب، لوسی«: اصلان گفت

چیپ  هاي ریپی با اینکه یک قطره براي هر یک از زخم. طري الماسش را فوراً بیرون آوردلوسی ب
ها از  ها آن قدر زیاد بود که قبل از تمام شدن کار لوسی و از جا جهیدن رئیس موش کافی بود، زخم

دست موش فوراً به شمشیرش . کننده حکمفرما شده بود روي تخت روان، سکوتی طولانی و نگران
کرنش کرد و با صداي گوشخراش . هایش را تاب داد آن را بیرون کشید و با دست دیگر سبیل رفت،

  »...من افتخار دارم! درود بر اصلان«: و تیزش گفت

  .اما ناگهان ساکت شد
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ها را  موضوع این بود که او هنوز دم نداشت؛ یا لوسی فراموش کرده بود، یا داروي او با اینکه زخم

چیپ وقتی کرنش کرد، از نداشتن دم خود  ریپی. توانست دوباره چیزي را برویاند نمیداد،  شفا می
وقتی دمش . ي راستش نگاه کرد از بالاي شانه. آگاه شد؛ شاید دم نداشتن تعادل او را به هم زده بود
ا در ام. ها و به دنبال آن تمام بدنش را بچرخاند را ندید، گردنش را آن قدر کشید تا ناچار شد شانه

بعد دوباره گردنش را روي . این هنگام پاهایش نیز چرخیده بود و از دید او خارج شده بود

فقط پس از اینکه سه بار کاملاً دور خود چرخید، به این . اش چرخاند، و نتیجه همان بود شانه
  .حقیقت تلخ پی برد

ظاهر شدن با این شکل باید براي . ام بکلی از ریخت افتاده. ام پاك گیج شده«: چیپ گفت ریپی
  ».ناشایست از شما طلب بخشش کنم

  ».آید کوچولو این شکل بسیار به تو می«: اصلان گفت

و در اینجا به لوسی » شاید علیاحضرت؟... با این همه، اگر بشود کاري کرد«: چیپ پاسخ داد ریپی
  .تعظیم کرد

  »خورد؟ مگر دم به چه درد تو می«: اصلان پرسید

ي  اما دم مایه. توانم بدون دم بخورم، بخوابم و براي پادشاه خود بمیرم می! قربان«: موش پاسخ داد
  ».سربلندي و افتخار یک موش است

کنم تو خیلی بیش از حد به افتخارات خودت فکر  دوست من، گاهی فکر می«: اصلان گفت
  ».کنی می
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ن سازم که به ما ترین تمام شاهان بزرگ، اجازه دهید خاطر نشا اي بزرگ«: چیپ گفت ریپی

ها که شایستگی را  اي بسیار کوچک اعطا شده و اگر ما حافظ شان خود نباشیم، بعضی ها جثه موش
به . هاي بسیار ناخوشایندي بکنند دهند با ما شوخی کنند، به خود اجازه می به قد و قواره مرتبط می

خواهد  هر که دلش نمی. ام دهاین دلیل است که من با زحمت بسیار، این موضوع را به دیگران فهمان
رسد، نباید در حضور  ترین جایی در قلبش فرو کنم که دست من به آنجا می این شمشیر را به نزدیک

ها بزند و  حتی درازترین احمق نارنیا نباید از این حرف! نه قربان. من از تله، پنیر و شمع حرف بزند
  »!به استقبال چنین خطري برود

اما غول که همیشه یک مرحله از دیگران . ودر نگاه کرد آلود به ویمبل خشمدر اینجا موش بسیار 
  .زنند و نکته را نگرفت عقب بود، هنوز نفهمیده بود در آن پایین پایش دارند از چه حرف می

  »اند؟ ممکن است بپرسم چرا تمام پیروان تو شمشیرهایشان را کشیده«: اصلان پرسید

اگر رئیس . ي ما منتظریم حضرت، همه ي اعلی با اجازه«: گفت چیک بود پی موش دوم که نامش پی
م دم ما ننگ سلب شدن چنین افتخاري از . هایمان را ببریم ما قرار باشد بدون دم بماند، همه از د

  ».کنیم موش بزرگ را تحمل نمی

ن تو، چیپ نه به خاطر شا ریپی. هاي بزرگی دارید دل. شما بر من پیروز شدید! آه«: اصلان غرید
ها  بلکه به خاطر عشقی که بین تو و مردمان تو هست و بیشتر به خاطر محبتی که مردم تو مدت

هاست  وگرچه مدت(هایی که مرا روي میز سنگی بسته بود از خود نشان دادند  پیش با جویدن بند

وباره ، تو د)هاي سخنگو شدید اید، در آن موقع بود که شما زبان باز کردید و موش فراموش کرده
  ».دمت را به دست خواهی آورد
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. چیپ روییده بود پیش از آنکه اصلان حرفش را تمام کند، یک دم جدید در جاي دم قبلی ریپی

ي شیر را به کاسپین اعطا کرد و کاسپین به محض اینکه به  بعد، به دستور اصلان، پیتر مقام شوالیه
چیپ بخشید و استاد کورنلیوس را وزیر  و ریپی هانتر و ترامپکین رسید، آن را به ترافل شوالیهمقام 

  .و همه هلهله سر دادند. گنده را به مقام موروثی ناظر میدان نبرد گماشت اعظم کرد و خرس شکم

پس از این مراسم، سربازان تلماریایی که محکم، اما بدون سرزنش و خشونت، بسته شده بودند، از 
. داده شد شرابها کباب و  زندانی شدند و به آن پایاب عبور داده شدند و همه در شهر برونا

ها همان قدر که از  ي آن سربازها بر سر عبور از رودخانه جنجال بزرگی راه انداختند، چون همه
اما . ترسیدند، از آب جاري نفرت و وحشت داشتند آمد و می ها و جانوران بدشان می جنگل

  .آن روز بلند آغاز شدسرانجام سر و صدا خوابید و بعد، زیباترین بخش 

کرد، در این فکر بود که  العاده احساس آرامش می لوسی که در کنار اصلان نشسته بود و فوق

رقصند؛ تردیدي نبود که در دو دایره،  ها فقط می ابتدا تصور کرد آن. کنند ها دارند چه کار می درخت
د، متوجه شد که دارند بع. چرخند یکی از چپ به راست و دیگري از راست به چپ، آهسته می

هاي بلند موهایشان را  کرد رشته گاهی تصور می. اندازند چیزهایی را در مرکز دو دایره پایین می
شکنند، که اگر این طور بود، چون  هایشان را می هایی از انگشت برند و گاهی مثل این بود که تکه می

اما هر چه را که به پایین پرت . زد نمیها آسیبی  هاي اضافی بسیاري داشتند این کار به آن انگشت
بعد سه چهار تا از . شد رسید به بوته یا چوب خشک تبدیل می کردند، همین که به زمین می می

زنه پیش آمدند و آتشی در آن توده افروختند که ابتدا ترق و  هاي آتش هاي سرخ با قوطی کوتوله

ي تابستان،  زاري در شب نیمه زرگ در بیشهتروق کرد و بعد زبانه کشید و سرانجام مانند آتشی ب
  .ي بزرگی دور آن نشستند غرش آن بلند شد و همه در دایره
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ها آغاز کردند،  تر از رقص درخت آن گاه باکوس و سیلنوس و مائنادها رقصی بسیار وحشی

نی ، بلکه رقصی سحرآمیز براي فراوا)گرچه زیبا هم بود(رقصی که فقط براي تفریح و زیبایی نبود 
شد؛  رسید، ضیافتی پدیدار می کرد و پایشان به هر جا می نعمت بود، و دستشان هر جا را لمس می

انباشت و کیک گندم و کیک جو دو سر،  هاي گوشت کباب شده که هوا را از بوي خوش می شقه
اي غلیظ چون حلیم و لطیف مانند آب ساکن، هلو، شلیل،  هاي رنگارنگ و خامه عسل و شیرینی

ها و  بعد در جام. هایی از میوه و آبشارهایی از آب میوه فرنگی، تمشک؛ هرم ، گلابی، انگور، توتانار
هاي چوبی بزرگ آراسته با پیچک، شربت آمد؛ تیره و غلیظ مثل شربت آلبالو و  ها و فنجان کاسه

  .مهاي زرد و سبز، سبز مایل به زرد و زرد سبزفا ي قرمز آبکی، و شربت سبک و سرخ مثل ژله

کورهاي او را  وقتی لوسی کلاداسلی خاکریز و موش. اما براي مردمان درخت، پذیرایی متفاوت بود

ها را بیرون آوردند و  خاکریز علف) ها نشان داده بود که باکوس به آن(دید که در جاهاي مختلف 
اي هایی را دید که بر ها قرار است خاك بخورند، چندشش شد؛ اما وقتی خاك فهمید که درخت

اي که مانند شکلات  ها با خاك لوم قهوه غذاي درخت. شد، احساسش تغییر کرد ها آورده می درخت
این خاك آن قدر شبیه شکلات بود که حتی ادموند یک ذره از آن را به دهان برد، . بود آغاز شد

وع کردند بندي کردند، شر ها بعد از اینکه با خاك لوم ته درخت. ولی اصلاً به نظرش خوردنی نیامد
تر  تر و شیرین بینید و تقریباً صورتی است و گفتند که سبک به خوردن خاکی که بعضی جاها می

هاي  ها خاك گچی خوردند و بعد نوبت به شیرینی ي خوردن پنیر، درخت در مرحله. است

. شد اي تشکیل می شده با پودر شن نقره هاي بسیار ریز و تزیین اي رسید که از ماسه خوشمزه
ها تشنگی خود را  کرد؛ آن هاي راج را پرگو می ب نوشیدند، چون نوشیدن، درختاها کم شر ختدر

ترین  ي سبک نازك هاي جنگلی و مزه نشاندند که طعم گل هایی از شبنم و باران فرمی بیشتر با جرعه
  .ابرها را داشت
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پس از غروب خورشید و ها  ها ضیافتی برپا کرد که تا ساعت به این ترتیب، اصلان براي نارنیایی

تر بود، مانند چراغی در  تر اما کم شعله ها ادامه یافت، و آتش بزرگ که حالا داغ بیرون آمدن ستاره
دانستند معنی آن  دیدند و نمی ها آن را می ها را که از دوردست درخشید و تلماریایی جنگل تیره می
رفت، بلکه  شد و کسی نمی قطع نمی بهترین چیز این ضیافت این بود که جشن. ترساند چیست، می

زدند و سرانجام روي  شد، همه یکی بعد از دیگري چرت می تر می تر و آهسته ها آرام هر چه صحبت

هایشان در دو طرفشان  کشیدند و در حالی که پاهایشان به سوي آتش بود و دست زمین دراز می
پچ آب با  ها سکوت برقرار شد و پچ ي آن رفتند، تا اینکه سرانجام در حلقه قرار داشت، به خواب می

در تمام شب، اصلان و ماه با چشمانی پرنشاط به . سنگ در پایاب برونا یک بار دیگر شنیده شد
 .یکدیگر خیره نگریستند

هاي  اي خطاب به تلماریایی با اعلامیه) ها بودند ها و پرنده که بیشتر سنجاب(هایی  روز بعد پیک
  .به هر سوي نارنیا گسیل شدند - هاي برونا  و البته از جمله زندانی - پراکنده 

در این اعلامیه آمده بود که اینک کاسپین پادشاه است و نارنیا از این پس همان قدر به جانوران 
هر که . ها ها و سایر موجودات تعلق دارد که به انسان ها و پریان جنگل و فان سخنگو و کوتوله
ها که این شرایط را دوست  تواند در نارنیا زندگی کند، اما براي آن ذیرد، میشرایط جدید را بپ

خواهد از نارنیا برود باید تا ظهر روز پنجم به  هر که می. کند ي دیگري فراهم می ندارند، اصلان خانه
د توانید تصور کنید که این اعلامیه سبب ش حتماً می. پایاب برونا به نزد اصلان و پادشاهان بیاید

ها، مثل کاسپین،  ها، به خصوص جوان بعضی از آن. ها چقدر به سر خاراندن بیفتند تلماریایی

ها از هم  آن. ها خوشحال بودند ي روزگار کهن شنیده بودند و از بازگشت این قصه هایی درباره قصه
ولی بیشتر . ها همه تصمیم گرفتند در نارنیا بمانند این. اکنون با موجودات دیگر دوست شده بودند

هایشان در  هاي مهمی بودند، اخم ها که در زمان حکومت میراز آدم هاي پیرتر، به خصوص آن آدم
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. خواست در سرزمینی زندگی کنند که نتوانند صاحب اختیار آن باشند هم بود و هیچ دلشان نمی
  »!د و کار کنندخواهند پیشرفت کنن حرفش را نزن، اینجا با این همه جانور که می«: گفتند ها می آن

و اشباح، آن پریان جنگل واقعاً که اشباح «: کردند لرزید اضافه می ها با صدایی که می و بعضی
  ».نه، چندان عاقلانه نیست. هستند

. ها اعتماد ندارم، به خصوص به آن شیر وحشتناك من به آن«: گفتند می. ها شکاك بودند ي آن همه
  »!خواهید دید. را در تن ما فرو کنداش   مدت زیادي نخواهد گذشت که پنجه

پچ  پچ. ها نیز شک داشتند ها در مورد پیشنهاد اصلان براي دادن سرزمینی جدید به آن ي آن و همه
  ».خورد برد و یکی یکی ما را می ما را به غارش می«: کردند که می

یین شده بیش از ولی در روز تع. شدند تر می زدند، اخموتر و شکاك و هر چه بیشتر با هم حرف می
  .ها به آنجا رفتند نیمی از آن

ها  در یک انتهاي زمینِ بازِ جنگلی، بنا به دستور اصلان دو تیر چوبی برپا شده بود که بلندي آن 
تر در بالا روي  یک تیر چوبی سبک. از قد یک آدم بیشتر بود و حدود سه پا از هم فاصله داشتند

در جلو آن خود اصلان . رگاهی بود بین هیچ جا و هیچ جااین دو قرار داشت و در نتیجه شبیه د
سوزان و لوسی، . پیتر در سمت راست و کاسپین در سمت چپِ او ایستاده بودند. ایستاده بود

ها حلقه  چیپ و دیگران دور آن استورم، ریپی هانتر، و عالیجناب کورنلیوس، گلن ترامپکین و ترافل
هاي قصر میراز که حالا قصر کاسپین بود، حسابی استفاده  گنجه ها از ها و کوتوله بچه. زده بودند

زد،  هاي ابریشم و زربفت با کتان سفید برفی که از میان چاك آستین بیرون می کرده بودند و با لباس

هاي پردار آن قدر  خودهاي مرصع و تاج هاي جواهرنشان شمشیر، با کلاه اي و قبضه هاي نقره با زره
حتی جانوران نیز زنجیرهاي گرانبها به گردن . ها مشکل بود گاه کردن به آندرخشیدند که ن می



  شاهزاده کاسپین
 

پذیر  یالِ زرین و نوازش. ها دوخته نشده بود ها یا بچه هاي هیچ کس به آن با این حال، چشم. داشتند

هاي کهن در دو طرف فضاي باز جنگلی  ي نارنیایی بقیه. تر بود ها درخشان ي آن اصلان از همه
هاي سه گوش در بادي نرم  درخشید و پرچم خورشید می. ها ایستاده بودند تلماریایی روي روبه

  .خورد تکان می

. شما که در جستجوي سرزمینی نو هستید، به سخنان من گوش دهید! مردان تلمار«: اصلان گفت
 شناسید، خواهم شناسم و شما آن را نمی من، تمام شما را به سرزمین خودتان، که من آن را می

  ».فرستاد

دانیم چه جور  نمی. دانیم کجاست نمی. آوریم ما تلمار را به یاد نمی«: ها غرولند کردند که تلماریایی
  ».سرزمینی است

شما اصلاً به این جهان . از جایی دیگر به تلمار رفتید. شما از تلمار به نارنیا آمدید«: اصلان گفت
ه پیتر شاه بزرگ به آن تعلق دارد به اینجا شما چند نسل پیش از همان جهانی ک. تعلق ندارید

  ».آمدید

به تو گفتم این طور ! بینی می«: ها شروع کردند به نالیدن که با شنیدن این حرف، نیمی از تلماریایی
  ».ي ما را بکشد و از این جهان بیرون بفرستد خواهد همه او می. شود می

: با دست به پشت هم زدن و زمزمه کردن که هایشان و و نیمی دیگر شروع کردند به جلو دادن سینه
زدیم که ما به این مکان و این موجودات لعنتی عجیب و غیرطبیعی تعلق  باید حدس می! بینی می«

  ».خواهید دید. ما از نسل پادشاهانیم. نداریم

  .ها با حیرت به اصلان نگاه کردند و حتی کاسپین و کورنلیوس و بچه
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  »!آرام«: که به غرش شبیه بود، گفتاي  اصلان با آن صداي آهسته

  . حرکت ماندند ي بیشه مثل سنگ بی ي موجودات زنده به نظر رسید که زمین اندکی لرزید و همه

توانی پادشاه حقیقی نارنیا  تو باید تا به حال فهمیده باشی که نمی! عالیجناب کاسپین«: اصلان گفت
و . آدم باشی و از جهان پسران آدم آمده باشی باشی، مگر اینکه مانند پادشاهان روزگار کهن، پسر

هاي بسیار قبل در دریاي عمیقی در آن جهان که دریاي جنوب نامیده  سال. چنین هم هستی
این راهزنان در آن جزیره مثل راهزنان . اي راند شود، طوفان کشتی راهزنان دریایی را به جزیره می

به همسري گرفتند و شراب خرما ساختند و نوشیدند  بومیان را کشتند و زنان بومی را: رفتار کردند

هاي نخل آرمیدند و برخاستند و فتنه به پا کردند و گاه یکدیگر  ي درخت و مست کردند و در سایه
ها که مورد تعقیب دیگران قرار گرفته  ها، شش نفر از آن و در یکی از این جنگ و جدال. را کشتند

در مرکز جزیره گریختند و به خیال خودشان براي پنهان شدن  هایشان به بالاي کوهی بودند، با زن

ها یا  یکی از شکاف. هاي جادویی آن جهان بود اما آنجا یکی از مکان. به درون غاري رفتند
هایی  ها و روزنه در روزگار قدیم شکاف. هایی بود که بین آن جهان و این جهان وجود دارد روزنه

اد زیاد بود، ولی اکنون چنین ارتباطی بسیار نادر است و این یکی از د ها را به هم پیوند می که جهان
ها افتادند، یا برخاستند، یا کورکورانه رفتند، یا غلتیدند و  و آن. گویم آخرین نمی ؛ها بود آخرین آن

اما اینکه چرا انسان . خود را در این جهان در سرزمین تلمار یافتند که انسان در آن وجود نداشت
ها زندگی  در تلمار، فرزندان آن. نبود خودش داستان درازي دارد، حالا آن را نخواهم گفت در آنجا

هاي بسیار، قحطی بر تلمار چیره شد و  خو شدند، و پس از نسل کردند و مردمی مغرور و درنده

) که این هم داستان دراز دیگري است(هایی بود  ها به نارنیا که در آن زمان دچار هرج و مرج آن
  »ها توجه داري؟ ي این کاسپین شاه، آیا خوب به همه. اختند و آن را فتح کردندت

  ».تر بودم اي کاش از دودمانی شریف! بله قربان«: کاسپین گفت



  شاهزاده کاسپین
 

ترین گدا  آمیز است که سر بدبخت و این آن قدر افتخار. تو فرزند آدم و حوا هستی«: اصلان گفت

خشنود . کند ترین امپراتور را خم می هاي بزرگ شانهآور است که  کند و آن قدر شرم را راست می
  »!باش

ي جهانِ  و حالا، شما مردان و زنان تلمار، آیا به آن جزیره«: اصلان گفت. کاسپین تعظیم کرد
نژاد راهزنانی که آن را ساختند . ها که پدرانتان از آن آمدند باز خواهید گشت؟ جاي بدي نیست آدم

هاي خوب آب شیرین، خاك بارور و چوب  چشمه. الی از سکنه استاز بین رفته است و اکنون خ

هاي دیگر آن جهان هنوز جزیره را  ها دارد، آدم کافی براي ساختمان و ماهی فراوان در کولاب
باید به شما هشدار دهم که وقتی از شکاف . شکاف براي بازگشت شما باز است. اند کشف نکرده

بسته خواهد شد و دیگر هیچ رفت و آمدي از آن در بین عبور کردید، براي ابد پشت سر شما 
  ».ها وجود نخواهد داشت جهان

سیما از میان سربازان تلماریایی جلو آمد  بعد، یک جوان تنومند خوش. اي سکوت برقرار شد لحظه
  ».پذیرم من پیشنهاد را می! بسیار خوب«: و گفت

گفتی، جادویی نیرومند بر تو چیره  و چون پیش از همه سخن. انتخاب خوبی است«: اصلان گفت
  ».ي تو در آن جهان خوب خواهد بود، جلو بیا آینده. است

اصلان و همراهانش کنار رفتند و راه مرد را براي . مرد که حالا رنگش اندکی پریده بود، جلو آمد
  .عبور از درگاه خالیِ تیرهاي چوبی باز کردند

  ».پسرم، از آن بگذر«: اصلان گفت
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به محض اینکه نفس شیر به مرد جوان . او خم شد و با بینی خود، بینی او را لمس کرد و به سوي

کوشید چیزي را  زده، اما خوشحال شد، گویی می وحشت. هاي مرد آمد اي به چشم خورد، برقِ تازه
  .هایش را راست کرد و به میان در قدم گذاشت آن گاه شانه. به یاد آورد

ها و  دیدند، و از میان آن درخت ها سه تکه چوب را می آن. ه بودهاي همه به او دوخته شد چشم
  .بعد در یک لحظه بکلی ناپدید شده بود. دیدند مرد بین تیرهاي چوبی است. علفزارِ نارنیا را

چه بر سرش آمد؟ ! اي واي«: ها شروع کردند به نالیدن ي تلماریایی از آن سوي فضاي باز، بقیه
  ».رویم ی؟ ما از آن راه نمیي ما را بکش خواهی همه می

اگر . بینیم ما از میان این تیرهاي چوبی جهان دیگري را نمی«: و بعد یک تلماریایی باهوش گفت

ها فاصله  کند؟ تمام دوستان تو از چوب خواهی باور کنیم، چرا یکی از خود شما از آن عبور نمی می
  ».گیرند می

تواند خدمتی انجام دهد،  اگر نوع ما می! اصلان«: تدرنگ جلو آمد، تعظیم کرد و گف چیپ بی ریپی
  ».دهم اي درنگ از آن دروازه عبور می یازده موش را به دستور تو بدون لحظه

  »!نه، کوچولو«: اصلان گفت

کی تمام بر سر ریپی ي تو رفته و پنجه چیپ گذاشت اش را به سب.  

گذارند و دیگران  به نمایش می شما را. آورند در آن جهان بلاهاي وحشتناکی بر سر شما می«
  ».هستند که باید پیشگام شوند

  ».بیایید اینجا، وقت تمام شده است«: ناگهان پیتر به ادموند و لوسی گفت



  شاهزاده کاسپین
 

  »منظورت چیست؟«: ادموند گفت

ها، باید عوضشان  از این طرف، پشت درخت«: دانست گفت سوزان که ظاهراً همه چیز را می
  ».کنیم

  »عوض کنیم؟ چی را«: لوسی پرسید

ها در سکوي یک ایستگاه قطار انگلیسی  با این لباس. هایمان را معلوم است، لباس«: سوزان گفت
  ».رسیم ها به نظر می مثل احمق

  ».هایمان در قصر کاسپین است اما آن لباس«: ادموند گفت

همه چیز . آنجا نیست! نه«: داشت، گفت ي انبوه قدم برمی پیتر که هنوز پیشاپیش همه در بیشه
  ».قبلاً ترتیب کارها داده شده است. امروز صبح به اینجا آورده شدند. اینجاست

  »زد؟ پس امروز صبح اصلان داشت در این باره با تو و سوزان حرف می«: لوسی پرسید

توانم همه را به شما  نمی. ي خیلی چیزهاي دیگر بله، و درباره«: اي بسیار جدي گفت پیتر با قیافه
خواست به من و سو بگوید، چون ما دیگر به نارنیا برنخواهیم  زهایی بود که اصلان میچی. بگویم
  ».گشت

  »هرگز؟«: ادموند و لوسی با ناراحتی فریاد زدند

دست کم طبق حرف او، مطمئن هستم منظورش . روید شما دو تا به آنجا می! اوه«: پیتر پاسخ داد

گوید ما دیگر  او می. اما نه سو، و نه من. ید گشتاین است که شما دو نفر روزي به اینجا برخواه
  ».ایم خیلی بزرگ شده
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  »توانی تحملش کنی؟ می. چه بدشانسی وحشتناکی! آه پیتر«: لوسی گفت

. کردم متفاوت است همه چیز با آنچه فکر می. توانم راستش را بخواهی فکر کنم می«: پیتر گفت

هایمان  لباس. حالا زود باشید. واهید فهمیدشما وقتی به آخرین نوبت خود رسیدید این را خ
  ».اینجاست

که حالا دیگر چندان تمیز و مرتب هم (هاي مدرسه  هاي سلطنتی و پوشیدن لباس درآوردن لباس
یکی دو تلماریایی بدجنس . ها تا حدي عجیب و ناخوشایند بود و برگشتن پیش همکلاسی) نبودند
ات همه هورا کشیدند و به افتخار پیتر شاه بزرگ، ملکه ي موجود اما بقیه. ها را مسخره کردند آن

و پر اشک و آهی از سوي (خداحافظی پر شور . سوزان، ادموند شاه و ملکه لوسی برپا خاستند
گنده،  هاي شکم هاي حیوانات و آغوش خرس بوسه. ها و دوستان قدیمیشان انجام شد بین آن) لوسی

و البته کاسپین شیپور را به . هانتر آور و پشمالوي ترافل دست دادن ترامپکین و آخرین آغوش قلقلک

بعد نوبت وداع زیبا و سخت با خود . سوزان تقدیم کرد که البته سوزان به او گفت شیپور را نگه دارد
هایش بود و دست ادموند روي  اصلان فرا رسید، و پیتر چنان ایستاد که دست سوزان روي شانه

هاي  هاي ادموند و دست اولین تلماریایی روي شانه روي شانههاي خواهرش و دست لوسی  شانه
اي فرا رسید که  بعد لحظه. لوسی و به همین ترتیب صف درازي به سوي آن درگاهی به راه افتاد

ي غاري  یکی دهانه. دیدند ها سه چیز را در یک زمان می شرح آن خیلی مشکل است، چون بچه
شد و تمام  اي در اقیانوس آرام گشوده می ي جزیره کننده بود که به رنگ سبز و آبیِ خیره

رعلفی بود در . گرفتند ها بعد از عبور از درگاهی باید در آنجا قرار می تلماریایی دوم فضاي باز پ

هاي  هاي سفید گونه هاي ژرف اصلان و لکه ها و جانوران و چشم هاي کوتوله جنگل نارنیا و چهره
ي سطح سنگفرش خاکستري  ، منظره)ي دیگر را بلعید منظره که به سرعت دو(اما سومی . گورکن

ي  ها دور و بر آن ریخته شده بود و همه سکویی بود در یک ایستگاه روستایی و نیمکتی که چمدان



  شاهزاده کاسپین
 

اي که  اند؛ منظره ها روي نیمکت چنان نشسته بودند که گویی هرگز از روي آن تکان نخورده آن

کننده و در عین حال برخلاف انتظار با بوي آشناي  اندکی کسل اي پس از عبور از آن درگاهی، لحظه
  .ایستگاه قطار و آسمان انگلیس و ترم تابستانیی که در پیش رویشان بود، به نحوي خوشایند بود

  ».عجب ماجرایی از سر گذراندیم! خوب«: پیتر گفت

  ».ام را در نارنیا جا گذاشتم ي تازه قوه چراغ! چه بد شد«: ادموند گفت

  

 Lady of Dawn: تایپ


